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خواننده‌‌ي ارجمند
هدف از ارائه‌ي تصوير در اين صفحه، كشف پيام تصوير توسط شماست كه مستلزم دقت در رابطه‌ي اجزا و كليت تصوير است. تصاوير همانند ضرب‌المثل‌ها و كلمات قصار 
بزرگان، پيام‌ ارزشــي، آموزشي و با معنايي دارند. تعبير و تفســير تصويرها، ذهن را فعال و تقويت مي‌كند. تفسير گاهي نشان‌دهنده‌ي خلاصه‌ي رخداد، داستان و حتي كتاب 
مي‌تواند باشد. تصويرخواني هنري است كه در تمام مراحل آموزش، براي شروع درس، ايجاد كنجكاوي، جلب توجه و دقت، نتيجه‌گيري و فراخواني آموخته‌هاي قبلي كاربرد دارد. 

تعداد به يكي از خانه‌هاي خود وارد شد. پيامبر اكرم )ص(  شدند.  مشرف  محضرش  به  او  اتاق پر شده‌بود. جريربن اصحاب  و  بود  جايي اصحاب بسيار  اما  شد،  وارد  هنگام  اين  در  نشست. عبدالله  در  نزديك  و  نيافت  نشستن  جرير پيامبر )ص( عباي خود را برداشت، به او داد براي  ده.  قرار  خود  زيرانداز  را  عبا  اين  فرمود:  محترمي پيامبر )ص( نگاهي به چپ و راست خود بدارد، همان‌گونه كه مرا گرامي‌ داشتي.«جامه‌ي شما نمي‌نشينم. خداوند تو را گرامي كرد و به حضرت رو كرد و گفت: »من هرگز روي مي‌بوسيد و گريه مي‌كرد. آن‌گاه آن را جمع عبا را گرفت و بر صورت خود گذاشت و آن را و  شخص  »هرگاه  فرمود:  سپس  و  هم‌چنين كرد  بداريد.  گرامي  را  او  آمد،  شما  هركسي از گذشته بر شما حقي دارد، او را نيز نزد 
گرامي بداريد.« 

پيامبر اكرم )ص( به يكي از خانه‌هاي خود وارد شد. اصحاب او به محضرش 
مشرف شدند. تعداد اصحاب بسيار بود و اتاق پر شده‌بود. جريربن عبدالله در اين 
هنگام وارد شد، اما جايي براي نشستن نيافت و نزديك در نشست. پيامبر )ص( 
عباي خود را برداشت، به او داد و فرمود: اين عبا را زيرانداز خود قرار ده. جرير عبا را 
گرفت و بر صورت خود گذاشت و آن را مي‌بوسيد و گريه مي‌كرد. آن‌گاه آن را 
جمع كرد و به حضرت رو كرد و گفت: »من هرگز روي جامه‌ي شما نمي‌نشينم. 

خداوند شما را گرامي بدارد، همان‌گونه كه شما مرا گرامي‌ داشتي.«
پيامبر )ص( نگاهي به چپ و راست خود كرد و سپس فرمود: »هرگاه شخص 
محترمي نزد شما آمد، او را گرامي بداريد. هم‌چنين هركسي از گذشته بر شما 

حقي دارد، او را نيز گرامي بداريد.« 

*قصه‌هاي تربيتي چهارده 
معصوم )ع(، محمدرضا 
اكبري، شركت چاپ و نشر 
بين‌الملل، تهران،  1388. 

جلوه‌هايي از 
فرهنگ ديني ما

   تـصوير و تـفسير
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براي آموزگاران، دبيران، 
دانشجويان تربيت‌معلم،
مديران مدارس و 

كارشناسان تکنولوژی آموزشی

مقاله‌هايي 
در  درج  بــراي  كه  را 
مجله مي‌فرستيد، بايد با موضوع 
تكنولوژي آموزشــي مرتبط و در جاي 

ديگر چاپ نشده باشند.
 منابع مورد استفاده در تأليف را بنويسيد.

 مقاله‌هاي ترجمه شده بايد با متن اصلي هم‌خواني 
داشته باشند و چنان‌چه مقاله‌ها را خلاصه 

ميك‌نيد، اين موضوع را قيد کنيد. در هر 
حال، متن اصلي نيز بايد با متن ترجمه 

شده ارائه شود.
 مقاله‌ها يك خط در ميان، بر يك 
روي كاغذ و با خط خوانا نوشته يا 

تايپ شوند.
 نثر مقالــه بايد روان و از نظر 

دســتور زبان فارسي درست باشد 
و در انتخاب واژه‌ها و اصطلاحات 

علمي و فني دقت شود.
 محل قرار دادن جدول‌ها، نمودارها، 

شكل‌ها و عكس‌ها در متن، با علامتي در حاشيه‌ي 
مقاله مشخص شود.

 مجلــه در رد، قبــول، ويرايش، تلخيص و 
اصلاح مقاله‌هاي رســيده مختار اســت و 
پرسش‌هاي  به  پاسخ‌گويي  مسئوليت 
خواننــدگان بــا پديدآورنده
 است.

     در
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دكترعادل يغما

سلامٌ عليكم. از همه‌ي سروران و بزرگاني كه امروز در اين مجلس با بيانات شيرين، 

ظريف و صميمي خود، در دل و جان ما اميد و شــوق خدمت بيشتر آفريدند، صميمانه 

تشكر ميك‌نم. از همكاران دفتر انتشارات كمك آموزشي، مديران داخلي مجله، ويراستاران، 

طراحان گرافيك، نويسندگان و اعضاي محترم شوراي برنامه‌ريزي مجله‌ي رشد تكنولوژي 

آموزشي خانم دكتر رئيس‌دانا، آقاي دكتر افضل‌نيا و آقاي شريفان كه در طول اين 25 سال 

هر كدام به طور مســتمر و يا چند سالي در انتشــار مجله سهيم بوده‌اند، تشكر و قدرداني 

مي‌نمايم. هم‌چنين به نمايندگي از طرف همكاران مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي، ياد ميك‌نم 

از مديران كل ســابق دفتر آقايان چيني‌فروشان، گلدانساز و حاجيان‌زاده و يادشان را گرامي 

مي‌دارم كه به حق هر كدام به نوبه‌ي خود خدمات ارزنده‌اي به منظور توسعه و ارتقاي كيفي 

مجلات رشد انجام داده‌اند. ياد ميك‌نيم از زحمات آقاي دكتر خسرو لطفي‌پور، خانم دكتر شهناز 

ذوفن، مرحوم آقاي دكتر علي‌اكبر مرعشي، زندهي‌ادآقاي دكتر محمد احديان، همكاران ارجمندي 

كه در آغاز انتشار مجله، دانش و تجربه‌هاي خود را صميمانه در اختيار گذاشتند و صادقانه براي 

تداوم انتشار و افزايش كيفيت آن كوشيدند.

اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و هيئت تحريريه‌ي مجله، سپاس ويژه‌ي خود را به حضور محترم 

جناب آقاي دكتر محمديان، رياست محترم سازمان، جناب آقاي ناصري مديركل محترم دفتر انتشارات 

كمك آموزشــي، آقاي نادري معاون مجلات رشد و آقاي مجدفر كارشناس محتوايي مجلات رشد 

بزرگ‌ســال تقديم ميك‌نند؛ بزرگاني كه ابتكار برگزاري اين مجلس به اين صورت ودر اين سازمان، 

از تدابير و همت والاي آنان بوده اســت. ضمن تشكر مجدد، توفيق بيشتر اين بزرگواران در توسعه‌ي 

خدمات فرهنگي را از درگاه ايزد متعال خواستارم. 

من به علت محدوديت وقت سخن‌راني، عرايضم را محدود ميك‌نم به چند كلمه‌اي درباره‌ي هدف از 

انتشار مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي در سال 1364 و جايگاه امروزي اين مجله در آموزش و پرورش 

كشورمان و ساير نهادهاي مرتبط با فعاليت‌هاي آموزشي. 

فكر انتشار مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي براي معلمان، زماني در ذهن من جاي گرفت كه در سال 

1355، از طرف سازمان پژوهش و نوآوري‌هاي آموزشي وقت )سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي فعلي( 

ي »كارگاه مهارت‌هاي تدريس« در دفتر آموزش ضمن خدمت معلمان به عهده‌ي اين‌جانب 
مديريت اجــرا

واگذار شــد. من در جريان اجراي برنامه‌ي كارگاه مهارت‌هاي تدريس در تهران و برخي از مراكز استان‌ها، 

متوجه شدم معلمان ما علاوه بر مهارت‌ها و فنون معلمي، به آگاهي از مباني نظري تعليم و تربيت، نظريه‌هاي 

روان‌شناسي يادگيري و آشنايي با مفاهيمي مانند فناوري شنيداري- ديداري، فناوري تدريس، فناوري آموزشي، 

طراحي آموزشي و مباني نظري آن‌ها نياز مبرم دارند. 

در آن سال‌ها، تدريس بهتر به استفاده‌ي مطلوب از وسايل آموزشي و كمك آموزشي اتلاق مي‌شد و نشريه‌اي 

كه صرفاً بــه علم و هنر آموزش بپردازد و فنون و مهارت‌هاي حرفه‌ي معلمي را تقويت كند، وجود نداشــت. 

خوش‌بختانه بعد از انقلاب اســامي، انتشار مجلات آموزشي براي استفاده‌ي معلمان و دانش‌آموزان كه قبلاً با نام 

پيك منتشــر مي‌شدند، بيشتر مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و اولين شماره‌ي مجله‌ي معلم در 

مهرماه 1360 با نام جديد »رشد معلم« منتشر شد. از آن پس، در فاصله‌ي سال‌هاي 60 تا 64 به ترتيب مجله‌ي رشد 

دانش‌آموز، رشد نوجوان و جوان و سپس مجله‌ي رشد نوآموز و مجلات تخصصي، يكي بعد از ديگري پا گرفت. 

در سال 1364 فرصتي پيش آمد كه با همكاري يكي دو نفر از كارشناسان رشته‌ي تكنولوژي آموزشي، تجربيات 

آغاز سال نو  

ت »ربع قرن با مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي«
ت نشس

به مناسب
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و آموخته‌هاي خود را در زمينه‌ي آموزش ضمن‌خدمت  و تكنولوژي آموزشي همراه با مجله‌ي 

رشد معلم، به صورت »ويژه‌نامه‌ي تكنولوژي آموزشي«، به منظور »ارتقاي دانش و مهارت‌هاي 

حرفه‌ي معلمي، منتشــر كنيم. اين ويژه‌نامه كار خود را با تأكيد بر »تكنولوژي تدريس«، يعني 

افزايش كيفيت و كميت تدريس و يادگيري از طريق طراحي، اجرا و ارزشيابي فرايند آموزش، 

شروع كرد و پس از يك سال كار و تلاش، به طور مستقل با نام »رشد تكنولوژي آموزشي« منتشر 

شــد. امروز بعد از سير مراحل فناوري ســخت‌افزار، نرم‌افزار و فناوري حل مسئله، اينك گام در 

ستفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات، و مباني نظري مكاتب شناختي، 
فناوري يادگيري نهاده و با ا

فراشناختي و رويكرد ساختن‌گرايي در امر آموزش، دامنه‌ي تكنولوژي آموزشي و نوآوري در آموزش 

ز راه دور«، »آموزش الكترونيكي«، »طراحي محيط‌هاي 
را به »مديريت محيط‌هاي يادگيري«، »آموزش ا

مجازي يادگيري« و »رويكرد آموزش تفكر محور«، گسترش داده است. 

مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشــي در طول 25 سال انتشار، كوشيده است تا حد امكان، خود را با 

تحولات داخلي و جهاني تعليم و تربيت، فناوري‌ها و نوآوري‌هاي جديد آموزشي، هماهنگ و همگام سازد. 

به همين خاطر، نويسندگان، مترجمان و كارشناسان مجله، همواره براي ارتقاي دانش و مهارت‌هاي حرفه‌ي 

معلمي، مباحث پنج حوزه‌ي اصلي از تعليم و تربيت را در پنج سرفصل دائمي مجله، توسعه مي‌دهند: 

1. مباني نظري آموزش و حرفه‌ي معلمي؛

 2. برنامه‌ريزي درسي و آموزشي؛

 3. فناوري آموزشي، اطلاعات و ارتباطات؛

 4. پژوهش و ارزشيابي؛

 5. مديريت كلاس درس. 

هم‌چنين، اين مجله كوشيده است معلمان را با نوآوري‌ها، ابتكارات، فناوري‌هاي جديد و تجربه‌هاي جهاني 

تعليم و تربيت از جمله فناوري يادگيري و مباني علمي آن، آشنا سازد. 

به طور كلي، هدف از انتشار اين مجله، فراهم كردن زمينه‌ي ارتقاي دانش علمي و تقويت مهارت‌ها، فنون و 

توانمندي‌هاي حرفه‌اي معلمان از طريق ارائه‌ي تجربه‌ها و آموزه‌هاي علوم تربيتي، روان‌شناسي يادگيري و فناوري 

آموزشي است؛ به گونه‌اي كه معلمان، علاوه بر رفع نيازهاي علمي و آموزشي خود،  منابع جديدي براي غني‌سازي 

برنامه‌هاي درسي، روش‌ها و فنون آموزش، و ارزشيابي فرايند ياددهي و يادگيري در اختيار داشته باشند تا به هنگام 

اجراي برنامه‌هاي درسي در كلاس، از آن‌ها استفاده كنند. 

خداي را ســپاس مي‌گزاريم كه امروزه اين مجله به عنوان يكي از منابع و مراجع معتبر در حوزه‌هاي تكنولوژي 

آموزشي، برنامه‌ريزي درسي و آموزشي، و پژوهش و نوآوري‌هاي آموزشي، براي معلمان و دانشجويان پژوهشگر قابل 

استفاده است. اميد فراوان داريم كه با توجه به علاقه و استعداد معلمان ارجمند، حمايت و همت والاي مسئولان دفتر 

انتشارات كمك آموزشي و كوشش صادقانه‌ي گردانندگان مجلات رشد، مجلات ما هر چه زودتر بتوانند در »سطح منطقه‌ 

و در عرصه‌ي جهاني«، به رقابت وچالش‌هاي علمي و آموزشي بپردازند. ان‌شاءالله. والسلام‌عليكم و رحمة‌الله و بركاته.

سلامٌ عليكم. از همه‌ي سروران و بزرگاني كه امروز در اين مجلس با بيانات شيرين، 

ظريف و صميمي خود، در دل و جان ما اميد و شــوق خدمت بيشتر آفريدند، صميمانه 

تشكر ميك‌نم. از همكاران دفتر انتشارات كمك آموزشي، مديران داخلي مجله، ويراستاران، 

طراحان گرافيك، نويسندگان و اعضاي محترم شوراي برنامه‌ريزي مجله‌ي رشد تكنولوژي 

آموزشي خانم دكتر رئيس‌دانا، آقاي دكتر افضل‌نيا و آقاي شريفان كه در طول اين 25 سال 

هر كدام به طور مســتمر و يا چند سالي در انتشــار مجله سهيم بوده‌اند، تشكر و قدرداني 

مي‌نمايم. هم‌چنين به نمايندگي از طرف همكاران مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي، ياد ميك‌نم 

از مديران كل ســابق دفتر آقايان چيني‌فروشان، گلدانساز و حاجيان‌زاده و يادشان را گرامي 

مي‌دارم كه به حق هر كدام به نوبه‌ي خود خدمات ارزنده‌اي به منظور توسعه و ارتقاي كيفي 

مجلات رشد انجام داده‌اند. ياد ميك‌نيم از زحمات آقاي دكتر خسرو لطفي‌پور، خانم دكتر شهناز 

ذوفن، مرحوم آقاي دكتر علي‌اكبر مرعشي، زندهي‌ادآقاي دكتر محمد احديان، همكاران ارجمندي 

كه در آغاز انتشار مجله، دانش و تجربه‌هاي خود را صميمانه در اختيار گذاشتند و صادقانه براي 

تداوم انتشار و افزايش كيفيت آن كوشيدند.

اعضاي شوراي برنامه‌ريزي و هيئت تحريريه‌ي مجله، سپاس ويژه‌ي خود را به حضور محترم 

جناب آقاي دكتر محمديان، رياست محترم سازمان، جناب آقاي ناصري مديركل محترم دفتر انتشارات 

كمك آموزشــي، آقاي نادري معاون مجلات رشد و آقاي مجدفر كارشناس محتوايي مجلات رشد 

بزرگ‌ســال تقديم ميك‌نند؛ بزرگاني كه ابتكار برگزاري اين مجلس به اين صورت ودر اين سازمان، 

از تدابير و همت والاي آنان بوده اســت. ضمن تشكر مجدد، توفيق بيشتر اين بزرگواران در توسعه‌ي 

خدمات فرهنگي را از درگاه ايزد متعال خواستارم. 

من به علت محدوديت وقت سخن‌راني، عرايضم را محدود ميك‌نم به چند كلمه‌اي درباره‌ي هدف از 

انتشار مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي در سال 1364 و جايگاه امروزي اين مجله در آموزش و پرورش 

كشورمان و ساير نهادهاي مرتبط با فعاليت‌هاي آموزشي. 

فكر انتشار مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي براي معلمان، زماني در ذهن من جاي گرفت كه در سال 

1355، از طرف سازمان پژوهش و نوآوري‌هاي آموزشي وقت )سازمان پژوهش و برنامه‌ريزي آموزشي فعلي( 

ي »كارگاه مهارت‌هاي تدريس« در دفتر آموزش ضمن خدمت معلمان به عهده‌ي اين‌جانب 
مديريت اجــرا

واگذار شــد. من در جريان اجراي برنامه‌ي كارگاه مهارت‌هاي تدريس در تهران و برخي از مراكز استان‌ها، 

متوجه شدم معلمان ما علاوه بر مهارت‌ها و فنون معلمي، به آگاهي از مباني نظري تعليم و تربيت، نظريه‌هاي 

روان‌شناسي يادگيري و آشنايي با مفاهيمي مانند فناوري شنيداري- ديداري، فناوري تدريس، فناوري آموزشي، 

طراحي آموزشي و مباني نظري آن‌ها نياز مبرم دارند. 

در آن سال‌ها، تدريس بهتر به استفاده‌ي مطلوب از وسايل آموزشي و كمك آموزشي اتلاق مي‌شد و نشريه‌اي 

كه صرفاً بــه علم و هنر آموزش بپردازد و فنون و مهارت‌هاي حرفه‌ي معلمي را تقويت كند، وجود نداشــت. 

خوش‌بختانه بعد از انقلاب اســامي، انتشار مجلات آموزشي براي استفاده‌ي معلمان و دانش‌آموزان كه قبلاً با نام 

پيك منتشــر مي‌شدند، بيشتر مورد توجه وزارت آموزش و پرورش قرار گرفت و اولين شماره‌ي مجله‌ي معلم در 

مهرماه 1360 با نام جديد »رشد معلم« منتشر شد. از آن پس، در فاصله‌ي سال‌هاي 60 تا 64 به ترتيب مجله‌ي رشد 

دانش‌آموز، رشد نوجوان و جوان و سپس مجله‌ي رشد نوآموز و مجلات تخصصي، يكي بعد از ديگري پا گرفت. 

در سال 1364 فرصتي پيش آمد كه با همكاري يكي دو نفر از كارشناسان رشته‌ي تكنولوژي آموزشي، تجربيات 
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محمد‌رضا خوش‌بين خوش‌نظر
كارشناس گروه فيزيك 
دفتر برنامه‌ريزى وتالًيف كتب‌درسي

ارِاستو بی. ممِبا1 دانش‌آموز تانزانيايى دوره‌ى راهنمايى 
تحصيلي، در سال ‌1963 پديده‌اى را كشف كرد كه ظاهراً يكى 
از قوانين فيزيك را زير سؤال مى‌برد. دراين رخداد مؤلفه‌هاى 
زيادى نقش دارند كه جامعه‌ى فرهيخته‌ى آموزش‌وپرورش 

ما‌ مى‌تواند درس‌هاى فراوانى از ‌آن بگيرد.
ممبا در درس‌آشــپزى خود كه ظاهراً يكى از دروس 
دوره‌ى راهنمايى تحصيلي تانزانيا بوده اســت، مجبور به 
ساختن بستنى مى‌شود. او و سايرهم‌كلاسى‌هايش بايد پس 
از تهيه‌ى مخلوط بستنى داغ، آن را در فريزر قرار مي‌دادند تا 
خنك شود. در اين‌جا دو حكايت وجود دارد. ممبا يا از ترس 
اين‌كه مبادا جايى براى بستنى او باقي نماند و يا براى اين‌كه 
كلاس را زودتر ترك كند، مخلوط بستنى خود را بلافاصله 
در فريزر قرار مى‌دهد، درحالى كه هم‌كلاسى‌هايش منتظر 
مى‌مانند تا پس از خنك شدن مخلوط بستنى، آن را در فريزر 
قرار دهند. اما دركمال تعجب، بستنى ممبا در زمان كمتري 
نسبت به بستنى‌هاي خنك دوستانش يخ بست؛ اتفاقي كه 
انگار فقط براى ممبا مهم بود و او را به اين نتيجه‌ي منطقى 
رساند كه شايد »مايع‌هاى داغ سريع‌تر از مايع‌هاى سرد يخ 
م‌ىبندند«؛ نتيجه‌اي كه يكي از قوانين اساسى ترموديناميك 

را زير سؤال مى‌برد.
 ممبــا اين آزمايش را بار‌ها و بار‌هــا تكرار كرد‌ و باز 
به همان نتيجه رســيد. از همين رو، نتيجه‌ى آزمايش‌هاى 
خود را براى معلم علومش شرح داد. ولى اين معلم كه در 
مجموعه‌ى محفوظات خود غرق شده بود، بى‌آن‌كه آزمايش 
ممبا را انجام دهد، او را با عبارت زننده‌ى »تو بايد قاطى كرده 

باشى« به استهزا گرفت. اما ممبا از پاى ننشست و در تمام 
ســال‌هاى بعد، به اين نتيجه‌ي خود فكر 

كرد. حتى وقتى در دبيرســتان هم 
با قانون سرمايش نيوتن آشنا 

نتيجه‌ى  از  نتوانست  شد، 
خود كــه آزمايش آن را 
تأييد مى‌كرد، دســت 
بكشــد. مفهوم قانون 
به  نيوتن  ســرمايش 
بيان ساده چنين است: 

»هر جسم داغ نسبت به 
جسم سرد، با آهنگ كُندترى 

سرد مى‌شود و هر جسم سرد، با آهنگ كُندترى نسبت به 
يك جســم داغ، گرم مى‌شود«؛ قانوني كه درمغايرت كامل 
با نتيجه‌ى آزمايش‌هاى ممبا بود. با وجود اين ممبا، از پاى 
ننشست. درآخرهاى دوره‌ى دبيرستانِ ممبا، به سال 1969، 
فردى به نام دكتر دنيس جى. اسُبرُن2  از دانشگاه دارالسلام 
براى ايراد سخن‌رانى در زمينه‌ى فيزيك، به دبيرستان ممبا 
رفت. پس از پايان ســخن‌رانى، ممبا پرسشى دقيقاً به اين 
مضمون را از دكتر اسُــبرُن پرسيد: »اگر در دو ظرف كاملَاً  
مشابه، مقدار يكسانی آب، يكی در ºc 35 و 
ديگری در دمايºc 100 بريزيم و 
هر دو را تا دمایºc 0 ســرد 
كنيــم، چــرا آب گرم‌تر 

زودتر يخ م‌یبندد؟« 
اين بــار برخلاف 
معلم دورهی‌ راهنمايی، 
دكتر اسُــبرُن ممبا را به 
استهزا نگرفت و بلافاصله 
با يك همكار مجّرب خود 
آزمايشــگاهی تماس  امور  در 
گرفت و از او خواست اين آزمايش 

از 
درست كردن
 بستنى
 تا 

كشف قانون
 علمى
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را انجــام دهد و او را از نتيجهی‌ 
آن آگاه ســازد. دستيار 

از  پس  آزمايشگاه 
نخستين آزمايش 
نظر ممبا را تأييد 
چون  ولي  كرد، 

بــرای او نيز اين 
نتيجه عجيب م‌ینمود، 

به دكتر اسُبرُن اطمينان داد نگران 
نباشيد آن‌قدر تكرار م‌یكنم تا نتيجهی‌ درست به دست 

آيد كه منظور از درست همان نتيجه‌ای بود كه نظريهی‌ ممبا 
را رد م‌یكرد. ولي پس از چندين و چندآزمايش، او نيز به 

همان نتيجهی‌ ممبا رسيد.
در نتيجه، دكتر اسُبرُن به همراه ممبا مقالهی‌ كلاسيك 
و بسيار مشهوري را به چاپ رساندند كه تاكنون ارجاعات 
فراوانی به آن شــده اســت. من به دليل اهميت اين مقاله، 
برخلاف معمول، نشــاني آن را برای مطالعهی‌ خوانندگان 

علاقه‌مند در همين‌جا م‌یآورم: 
Mpemba, Erasto B. and Osborne Denis G. (1969) “cool”? 

Physicas Education (Institue of physics) 4: 172 -175.

ش‌آموز
با، دان

ن مِم
داستا

اشاره

ي مقالات مجلهى‌ رشــد تكنولوژى 
وعــه‌

در مجم

ؤلفه‌هاي آن 
ش و م

م به اهميت آموز
آموزشــى، مك‌ىوشي

پردازيم. 
 برنامهى‌ ‌درسى ب

رد‌، معلم و
س، شاگ

س‌ در
مثل كلا

چ‌گاه نمی‌‌تواند 
و جهان مجازى هي

 فناورى 
به گمان بسياري

د. دراين 
ي واقعي محيط‌ آموزشــى شو

جاي‌گزين فضا

ل‌ها پيش 
انزانياىي درسا

ف مهم دانش‌آموزى ت
ه به كش

مقال

م كه هم‌چنان درمجامع علمى مورد بحث است.
ي‌پرداز

م

كاو
نج
ك

نتيجهی‌ انتشار اين مقاله، تولد اثری موسوم  
به  اثر ممبا بود؛ اثري كه هنوز مورد منازعه است، 
چرا كه در هر حال با اصل پذيرفته شــدهی‌ قانون 
ســرمايش نيوتن هم‌خوانی ندارد. يرل‌واكر در كتاب 
»نمايش هيجان انگيز فيزيك3« سه دليل را برای اين  پديده  
بر شمرده است  كه چون  ممكن است خارج از حوصلهی‌ 
برخی از خوانندگان اين مقاله باشد، آن را به پيوست مقاله 
موكول م‌یكنم و در اين‌جا به چند نتيجه‌گيری از داســتان 

م‌‌یپردازم. 

نتيجه‌گيری
بياييد دوباره‌ داستان  كشف ممبا 
را مرور كنيم و ببينيم ممكن است چه 
چيزهايی عايدمان شود. من پاره‌اي از 

آن‌ها را در اين‌جا ‌ مي‌آورم.
كلاس‌آشــپزی. كلاس‌آشپزي              
ممبا را م‌یتوان در مشابه‌ســازی  
با نظام آموزشــي ايران،  
ی  كــــاس‌ها  بـا
فــن  و  حرفــه‌ 
دورهی‌  راهنمايی 
كــرد.  مقايســه 
خاطرم  هســت  در 
درس حرفه ‌و ‌فن  دورهی‌ ‌ 
راهنمايی خود، بــا اجزای اتومبيل‌ 
آشنا م‌یشديم؛ ب‌یآن‌كه آن‌ها را مستقيماً ببينيم. بعد هم 
محفوظــات خود را در امتحان پــس م‌یداديم. خاطرم 
هست  تنها كار عملي  كه  ظاهراً خودم انجام  داده  بودم، 
دوختن دستمال سفره‌اي بود كه آن را هم به زن‌عمويم كه 
خياط قابلي بود، دادم تا بدوزد، چرا كه بالاترين نمره‌ به 
بي نقص‌ترين كار داده م‌یشد و خاطرم هست كه دستمال 
ســفرهی‌ من در كلاس، جز‌و پر نقص‌ترين‌ها بود؛ انگار 

بقيه كارشان را به خياط‌های مجرب‌تری‌ داده بودند!
توجه كنيد كه اگر ممبا نحوه‌ی ســاختن بستنی  را 
از روی كتاب می‌خواند و در امتحان عيناً همان را پس 
می‌داد، هيچ وقت »اثر ممبا« كشف نمی‌شد. ممبا مجبور 

هر جسم داغ نسبت 
به جسم سرد، 

با آهنگ كُندتر ى
سرد مى‌شود

 و هر جسم سرد، 
با آهنگ كُندتر ى
نسبت به يك 

جسم داغ،
 گرم مى‌شود
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به ساختن  بستنی )با‌دست  خودش( شد.
اتفاق. در بسياري از كشف‌های علمی اتفاق 
نقشــی ب‌یچون و چرا  بازی كرده است. 
اين داســتان نشان می‌دهد كه اتفاق 
فقط بر سر راه دانشمندان نيست كه 
سبز می‌شود. ما در احاطه‌ی اتفاقاتی 
هستيم كه متأسفانه همه‌ی آن‌ها برای اكثر 
ما  عادي به نظر می‌رســند. انگار همگي ما از 
»تحيرّ« خالی  شده‌ايم.ما نم‌یتوانيم »متحيرِِّ« شويم. 
اين همان است كه بايد با نهيبی، در خود و 

دانش‌آموزانمان پيدا كنيم. 
   مدرسه و دانشگاه. چــه بخواهيم 
و چه نخواهيم، دانشگاه براي شكوفايی 
انديشه‌ها محيط مناسب‌تری است.  مدرسان 
دانشگاه در مرتبهی‌ علمی بالاتری قرار دارند و م‌یتوانند 
بسترهای بهتر و بيشتری را براي شكوفايی علمي تدارك 
ببينيد. آمدن دكتر اسُبرُن به مدرسهی‌ ممبا، نسيم دانشگاه 
را  به مدرســهی‌ ممبا برد. مدارس ما بايد هر از گاهی از 
مدرسان  دانشگاه برای ايراد سخن‌رانی عمومی دعوت 

كنند؛ چه بسا ممبا‌هايی ديگر هم ظهور كنند!
فرديتّ.  فرديت از آن مواردي است كه عملًا برای كسب 
آن نم‌یتوان نسخهی‌ خاصي پيچيد.  ما از خانوادهی‌ ممبا 
و نظام آموزشی تانزانيا ب‌یخبريم. ب‌یشك هر دوی اين‌ها 
در اين كشــف نقش داشته‌اند، به‌ خصوص كه م‌یدانيم 
تانزانيا در دوره‌ای طولانی، مســتمعرهی‌ انگلستان بود و 
پس از پايان استعمار، جزو كشورهای مشترك‌ المنافع شد. 
بنابراين، ب‌یترديد نظام‌ آموزشی آن از نظام آموزشی بريتانيا 
متأثر بوده است. ولي ژنتيك، چيزی خارج از حيطهی‌ هر 
نظام آموزشی يا پرورشي است. ب‌یشك ارادهی‌ ممبا كه 
حتی با يادگيري يك قانون مشهور  فيزيك هم‌چنان بر 

ايدهی‌ خود پا م‌یفشارد، ستودنی است.
معلم بد، معلم خوب. ما در اين‌جا دو گونه معلم داريم 
و به اعتقاد من در هر نظام آموزشــی، معلم اساس‌یترين 
نقش را بازی م‌یكند.  معلــم علوم ممبا او را با عبارت 
زننده‌ای به استهزا گرفت و ب‌یآن‌كه آزمايش ممبا را انجام  
دهــد، او را تحقير كرد. توجه كنيد، اگر ممبا آن فرديت 
و ارادهی‌ مثال‌زدني را نداشــت  كه شــش سال آن ايده 

را بــا خود حفظ كند و اگر اتفاق  دوم زندگي او،  آمدن 
دكتر اسُبرُن به دبيرستان، رخ نمي‌داد، هيچ‌گاه »اثر ممبا«  
كشف نمي‌شد. موفقيت ممبا يك استثناست. نبايد هميشه 
به اتفاقات دل بست. معلمان بد، درست در برابر معلمان 

خوب، بدترين آفت‌های نظام آموزشی هستند. 
و ...

پيوست: دلايل فيزيكی متحمل  برای  اثر ممبا
در اين‌جا برای خوانندگاني كه با مباحث فيزيكی آشنايی  
بيشتري دارند، دليل عمدهی‌ احتمالی  برای  وقوع اثر ممبا را 
به نقل از كتاب نمايش هيجان‌انگيز فيزيك كه ترجمهی‌ آن 

به قلم نگارنده به زودی منتشر م‌یشود، م‌یآورم:
1. در حين تبخير آبي كه در ابتدا  داغ‌تر است، جرم و انرژی 
بيشتری از دست م‌یرود. اگر با پوشاندن ظرف‌ها تبخير 

حذف شود، اثر ممبا در اكثر موارد رخ نخواهد داد.
2. چگالي آب در حين سرد شدن از ºc 4  تا نقطهی‌ انجماد 
)ºc 0(، تغيير عجيبي پيدا م‌یكند: برخلاف بيشتر مايعات، 
آب در حين آخرين مرحلهی‌ افت دما، انبساط م‌یيابد. 
سپس، وقتی دمای نمونه‌ي آب به زير ºc 4  افت م‌یكند، 
بخش‌هاي ســردتر آن، سبك‌تر م‌یشوند و بنابراين بالا 
م‌یروند، در حالي كــه بخش‌هايی كه اندكي گرم‌ترند، 
سنگين‌ترند و بنابراين به زير م‌یروند. بر اثر اين اختلاط، 
آبی كه قدری گرم‌تر اســت، در طول ديوارهی‌ ظرف و 
تا ســطح بالايی كه ناپوشيده است، بالا م‌یرود  و اجازه 
م‌یدهد انرژی گرمايی از دست برود. آزمايش‌ها حاكي 
از‌ آن‌اند كه وقتی آب در دمای بالاتری شروع به يخ‌زدن 
م‌یكند، اين اختلاط با شــدت بيشــتری رخ  م‌یدهد. 
بنابراين، آبي كه در ابتدا داغ‌تر است، ممكن است عمدتاً 
به دليل اين مرحلهی‌ ناگهانی آخر، در اختلاط و ســرد 

شدن، زودتر به نقطهی‌ انجماد برسد.
3. آب بيش از آن‌كه ناگهان يخ ببندد، ابَرَ سرد م‌یشود )يعني 
تا زير نقطهی‌ انجماد سرد م‌یشود(. آبي كه در ابتدا سردتر 
اســت، نسبت به آب گرم‌تر، در دمای پايين‌تری ابَرَسرد 

م‌یشود و بنابراين در زمان طولان‌یتري يخ م‌یبندد. 
پي‌نوشت ....................................................................................
1. Erasto B. Mpemba
2. Dr Denise G. Osborne
3. The Flying Circus of Physics                   

در هر نظام آموزشی، 
معلم اساسی‌ترين 
نقش را بازی می‌كند.  
معلم علوم مُمبا
 او را با 
عبارت زننده‌ای
 به استهزا گرفت 
و بی‌آن‌كه آزمايش 
مُمبا را انجام  دهد،
 او را تحقير كرد
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آهــك مي‌ريزيم كه باعث حل شــدن 
آن مي‌شــود. به دانش‌آموزان مي‌گوييم 
در طبيعــت آب باران در نواحي آهكي 
)كارست( با co2 تركيب مي‌شود و اسيد 
كربنيك توليد مي‌كند. اسيد، آهك را حل 
مي‌كند و با خروج آب به طبيعت، غارها 

شكل مي‌گيرند.
لايه‌هاي غيرقابل نفوذ: مقداري 
خمير را داخل يك آبكش كوچك پهن 
مي‌كنيــم. روي آن مقداري خاك رس، 
ماسه و شن مي‌ريزيم. سپس روي آن‌ها 
آب مي‌ريزيم، اما آب نفوذ نمي‌كند. نتيجه 
مي‌گيريم كه ايــن لايه‌ها غيرقابل نفوذ 
هستند. در طبيعت هم لايه‌اي از آهك، 
رس، گچ و مارن، لايه‌اي غيرقابل نفوذ را 
تشكيل مي‌دهند. در سنگ‌هاي گرانيتي 
نيز كه يكپارچه‌اند، آب نفوذ مي‌كند، مگر 

ترك يا شكاف داشته باشند.

مقصود عليزاده 
كارشناس ارشد جغرافياي طبيعي

دبير منطقه‌ي 2 تهران

تــدريــس خود را غني كنيد 

خاصيت جذب ملكولي: در گلدان 
خاك رس و گلدان ماسه، مقداري آب 
مي‌ريزيم. آب پــس از نفوذ در گلدان 
ماســه‌اي زير ســنگ‌هاي دانه درشت 
جاري مي‌شــود، يعني ماسه خاصيت 
جذب ملكولي خيلي انــدك دارد. اما 
در گلدان خاك رس فشرده، گرچه آب 
نفوذ مي‌كند، جاري نمي‌شود. چون رس 
خاصيــت تــورم دارد و پس از جذب 
آب، آن را پس نمي‌دهد )خيلي كم پس 
مي‌دهد(؛ يعني خاصيت جذب ملكولي 

آن زياد است.
چاه آرتزين: شيلنگ را پر از آب 
مي‌كنيــم. دو ســر آن را موازي عرض 
شانه‌هاي خود نگه مي‌داريم. در وسط 
آن، سوراخي ايجاد مي‌كنيم كه بلافاصله 
آب بيــرون مي‌زنــد )چــاه آرتزين ـ 
جهنده(. توضيح مي‌دهيم كه در زمين نيز 

لايه‌ي نفوذناپذير اين‌طور است. چون 
لايه‌ها تحت فشارند، پس با حفر چاه، 
آب بيــرون مي‌زند. در زير زمين به اين 
قســمت‌ها كه آب وجود دارد، »سطح 

ايستابي« و سطح »پيزومتري« مي‌گويند.
آب‌  زيرزميني:  آب  ســفره‌هاي 
داخل ســيني را با ابر خشك مي‌كنيم و 
مي‌گوييم: چون ابر داراي تخلخل و منافذ 
است، آب را در خود جاي مي‌دهد. در 
زمين‌ها هم بعضي از لايه‌ها نفوذپذيرند 
و داراي خلل و فرج و تخلخل هستند. 
پس آب‌ها در آن‌ها مثــل اين ابر نفوذ 
مي‌كنند و در درون زمين به لايه‌هايي كه 
غيرقابل نفوذند، مي‌رسند. به اين‌ترتيب، 
سفره‌هاي زيرزميني تشكيل مي‌شوند كه 
با حفر چاه و يا به‌صورت چشــمه در 

دست‌رس قرار مي‌گيرند.
غار آهكي: مقداري ســركه روي 

وسايل موردنياز: چند قطعه سنگ گرانيت، سنگ آهك، سنگ نمك، سنگ گچ، 
خاك رس، ماسه، خمير، آبكش، گلدان كوچك، شيلنگ آب، تكه‌اي ابر.

مثال‌هايي براي درك عميق پديده‌هاي طبيعي
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اكبر مؤمني‌راد
دانشجوي دكتراي تكنولوژي آموزشي 
دانشگاه علامه طباطبايي
علي‌اصغر طلايي مشعوف
دانشجوي  كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي 
دانشگاه علامه طباطبايي

اشاره
نابرابري واقعي در دست‌رســي و اســتفاده از اطلاعات و 
بهره‌گيري از فناوري‌هاي ارتباطي بين كشــورها و گروه‌هاي 
گوناگون در هر كشور واقعيتي است كه آمار و اطلاعات فراواني 
در تأييــد آن موجودند. اين نابرابري‌ها به ظهور پديده‌اي به نام 
شكاف ديجيتالي منجر شــده‌اند. در اين مقاله،مؤلفان پديده‌ي 
شــكاف ديجيتالي و نقش آموزش و پرورش را در كاهش اين 

شكاف بررسي كرده و در انتها نيز چند پيشنهاد ارائه داده‌اند. 

شكاف ديجيتالي، آموزش و پرورش و توسعه، 

فناوري‌هاي ارتباطي، نسبت شكاف ديجيتالي.

كليد واژه‌ها:

سطح پايين سواد، آموزش و ساختار 
فرهنگي- اجتماعي در كشــورهاي 
عقب‌مانــده و كمتر توســعه يافته، 

برمي‌گردد.
ديجيتالي  شــكاف  واقــع،  در 
موضوع جديدي نيســت، ولي اين 
اصطلاح به مروز زمان معنايي نمادين 
يافتــه و كار خــود را در عرصه‌ي 
فناوري‌هاي جديد شروع كرده است. 
مباحثات اخيــر در خصوص نظم 
اطلاعات جديد و نابرابري ارتباطات 
و فناوري، برخاسته از اين اصطلاح 

يعني شكاف ديجيتالي است.

اف       ديجيتالي كاهش شكـ ـ  
سرآغاز

تا اواســط قرن بيستم ميلادي، 
براساس  توسعه‌ي كشــورها  معيار 
ثروت آن‌ها ارزيابي مي‌شد. در سال 
1800 ميلادي، فاصله‌ي كشورهاي 
فقير و ثروتمند 1 بــه 3 بود، اما به 
يكباره در سال 1990، 1 به 60 شد. 
اين افزايش فاصله‌، عنوان جديدي به 
نام شكاف ديجيتالي به خود گرفت. 
از  قبــل  و  دهــه‌ي 1990  در 
ورود رسانه‌هاي ديجيتالي، متفكران 
آنالوگي« اشاره  به وجود »شــكاف 
مي‌كردند و از اين اصطلاح، وجود 
تمايــز و تفاوت برحســب توليد 
محتوا و دست‌رسي به فناوري‌هاي 

رســانه‌هاي ســنتي نظيــر راديو، 
تلويزيون و تلفن را مراد مي‌كردند. 
در اين شكاف، سرعت دست‌رسي 
به اطلاع مورد نياز، ملاك توسعه‌ي 
پيشــرفت يــا عقب‌ماندگــي قرار 

مي‌گيرد. 
بــه معنــاي ديگــر، شــكاف 
ديجيتالــي، به وجــود نابرابري در 
دست‌رسي و استفاده از فناوري‌هاي 
ارتباطي و اطلاعاتــي )ICT( بين 
كشورهاي توسعه يافته و عقب‌مانده 
اشاره مي‌كند. اما واقعيت اين است 
كــه بــروز شــكاف ديجيتالي بين 
كشــورهاي غني و فقير، به نبودن 
مثل  زيربنايي،  امكانــات  حداقــل 

آموزش و پرورش با زير پوشش 
داشتن بيش از يك چهارم جمعيت 
كشــور، مي‌تواند نقش عمده‌اي در 
رفع اين شــكاف ايفا كند. آموزش 
معلمــان و دانش‌آمــوزان، طــرح 
مدارس هوشمند، تجهيز مدارس به 
رايانه و اتصال به شبكه، وجود مراكز 
يادگيري فنــاوري اطلاعات، طرح 
اينترنتي، شبكه‌ي آموزشي  اتوبوس 
الكترونيكي،  رشد و توليد محتواي 
مي‌توانند آمــوزش و پرورش را در 
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راستاي اين هدف كمك كنند. 
خوشك‌نار )1383( در پژوهشي 
با عنوان »بررسي و مقايسه‌ي ميزان 
دست‌رســي و اســتفاده از فناوري 
اطلاعــات و ارتباطــات در ميــان 
دوره‌ي  دانش‌آمــوزان  و  معلمــان 
متوسطه‌ي شهر قم در سال تحصيلي 
ميزان  84-1383« عنوان مــي‌دارد، 
دست‌رســي به رايانه و اينترنت در 
ميان معلمان، به ترتيب 6/25 و 1/25 
درصد و براي دانش‌آموزان 60/8 و 

1/3 درصد در مدرسه است. 

ابعاد شكاف ديجيتالي
در   )1381( رويســي  رسول 
مقالــه‌ي خــود با عنوان »شــكاف 
ديجيتالي چالشي در برابر كشورهاي 
در حال توســعه«، اشاره مي‌كند كه 
پنج تعريف، ابعاد شكاف ديجيتالي 

را نشان مي‌دهد:
1. شكاف ديجيتالي عبارت است از نبود 
ارتباط فيزيكي و دست‌رسي به شبكه 

و سخت‌افزار رايانه و آموزش.
2. شكاف ديجيتالي عبارت است از 
نبود رايانه و نداشتن دست‌رسي 
به رايانه و آموزش‌هاي لازم كه به 
خاطر سياست‌هاي ناكاراي دولت 

تشديد مي‌شود. 
3. شــكاف ديجيتالــي بــه معناي 
فرصــت از دســت‌رفته بــراي 
گروه‌هــاي محدودي اســت كه 
توانايي استفاده‌ي مؤثر از فناوري 
اطلاعــات و ارتباطات براي بهتر 

شدن زندگي‌شان را ندارند. 
4. شكاف ديجيتالي يعني نبود رايانه، 
آمــوزش و دست‌رســي. اما اين 
مشكل با تجهيز سخت‌افزار رايانه 
و دست‌رسي به شبكه حل‌شدني 

است. 
5. شــكاف ديجيتالي بازتاب فقر و 
كمبود سواد كافي و نبود بهداشت 
و ساير ضروريات اجتماعي است. 

شاخص‌هاي شكاف ديجيتالي 
جامع‌ترين شــاخصي كه براي 
مقايسه‌ي كشــورها و شناخت اين 
شكاف ارائه شــده، شاخصي است 
كه بانــك جهاني به نام شــاخص 
جامعه‌ي اطلاعاتي ارائه داده و شامل 
23 متغير است. اين متغيرها در چهار 

زير ساخت طبقه‌بندي شده‌اند: 
1. زيرســاخت رايانه: ســرانه‌ي 
رايانه‌ي شــخصي نصب شــده، 
تعداد رايانه‌هاي شــخصي حمل 
رايانه‌هاي  شده برحسب خانوار، 
تجاري  شــده‌ي  حمل  شخصي 
و دولتي برحســب نيــروي كار 
حمل‌شده‌ي  رايانه‌هاي  حرفه‌اي، 
آموزشي برحسب استاد و دانشجو، 
درصد رايانه‌هاي شــبكه‌اي شده، 

مخارج نرم‌افزار و سخت‌افزار. 
2. زيرســاخت اينترنــت: حجم 
تجارت الكترونيكي، تعداد كاربران 
خانگي اينترنت، تعــداد كاربران 
اينترنت در كســب و كار، تعداد 
كاربران اينترنت در ســازمان‌هاي 

آموزشي.
تعداد  اجتماعي:  زيرســاخت   .3
دانش‌آمــوزان ابتدايــي، تعــداد 
دانش‌آمــوزان متوســطه، نــرخ 
خواندن روزنامه، آزادي مطبوعات 

اف       ديجيتالي كاهش شكـ ـ  

شكاف ديجيتالي، 
به وجود نابرابري 
در دست‌رسي و 

استفاده از فناوري‌هاي 
ارتباطي و اطلاعاتي 

)ICT( بين كشورهاي 
توسعه يافته و 

عقب‌مانده اشاره 
مي‌كند
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و آزادي‌هاي مدني. 
تعداد  ارتباطات:  زيرســاخت   .4
هزينه‌ي  خانــوار،  تلفن  خطوط 
تلفن‌هاي داخلي، سرانه‌ي مالكيت 
ســرانه‌ي  تلويزيون،  گيرنــده‌ي 
مالكيت گيرنده‌ي راديو، سرانه‌ي 
مالكيت دســتگاه نمابر، سرانه‌ي 
مالكيت تلفن ســيار، مشــتركان 

تلويزيون كابلي. 

دلايل وجود شكاف ديجيتالي
 بــه دليل اشــاعه و گســترش 
فناوري‌هاي نو؛ شكاف  تدريجي 
اســت،  اجتناب‌ناپذير  ديجيتالي 
چون كشورهاي ثروتمند، تجربه‌ي 
كافي و درامد اضافي براي استفاده 

از اين فناوري‌ها را دارند.
عدم مهارت در استفاده ازفناوري‌هاي 

اطلاعات و ارتباطات.
اطلاعات  فناوري  تناسب  عدم 
و ارتباطات با زندگي مخاطبان. 
به عبارت ديگر، به خاطر وجود 
و  آداب  زبان،  هم‌چون  موانعي 

رســوم سياسي و فرهنگي قادر 
اين فناورينيستند.  از  به استفاده 
عدم دست‌رسي به شبكه و عدم 
فيزيكي،  تأمين زيرســاخت‌هاي 

شبكه‌اي، نرم‌افزاري و ...
 سياست‌هاي دولت.گاهي اوقات 
سياست‌هاي دولت نه تنها از رشد و 
توسعه‌ي فناوري حمايت نكرده‌اند، 
بلكــه با به تأخير انداختن رشــد 
فناوري اطلاعات، خود به شكاف 

ديجيتالي دامن مي‌زنند. 
انتخاب شخصي. شكاف ديجيتالي 
به انتخاب شخصي هم برمي‌گردد. 
بعضي افراد اصلًا تمايلي به استفاده 
از فناوري اطلاعــات ندارند. در 
نتيجه‌، شكاف ديجيتالي تا حدي 

ابهام‌آميز باقي مي‌‌ماند. 

موانع توسعه‌ي
 فناوري اطلاعات در ايران

بــا وجود تلاش‌هاي بســيار و 
طولاني مدتي كه در جهت توسعه‌ي 
فنــاوري اطلاعات در كشــورمان 

انجام گرفته اســت، متأسفانه ما از 
كشورهاي مشــابهي كه حتي ديرتر 
هم شروع كرده‌اند، عقب‌تر هستيم. 
علل متعددي مانع توسعه‌ي فناوري 

اطلاعات هستند، از جمله: 
1. فردگرايي در جامعه؛

2. شــناخت نادرســت از فرهنگ 
استفاده از اينترنت؛ 

3. مشخص نبودن مرجع مستقلي به 
عنوان متولي فناوري اطلاعات؛

4. واقف نبــودن به اهميت فناوري 
ندادن  ارتباطــات و  اطلاعات و 
]طالباني،  آن  بــه  كافــي  ارزش 

2002[؛
5. ضعف در هماهنگي و همكاري 

دستگاه‌ها؛
6. نگرش منفي نســبت به تبعات 

فناوري اطلاعات؛
7. ضعف در مباني و مفاهيم فناوري 

اطلاعات؛
8. روشــن نبودن دورنماي فناوري 

اطلاعات؛
9.ضعــف در تعريــف، نظارت و 
ارزيابــي پروژه‌هــاي فنــاوري 

اطلاعات؛
10. فقــدان طرح‌هاي توســعه‌اي، 
و  سياست‌ها  اجرايي،  برنامه‌هاي 

قوانين حمايتي مشخص؛
11. ضعف زيرساخت‌هاي فيزيكي؛

12. بخشي‌نگري در طرح‌هاي بزرگ 
انفورماتيكي؛

13. پراكندگي، ناپيوستگي و غيرقابل 
اتصال بودن نظام‌هاي موجود؛

14.خلاصه شدن فناوري اطلاعات 
در سخت‌افزار؛ 

فقدان آمــوزش كافي مديران   .15
و كارشناسان ســطوح گوناگون 

شكاف ديجيتالي،
 از اشاعه و گسترش 
تدريجي فناوري‌هاي 
نو  نشئت مي‌گيرد. 
شكاف ديجيتالي 
اجتناب‌ناپذير است، 
چون كشورهاي 
ثروتمند، 
تجربه‌ي كافي
 و درامد اضافي براي 
استفاده
 از اين فناوري‌ها را 
دارند
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تبعات و پيامدهاي 
شكاف ديجيتالي

شــكاف ديجيتالــي كــه خود 
را در بيشــتر علوم نشــان مي‌دهد، 
مــدت موجب خروج  در طولاني 
نخبگان و ســرمايه‌هاي اساســي و 
لذا لازم است  اجتماعي مي‌شــود. 
كه نســبت به فناوري اطلاعات، به 
عنوان امري لازم و ضروري و يك 
بحث ملي نگريسته شــود. در غير 
اين‌صورت، عميق‌تر شــدن شكاف 
گرفتن  فاصلــه  باعث  ديجيتالــي، 
سطح اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي 
و سياســي كشــورها از يكديگــر 
مي‌شــود و نتيجه‌ي آن توجه نسل 
جوان به كشورهاي صاحب فناوري 
خواهد شد كه حاصلش قالب كردن 
توليدات فرهنگي آن‌ها براي سست 
كردن باورها، ســنت‌ها و فرهنگ‌ها 
مي‌شــود و پيامدش نوعي استثمار 
فرهنگــي، بحران بي‌هويتي، يأس و 
افسردگي در جامعه خواهد شد. اين 
امر خود به معضلات اجتماعي ديگر 
دامن خواهــد زد. در بعد اقتصادي، 
بــه عقب‌افتادگي از اقتصــاد دنيا، 
فناوري‌هايي كه در ساخت مسكن، 
سد و پروژه‌هاي ديگر به كار گرفته 
مي‌شود، درمان و آموزش پزشكي، 
خواهــد انجاميد. در بعد سياســي، 
كندي در روند مردم‌ســالاري، عدم 
امكان شفاف‌سازي كارهاي اجرايي 
و حكومتي، وقت‌گيــر بودن كارها 
و بوروكراسي، از پيامدهاي مهم آن 

هستند. 
شــكاف ديجيتالــي صرفاً در 
فني  توسعه‌نيافتگي زيرساخت‌هاي 

و مخابراتي و تعداد كاربران خلاصه 
نمي‌شــود. شــايد مهم‌تــر از آن، 
توسعه‌نيافتگي فرهنگي و اجتماعي 
اســت. يعني كاربــران و تقاضاي 
آن‌ها و چگونگي استفاده‌ي آن‌ها از 
اينترنت، اهميت بيشتري دارد. براي 
مديريتِ پيامدهاي اين شكاف لازم 
براساس  فرهنگ  و  اســت جامعه 
تجربــه، به بازســازي خود همت 
گمارند و تحول معيارهاي فرهنگي 
و اجتماعــي را مديريــت كننــد. 
مواجهه با شكاف ديجيتالي در ابعاد 
گوناگون به ائتلاف، همگامي و تهيه 
و تدوين برنامه‌هاي راهبردي ملي 
نهادها  تقريباً همه‌ي  نيازمند است. 
و ســازمان‌هاي اجتماعي، فرهنگي 
و اقتصادي، بايد رسالت‌هاي خود 
را در اين زمينه شناســايي كنند و 
براي انجام آن‌ها، برنامه‌هاي مدوني 
ارائه دهنــد. به نظر مي‌رســد كه 
در اين ميان، آمــوزش و پرورش 
مي‌تواند نقش مؤثري ايفا كند. اين 
و  آموزش  معناي جاي‌گزينــي  به 
پرورش با ســرمايه‌هاي لازم براي 
زيرساخت‌ها نيست، بلكه آموزش 
و پرورش بــه دو دليل مي‌تواند بر 
دانايــي و توانايي‌هاي افراد جامعه 

بيفزايد:
1. آمــوزش و پرورش قشــر 
عظيمي از افراد جامعه را زير پوشش 
قــرار مي‌دهد كه ايــن خود باعث 
مي‌شــود هر تغييري در آن، سبب 
ايجــاد تغييرات اساســي در بقيه‌ي 

اجزاي جامعه شود.
2. كودكان تحت پوشش آموزش 
و پرورش، به نوعي شــكل‌دهنده‌ي 
فــرداي جامعه هســتند و هر گونه 

برنامه‌ريــزي، بايد بــا توجه به اين 
موضوع انجام شود ]قادري، 1384[.

راهكارهاي پيشنهادي
تحقيــق و برنامه‌ريزي راهبردي 
پرورش حرفه‌اي معلمان و مديران 

آموزشي
آموزش و تغيير نگرش والدين

ايجاد مراكــز يادگيري فناوري‌ با 
استفاده از اطلاعات و ارتباطات

اصــاح رويكردهاي آموزشــي 
و ايجاد شــرايط مناســب براي 

يادگيري
توليد مواد درسي براساس وب و 

روش‌هاي چندرسانه‌اي
گرايش به سوي يادگيري فعال.

جمع‌بندي 
به  صنعتي  جامعــه‌ي  تبديــل 
جامعه‌ي اطلاعاتي و به همين اعتبار 
دوقطبي شدن جهان- كه يك قطب 
آن كشورهاي پيشرفته از نظر فناوري 
ارتباطات‌اند و قطب  اطلاعــات و 
دوم جوامعي هستند كه به آن دست 
نيافته‌اند يا در پي دســت‌يابي به آن 
است.  اجتناب‌ناپذير  امري  هستند- 
ولي صرف ســخن گفتن درباره‌ي 
فنــاوري اطلاعــات و ارتباطات و 
نقش آن كافي نيســت. برنامه‌ريزي 
راهبــردي، مديريت بهــره‌وري و 
آموزش مداوم براي توانمندســازي 
نيــروي انســاني همراه بــا تجهيز 
زيرســاخت‌هاي فنــي و فرهنگي، 
ضروري است. مسئله‌ي اساسي تنها 
محدوديت‌هاي فني دست‌رســي به 
فرهنگي  مشكلات  نيست،  فناوري 
بهره‌گيري اثربخش از آن‌ها، جدي‌تر 

است. 

منابع ..................................
1. خوش‌كنار، احمد )1383(. بررسي 
و مقايســه‌ي ميزان دست‌رســي و 
استفاده از ICT در ميان معلمان، و 
دانش‌آموزان دوره‌ي متوسطه‌ي شهر 
قم، پايان‌نامه‌ي كارشناســي ارشد، 
ارشد چاپ  كارشناسي  پايان‌نامه‌ي 

نشده‌ي دانشگاه علامه طباطبايي.
2. رسول رويســي، مرتضي )1381(. 
شكاف ديجيتالي: چالشي در برابر 
كشورهاي در حال توسعه، ماه‌نامه‌ي 
اقتصادي، سال  سياسي-  اطلاعات 
هفدهم، شماره‌هاي اول و دوم، مهر 

و آبان. 
3. طالباني، امير )2003(. مباني فناوري 
اطلاعــات در ايــران، برگرفته از 

سايت:

 www.ayandenegar.org
4. قــادري، محمد صديــق )1384(. 
 ICT بررسي راهبردهاي توسعه‌ي
در نظام‌هاي آموزشــي كشورهاي 
استراليا، آمريكا و هند و مقايسه‌ي 
آن‌ها با ايران، پايان‌نامه‌ي كارشناسي 
ارشد چاپ نشده‌ي دانشگاه علامه 

طباطبايي.
5. نــورا، ايــرج )1385(. بررســي و 
مقايسه‌ي ميزان دست‌رسي و استفاده 
از ICT در ميــان مديران مدارس 
دولتي دوره‌ي متوسطه‌ي نظري شهر 
تهران در سال تحصيلي 1383-84، 
ارشد چاپ  كارشناسي  پايان‌نامه‌ي 

نشده‌ي دانشگاه علامه طباطبايي.
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سيد امير رون 

آموزش و پــرورش از بنيادي‌ترين و 
مؤثرترين نهادهاي اجتماعي است كه در 
چگونگي وضعيت كنوني و آينده‌ي جامعه، 
نقشــي بي‌بديل دارد. در نظام جمهوري 
اســامي ايران كه اهــداف و غايات نظام 
آموزشي بر آموزه‌هاي دين مبين اسلام مبتني 
است، آموزش و پرورش اهميت مضاعفي 
دارد. تحقق اهداف متعالي نظام جمهوري 
اسلامي كه زمينه‌ي حركت نظام آموزشي 
به سوي پرورش انســان خليفة‌الله است، 
تنها از طريق آموزش و پرورشي هدفمند، 
پويا، فعال و بانشاط امكان‌پذير خواهد بود 
كه به دنبال تربيت انســان‌هايي متفكر، با 
ايمان، عالم، عامل و متخلق به اخلاق الهي 
باشند. اصول قانون اساسي و ديدگاه‌هاي 
امام راحل )ره( و مقام معظم رهبري و نيز 
مواضع دولت جمهوري اسلامي ايران همه 

بر اين جايگاه تأكيد دارند.
در اين راستا، دستي‌ابي به وضعيت 
مطلوب، مستلزم ترســيم راه روشن و 
طرح جامعي است كه همه‌ي بخش‌هاي 
آموزش و پــرورش را در نگاهي جامع 
و منســجم، متناسب با شــتاب سريع 
پيشرفت‌هاي علمي، فناورانه و تحولات 
فرهنگي جامعه مورد ملاحظه قرار دهد و 
خط‌مشي‌ها و محتواي لازم را بر اساس 

آن اهداف تعيين كند.

در حال حاضــر، آموزش و پرورش 
بعضي كشورها، برحســب ساختار نظام 
آموزشي و نوع وظايف و مسئوليت‌هايي كه 
دولت‌ها برعهده‌ي آن‌‌ها گذاشته‌اند، هم‌سو 
با تحولات علمي و فناورانه، به بازنگري، 
تغيير يا اصلاح برنامه‌هاي درســي خود 
اقدام كرده‌اند. در كشور ما هم، تحقيقات 
و مطالعات صــورت گرفته در حوزه‌هاي 

برنامه‌ي درسي، حكايت از اين امر دارد.
بــراي مثال، مجموعــه مطالعاتي كه 
كشــاورز1 و همــكاران )1386( انجام 
داده‌اند، بيانگر اين مطلب اســت كه نظام 
نوين آموزش و پرورش در كشــور ما در 
مراحــل بنيان‌گذاري، توســعه و حتي به 
هنگام تلاش براي تحــول بنيادي در آن، 
تاكنون بر مباني نظري مشــخص، مدون 
و بهره‌مند از دســتاوردهاي معتبر علمي، 
متناســب با نظام ارزشي مورد قبول مردم 
مســلمان ايران، با خصوصيات فرهنگي، 
اجتماعي و بومي كشور هماهنگ و سازگار 
نبوده است. نظام اعتقادي و مباني فلسفي 
اســام، ازكامل‌ترين نظام‌هــاي معرفتي 
اســت. لذا ضروري مي‌نمايد كه مدل‌ها، 
تئوري‌ها و الگوهــاي نظري، از آن بيرون 
كشيده شــوند تا بتوان متناسب با وضع و 
واقعيت‌هاي موجود، دســت به تبيين زد. 
بدين منظور، دســت‌اندركاران نظام تعليم 

و تربيت كشور، هم‌سو با سند چشم‌انداز 
20 ساله‌ي توسعه‌ي كشور، برنامه‌ي درسي 
ملي را در قالب طرحي جامع در دســتور 
كار خود قرار دادند. و با استعانت از الطاف 
الهي، كار توليد و تدوين اين ســند، پس 
از تحقيقات و مطالعات اوليه، آغاز شــد 
و نحوه‌ي دســت‌يابي به اهداف، و حدود 
طرح و خروجي مــورد انتظار تعريف و 
كميته‌هاي هفتگانــه‌ي تخصصي، به اين 

شرح تشكيل شدند: 
1. كميته‌ي كليــات، اصول و مباني؛ 
2. كميته‌ي محتواي آموزشي، پرورشي و 
حوزه‌هاي يادگيري؛ 3. كميته‌ي ســاختار، 
مقاطــع، رشــته‌ها و زمــان؛ 4. كميته‌ي 
ميــزان اختيــارات و كاهــش تمركز؛ 5. 
كميته‌ي ارزشيابي از پيشرفت تحصيلي و 
راهبردهاي ياددهي ـ يادگيري؛ 6. كميته‌ي 

مواد، رسانه‌ها و محيط‌هاي يادگيري؛
 7.كميته‌ي ارزشيابي از برنامه‌ي ‌درسي 

ملي و اقتضائات اجرايي. 
ســپس براي جلب مشــاركت فعال 
حوزه‌هاي صف و ستاد، كميته‌هاي استاني 
و كميته‌هاي ستادي طرح، هم‌زمان با ابلاغ 
بخش‌نامه‌ي وزير محترم وقت، آغاز به كار 

كردند.
هم‌زمان با ساير فعاليت‌ها، براي تبيين 
ابعاد طرح و استفاده از يافته‌هاي علمي و 

 به سوي تحول در نظام آموزشي
نگاهيكدرمليدرسيبرنامه‌ي

برنامه
درسيو
‌ آموزشيريزي
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پژوهشي در بخش‌هاي گوناگون برنامه‌ي 
درســي ملي، شــش عنوان پژوهشي را 
تعريف و محققان نســبت به اجراي آن‌ها 
اقدام كردند. 1. مطالعات نظري- تطبيقي 
در حوزه‌ي آموزش و پرورش؛ 2. بررسي 
مباني جامعه شــناختي برنامه‌ي درســي؛ 
3. بررسي مباني روان‌شــناختي برنامه‌ي 
درسي؛ 4. بررسي تحقيقات انجام شده در 
حوزه‌ي برنامه‌ي درسي؛  5. بررسي اسناد، 
مصوبات و ديدگاه‌هاي مسئولان عالي نظام 
در حوزه‌ي برنامه‌هاي درسي؛ و6. بررسي 
تاريخچه و وضعيت موجود برنامه‌ي درسي 

در جهان و ايران.
 عــاوه بر اين، هر يك از كميته‌هاي 
تخصصي نيز بر حســب موضوع كار، در 
زمينه‌ي آسيب‌شناسي وضع موجود، بررسي 
تجربه‌ي ساير كشورها و تبيين ابعاد علمي 
موضوع با اســتفاده از تحقيقات موجود، 

مطالعات گسترده‌اي را انجام دادند.
در طــول ســال‌هاي 85 تــا 87 به 
منظور بهره‌گيري از نظرات كارشناســان 
و متخصصان و نيز كميته‌هاي ســتادي و 
استاني در ارتباط با ابعاد و جهت‌گيري‌هاي 
برنامه‌ي درسي ملي، جلسات كارشناسي، 
نشســت‌هاي منطقه‌اي و سراســري، و 
همايش‌ها و هم‌انديشي‌هاي متعددي برگزار 
شد و يافته‌هاي آن‌ها در جهت تدوين سند، 
در اختيار كميته‌هاي تخصصي قرار گرفت. 
برنامه‌ي  نگاشــت  نخستين  بالاخره 
درســي ملي در بهمن مــاه 87 تدوين و 
براي اظهارنظــر در اختيار صاحب‌نظران 
وكارشناســان حوزه‌هاي ستادي و استاني 
قرار داده شد. پس از جمع‌بندي و بررسي 
كليه‌ي يافته‌ها در جلسات كارگروه تلفيق، 
دومين نگاشت سند در 25 اسفند ماه 87، 
مصادف با ميــاد پيامبر اكرم )ص( و امام 
صادق )ع(، براي استفاده از نظرات فرهنگيان 
و صاحب‌نظران، به همراه پرســش‌نامه‌ي 
ارزيابــي، روي ســايت »دفتــر تأليف و 
برنامه‌ريزي كتب درســي« قرار گرفت و 

هم‌زمان براي نقد و اصلاح، طي جلسات 
متعدد و طولاني در كميسيون راهبري طرح، 
با رياســت وزير محترم وقت آموزش و 
پرورش و حضور اعضاي شوراي مشورتي 
ستاد تحول بنيادين و نيز در چندين نشست 
كارشناســي و تخصصي، از جمله يكي از 
كميسيون‌هاي نشســت تحول بنيادين كه 
در 26 و 27 ارديبهشت ماه 88 در اردوگاه 
فرهنگي شهيد باهنر برگزار شد، مورد بحث 

و بررسي قرار گرفت.
به منظور اعمال آخرين اصلاحات و 
دريافت نظرات كارشناســي، پيش نويس 
نگاشت سوم برنامه‌ي درسي ملي، مجدداً در 
8 و 9 تير ماه 1388، در همايش »بررسي و 
ارائه‌ي سومين نگاشت سند برنامه‌ي درسي 
ملي« در اختيار كارشناسان، صاحب‌نظران 
و دانشگاهيان، و پيشنهادهاي اصلاحي ارائه 

شده در اختيار كارگروه تلفيق قرار گرفت. 
ويراســت نهايي سومين نگاشت برنامه‌ي 
درسي ملي، نتيجه‌ي آخرين اصلاحات در 
كميته‌ي كارگروه تلفيق در جلسات متعدد 
و مستمر تا ارديبهشــت ماه 1389 است 
كه به شــوراي عالي آمــوزش و پرورش 
و مراجع ذي‌صلاح تقديم شــده اســت. 
نمــوداري كه ملاحظه مي‌كنيــد، در يك 
نگاه، ســعي دارد فرايند طراحي و تدوين 
ســند برنامه‌ي درسي ملي را به فرهنگيان 
محترم نشان ‌دهد. انتظار مي‌رود باعنايت 
خداوند متعال و با تصويب و اجراي اين 
سند، زمينه‌ي تربيت نسلي متفكر، خلاق، 
مؤمن و خود باور، دانا، بصير، با اخلاق و 
تلاشــگر و خوديادگيرنده و افرادي كه به 
ايراني بودن و مســلمان بودن خود مفتخر 

هستند، فراهم شود.

1. پژوهش و تحلیل

2. تلفيق يافته‌ها و تصويب ساختار و محورهاي اصلي برنامه‌ي درسي ملي 

2/1 .  مطالعه و تحلیل اسناد دینی و مراجع ذيربط و ذيصلاح
2/2 . انجام پژوهش های مرتبط با برنامه ی درسی ملي

2/3 . گردآوری و تحليل ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران،  پژوهش ها و گزارش‌هاي مرتبط با برنامه‌ي  درسی ملي
2/4 . تحلیل اسناد بالادستی )نظير سند چشم‌انداز 20 ساله‌ي كشور، قانون اساسي، برنامه‌هاي توسعه‌ي كشور، فلسفه‌ي تربیت در 

جمهوری اسلامی ایران، فلسفه‌ي تربیت رسمی و عمومی در جمهوری اسلامی ایران و سند ملی آموزش و پرورش و ...(

3. تدوین پیش نویس برنامه ی درسی ملی )نگاشت اول( 

3/1 . مبانی فلسفی و علمی برنامه                                  3/2 .  اهداف و الگوی هدف گذاری 
3/3 .  ساختار، زمان و محتواي آموزش و پرورش                3/4 .  راهبردهای یاددهی – یادگیری

3/5 .  ارزشیابی پیشرفت تحصیلی                                    3/6 .  فرایند تولید برنامه‌ها و مواد و رسانه های درسی و تربیتی
3/7 .  استلزامات و اقتضائات اجرایی                                 3/8 .  ارزشيابی برنامهی‌ درسی ملی و فرایند اصلاح آن

4. اعتباربخشي برنامه‌ي درسي ملي

4/1. نظرسنجي در سطح مركز، استان و اصلاح برنامه‌ )تدوين نگاشت دوم(
4/2. نظرسنجي در سطح مركز و اصلاح مجدد برنامه )تدوين نگاشت سوم(

5. ارائه‌ي برنامه‌ي درسي ملي به مراجع ذي‌ربط به منظور تصويب
‌

مراحل طراحی و تدوین برنامه ی درسی ملی
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ترجمه وتلخيص
 غلامرضا يادگارزاده
عضو  هئيت علمي 
سازمان سنجش آموزش كشور  

چرا  ارزشيابي پيشرفت‌تحصيلي  
بايد تغييرک ند؟

بــه همان ميزان کــه جامعه تغيير 
ميک‌ند، متخصصان تعليم و تربيت اين 
وظيفه را در خود احساس م‌یكنند که 
مدارسي ايجاد کنند تا دانش‌آموزان در 
آن احساس خوبي از تجربه‌ي زندگي، 
)حتي اگر دربــاره‌ي ماهيت جامعه‌اي 
که دانش‌آمــوزان در آينده با آن مواجه 
خواهند شــد، اطميناني وجود نداشته 
باشــد(، داشته باشند. در طول 50 سال 
فرهنگي،  گسترده‌ي  تغييرات  گذشته، 
محيطي  سياسي،  اقتصادي،  اجتماعي، 
و فناورانه به اين معني بوده اســت که 
بسياري از جنبه‌هاي آموزش و تدريس، 
از جمله ســنجش کلاســي موضوع 

تفحص و بازانديشي قرار گرفته‌اند.
در طول قرن بيســتم، سنجش و 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي به عنوان 
سازوكاري براي فراهم کردن نمايه‌ای 
از يادگيــري، مورد توجــه قرار گرفته 
است و از الگويي قابل پيش‌بيني پيروي 
ميک‌ند: به اين معني كه معلمان آموزش 
مي‌دهند، دانش‌آموزان را در موضوعات 
درسي آزمون ميک‌نند، براساس نمرات 
آزمون درباره‌ي ميزان پيشرفت تحصيلي 
دانش‌آموزان قضاوت مي‌كنند و پس از 
آن به سوي آموزش واحد کاري بعدي 

اقدام 
ميک‌ننـد. 

در  اگـــرچه 
اخيـر،  ســـال‌هاي 

اين رويکرد به ســنجش، 
به همــان ميزان کــه انتظارات 

اجتماعي از آمــوزش و تدريس تغيير 
کرده، مورد ترديد قرار گرفته است، اما 
علوم شناختي درباره‌ي ماهيت يادگيري، 
بينش‌هاي جديدي به‌دست داده‌ و نقش 
سنتي ســنجش در انگيزش يادگيري 
دانش‌آموزان به چالش کشــيده شــده 

است.
در گذشته، تحصيلِ فراتر از مهارت‌‌ها 
و دانش اساسي، تنها مورد نياز عده‌ي 
اندکــي از افراد بود. امــا اکنون که 
فارغ‌التحصيل شــدن از دبيرســتان 
بــراي همه‌ي افراد ضــروري تلقي 
مي‌شــود، اولياي آموزش و پرورش 
مي‌خواهند اطمينان حاصل كنند که 
فارغ‌التحصيلان در مســائل پيچيده 
مانند تفکر انتقادي، حل مسئله، ارتباط 
مؤثر در مواجهه با تغييرات اجتماعي، 
اقتصــادي و فناورانــه، از مهارت و 

تجربه‌ي كافي برخوردار باشند. 
 بــرای مدت‌ها از يادگيري به معناي 
تجمع خرده دانش‌هاي مجزايي ياد 

مي‌شد که 
پيوسته و سلسله 
مراتبي باشند و به آموزش 
روشن و تقويت شده نياز داشته 
باشند؛ اما امروزه، يادگيري به عنوان 
فرايند درک، شكل يافته است که در 
طول آن هرکدام از افراد مي‌كوشــند 
تا بين اطلاعــات جديد و آن‌چه که 
قبلاً مي‌دانستند، ارتباط برقرار کنند؛ به 
گونه‌اي که انديشه‌ها از نوعي انسجام 
فردي برخوردار باشند. اين دريافت‌ها 
را افراد به روش‌هاي متفاوت، بسته 
به نوع علاقه، تجربه و ســب‌کهاي 

يادگيري خود مي‌سازند.
به صورت ســنتي، مربيان تيکه بر 
دانش‌آموزان  که  داشــتند  سنجشي 
را بــا هم‌ســالان موفق‌تــر از آن‌ها 
مقايســه مک‌یرد تا به اين وسيله در 
دانش‌آموزان انگيزش يادگيري ايجاد 
کنند. اما اخيراً  يافته‌هاي پژوهشــي 
نشان مي‌دهند، دانش‌آموزان هنگامي 
يادگيرندگانــي برانگيخته و مطمئن 
خواهند شد که پيشرفت تحصيلي 
و موفقيــت را تجربه کنند، نه زماني 
که شکست و ناکامي ناشی از مقايسه 
شدن با هم‌سالان موفق‌تر از خود را 

پيشرفت تحصيلي در ارزشيابي  بازانديشي
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.[2001، Stiggings]در مقابل م‌یبينند
اين سه تغيير در انتظارات اجتماعي 
و دانش ما درباره‌ي يادگيري و انگيزش، 
تلويحات مهمي براي کســاني که به 
عنوان معلم تدريــس ميک‌نند، آن‌چه 
کــه درس مي‌دهند، و به ويژه در مورد 
نحوه‌ي به كارگيري سنجشي کلاسي،  

در بردارد.
از دهه‌هاي 1960 و 1970، اهداف 
ارزشيابي پيشرفت تحصيلي گسترش 
يافت و اصطلاحات »سنجش تکويني« 
و »سنجش پايانی«، وارد زبان تخصصي 
تعليم و تربيت شد. سنجش تکويني، 
سنجشي اســت که در طول تدريس 

براي قضاوت درباره‌ي فرايند تدريس 
انجام مي‌شــود و سنجش پاياني نوعي 
از سنجش است که در پايان يک واحد 
يا نيم‌سال براي نشــان ‌دادن پيشرفت 
دانش‌آموزان بــه کار مي‌رود. به منظور 
تحقق اين دو هدف، مربيان تمرين‌هاي 
ســنجش خود را گســترش دادند و 
سنجش دامنه‌ي وسيع‌تري از کارهاي 
دانش‌آموزان، نظير تکاليف عملي، کار 
پايان ترم )مقالــه1( پروژه‌ها، و ارائه‌ي 
شفاهی را آغاز کردند؛ اگرچه در اغلب 
بخش‌ها، ســنجش هنوز ابزار بررسی 
نقاط قــوت و ضعــف دانش‌آموزان 

محسوب مي‌شود.

برجسته شدن اثرات سنجش 
بر يادگيري

شواهد قابل ملاحظه‌اي وجود دارد 
که نشان مي‌دهد، ســنجش، فرايندي 
قدرتمند در افزايش يادگيري اســت. 
بلک2 و ويليــام3 )1998( بيش از 250 
مطالعه‌ي مربوط به سنجش و يادگيري 
را تريکب کردند و دريافتند که استفاده‌ي 
جهاني از سنجش در کلاس درس براي 
تقويت و تحيکم يادگيري، پيشــرفت 
افزايش  را  دانش‌آمــوزان  تحصيلــي 
مي‌دهد. اگرچه، افــزودن مقدار زمان 
ســنجش، ضرورتاً يادگيري را افزايش 
نمي‌دهد. در عوض، هنگامي که معلمان 

اشاره
سنجش آموزش به عنوان يكي از مؤلفه‌هاي فرايند تدريس و يادگيري، در دو دهه‌ي گذشته، تحولات زيادي 
را تجربه كرده و از لحاظ نظري و عملي بســط يافته است. در گذشته، نگاه به سنجش فقط در نمره‌دهي و يا 
رتبه‌بندي دانش‌آموزان خلاصه مي‌شد، اما امروزه سنجش اهداف متنوعي دارد از قبيل: غربالگري، رتبه‌بندي، 
بهبود يادگيري و پاسخ‌گويي. يكي از مهم‌ترين تحولات در حوزه‌ي سنجش، برجسته شدن نقش آن در بهبود 
يادگيري است كه از تغيير نگاه به يادگيري و توجه به يادگيرنده به عنوان مخاطب اصلي آموزش ناشي مي‌شود. 
از اين‌رو، مفاهيمي مانند سنجش كلاسي، سنجش تكويني، سنجش براي يادگيري، سنجش آگاهي دهنده و ... 
برجسته شده  و پژوهش‌هاي زيادي در مورد اثرات آن بر بهبود عملكرد يادگيرنده انجام گرفته است. منتقدان 
به نقش‌هاي سنتي ســنجش، همواره بر اين موضوع تأكيد ميك‌نند كه نگاه به سنجش به عنوان ابزاري براي 
تصميم‌گيري در مورد دانش‌آموزان و يا دانشجويان، به انزجار آن‌ها از سنجش و ناديده گرفتن ظرفيت آن براي 
بهبود نظام‌هاي آموزشي مي‌انجامد. از اين رو، برجسته كردن دامنه‌ي هدف‌ها و كاركردهاي سنجش، مورد توجه 

جدي قرار گرفت. در اين مقاله نيز تلاش شده است تا تصويري از تغيير روند سنجش كلاسي ارائه شود.

پيشرفت تحصيلي در ارزشيابي  بازانديشي

سنجش،
 فرايندي قدرتمند 

در افزايش يادگيري 
دانش‌آموزان 

و  اثربخشي تدريس 
است

پيشرفت  ارزشــيابي   سنجش، 

تحصيلي،  اثرسنجش بر يادگيري.

كليد واژه‌ها:
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از ســنجش کلاســي براي 
آگاهي از دانش، مهارت‌ها و 
باورهايي که دانش‌آموزانشان 
تکليف  نوعــي  مــورد  در 
يادگيــري به دســت مي‌

آورند، استفاده ميک‌نند، و از اين دانش 
به عنوان نقطه‌ي آغــاز آموزش بعدي 
بهره مي‌گيرند، و بــر تغيير ادرا‌کهاي 
دانش‌آموزان به عنوان پيامدهاي آموزش 
ميک‌نند، ســنجش کلاســي  نظارت 

يادگيري را بهبود مي‌بخشد.
هنگامــي کــه يادگيري هدف 
است، معلمان و دانش‌آموزان با هم 
همکاري مي‌کنند و از سنجش مداوم 
و بازخورد مناســب براي حرکت 
يادگيري رو به جلو استفاده مي‌کنند. 
هنگامي که سنجش کلاسي فراوان 
و متنوع اســت، معلمان مي‌توانند 
جزئيات زيادي درباره‌ي دانش‌آموزان 
خود ياد بگيرند. آن‌ها مي‌توانند درک 
و فهمــي از باورها و دانش موجود 
به‌دست آورند و  دانش‌آموزان خود 
درک و فهم‌هــاي ناکافي، باورهاي 
نادرست مفاهيمي  تفسيرهاي  غلط، 
را که ممکن است يادگيري را تحت 
تأثير قرار دهد و يا تخريب كند نيز 
شناسايي کنند. معلمان مي‌توانند تفکر 
دانش‌آموزان را در طول زمان، مشاهده 
و کندوکاو كننــد، و ارتباط بين دانش 
قبلي و يادگيري جديد را تشــخيص 

دهند.

استفاده از سنجش 
براي يادگيري متمايز4

شــامل  درســي  کلاس  هــر 
دانش‌آموزاني است که نيازها، پيشينه 
و مهارت‌هاي متفاوتي دارند. يادگيري 
هر دانش‌آموز منحصر به فرد اســت. 

شرايط کلاس‌هاي درس، مدارس، و 
جوامع نيز متفاوت اســت. هم‌چنين، 
فشــار اجتماعي به منظور يادگيري 
براي تمام دانش‌آموزان،  بالاتر  سطح 
معلمان را ناگزير به يافتن روش‌هايي 
کرده اســت که دامنه‌ي وســيعي از 
گزينه‌ها و مسيرهاي يادگيري را خلق 
نمايد؛ به گونه‌اي که تمام دانش‌آموزان 
فرصت يادگيري بيشــتر، عميق‌تر و 
مؤثرتر از آن‌چه مي‌توانند داشته باشند.

بســياري از قوانين به ســمت 
آموزش متمايــز حرکت کرده‌اند– به 
صورتــی که از تمرکز بر الگویي يک 
بعُدی براي کل کلاس، به شناســايي 
الگوهاي يادگيري منحصر به فرد هر 
دانش‌آموز، اســتفاده از رويکردهاي 
متفاوت آموزشي براي انطباق دامنه‌اي 
از الگوها و سب‌کهاي يادگيري، شامل 
طراحي آموزش بــراي دانش‌آموزان 
بــا ناتواني‌ها و مشــکلات متفاوت 

يادگيري حرکت کرده است.
در گذشــته، آموزش و سنجش 
فقط براي دانش‌آموزان با نيازهاي ويژه 
و متفاوت بود. هر کلاس به عنوان يک 
واحد متجانس در نظر گرفته مي‌شد 
و معلمان از عبارت‌هايي نظير »درس 
براي کلاس خوب ارائه شد« يا »به نظر 
مي‌رسد دانش‌آموزان من آن مفهوم را 
به خوبي دريافت کرده‌اند«، اســتفاده 
ميک‌ردند. هر دانش‌آموزي که درس را 
خوب نمي‌فهميد يک استثنا محسوب 
مي‌شد. دانش‌آموزان با برچسب‌هايي 
مثل »ناتواني يادگيري«، »انگليسي به 

عنوان زبان دوم«، »اختلال نقص 
توجه« يا »سرامد«، »متفاوت« از 
بقيه‌ي کلاس تلقي مي‌شــدند، 
و بقيــه‌ي افراد کلاس به عنوان 
مي‌شدند.  شناخته  ماهيت  يک 
اما بيــن دانش‌آمــوزان تفاوت‌هايي 
وجود دارد که با چنين برچسب‌هايي 
قابل توجيه نيست. واقعيت اين است 
که افراد ياد مي‌گيرنــد نه کلاس‌ها. 
هنگامي که دانش‌آموزان ياد مي‌گيرند، 
براي خودشــان معناهايي مي‌سازند 
و به شــيوه‌هاي متفاوت به يادگيري 
مي‌پردازنــد. هرکــدام از آن‌ها درک 
و فهــم، مهارت، بــاور، اميد، آرزو و 
اهداف خود را دارد. توجه به يادگيري 
فردي هر دانش‌آموز، مهم‌تر از صحبت 
درباره‌ي يادگيري »يک کلاس« است.

اعمال سنجش زماني به يادگيري 
متمايز منجر خواهد شد که معلمان 
از آن‌ها براي جمع‌آوري شــواهد 
به منظور حمايــت از يادگيري هر 
دانش‌آمــوزي در هر روز، و در هر 
کلاس استفاده کنند. براي اينک‌ه بتوان 
به مجموعه‌ي وســيعي از توانايي‌ها، 
انگيزش‌‌هــا و ســب‌کهاي يادگيري 
دانش‌آموزان دست يافت، معلمان نياز 
دارند تا حدودي اســتقلال کاري هر 
دانش‌آموز، انواع و پيچيدگي يادگيري 
را متمايز کنند. راهنمايي‌هاي برنامه‌ي 
درسي و برنامه‌‌‌هاي مطالعه پيامدهايي 
را براي يادگيري تــدارک مي‌بيند تا 
معلمان با استفاده از سنجش مناسب 
و آموزش انطباقي ‌بتوانند به يادگيري 
دانش‌آموزان و کسب ادراک درباره‌ي 

يادگيري آن‌ها کمک کنند.

پي‌نوشت .................................................
1. Coursework
2.  Black, P
3. Wiliam, W
4. Differentiating Learning

معلمان از سنجش 
تكويني در طول 
تدريس براي قضاوت 
درباره‌ي فرايند 
تدريسشان استفاده 
مي‌كنند

منابع ..................................
Rethinking classroom 
assessment with purpose in 

mind assessment 
for learning, 
assessment 
as learning, 
assessment of 

learning;
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دكترعلي‌اكبر شعاري‌نژاد

و تقريباً بدون استثنا، نوعي استعداد )يا 
آمادگي( طبيعي مشــترك دارند؛ البته با 
درجات متفاوت. و آن اســتعداد فرايند 
»شدن« )صيرورت( يا تغيير يافتن است. 
آشكارترين نشانه‌ي اين فرايند طبيعي 
همگاني، »افزايش سن« يا بزرگ شدن 
و سرانجام از بين‌رفتن يا به شكل ديگر 

درآمدن است. 
وجود همين فرايند طبيعي )شدن( 
است كه در آدمي، درجه يا ميزان بسيار 
بالا و مداومي دارد و پيدايش ضروري 
فرايند »تربيت« يا آموزش- پرورش را 
ايجاب كرده است تا به انسان كمك كند 
كه از تغييرات رفتاري مطلوبي برخوردار 
شود، اســتعدادهاي خدادادي خود را 
شــكوفا كند و به روش‌ها و شكل‌هاي 

سالم و موقتي مورد استفاده قرار دهد. 
مديريت مدرســه‌اي كه حكيمانه 
اداره مي‌شــود و از معلمــان و مديــر 
حكيم برخوردار است، به پرسش‌هايي 
از اين‌گونه، معمولاً پاســخ‌هاي مثبت 
مي‌دهد و مي‌تواند آن‌ها را درست تحليل 

و تبيين كند:

يعني  حكمت 
دانستن اين كه »چه بايد كرد؟« 
و »چرا؟« و يا »چه نبايد كرد؟« و »چرا؟«. 
مثلًا در اين موقعيت، من چه بايد بگويم؟ 
يا چه نبايد بگويم؟ چرا؟ و يا من چه بايد 

بكنم؟ چه بايد نكنم؟ و چرا؟ 
مي‌تــوان گفت، مفهــوم مخالف 
»حكمت«، »حماقت« است. به عبارت 
ديگر، گفتار و كردار حكيمانه، يعني 
گفتار و كردار به موقع، به‌جا، هدفمند، 
مؤثر، صريح و صديقانه كه طبعاً شكل 
ابتكاري خواهد داشــت نه تقليدي و 
طوطي‌وار. شــخص حكيم كسي را 
نگويند كه درس حكمت خوانده است 
يا مــدرك تحصيلي عالــي دارد، بلكه 
شخصي است كه گفتارها و كردارهايش 
حكيمانه‌اند. و چون گفتار و كردار طبعاً 

پندارها يا افكار و 
شخص  عقايد 
منعكــس  را 
مي‌كنند، بنابراين شخص 
حكيم طبعاً از معرفت برتري برخوردار 
خواهد بود و آن هم عمدتاً نمايانگر ذهن 

سالم، پويا، فعال، بيدار و باز است.
معرفت يا شكل نظري حكمت، دو 

منبع بنيادي دارد:
الف( منبع سرشتي يا ژني يا آمادگي 

)استعداد( طبيعي
ب( منبع يادگيري از الگوها.

چون مدرســه و مدرســه رفتن و 
تحصيل رســمي، پديده‌هاي اجتماعي 
محيطي و آموخته هستند، بنابراين حكيم 
بودن يا حكيم شدن معلمان و مديريت 
فعاليت‌هاي  و  مدرســه  حكيمانــه‌ي 
آموزشــي آن و فعاليت‌هاي يادگيري 
محصلان، طبعاً و عمدتــاً »آموخته« يا 
»محيطي- اجتماعي« تلقي خواهند شد 
كه هرگونه تغيير و تحول در آن‌ها، عمدتاً 
امكان‌پذير است. به عبارت ديگر، همه‌ي 
افراد بشر، شايد همه‌ي موجودات عالم، 

 در مدرسه‌ي حكيمانه 
 حكمت، رفتار حكيمانه، مدرسه‌ي حكيمانه، 

معلم حكيم، مدير حكيم، منابع حكمت نظري. 

كليد واژه‌ها:

گفتار و كردارحكيمانه، 
يعني گفتار و كردار
 به موقع، به‌جا، 

هدفمند، مؤثر، صريح 
و صديقانه
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ـ آيــا مقررات آموزشــي- علمي 
و انضباطي مدرســه، به خوبي رعايت 

مي‌شوند؟
ـ آيا دانش‌آموزان در تهيه و تدوين 
اين مقررات شركت مي‌كنند؟ و به راحتي 

نظرهاي خود را مي‌گويند؟
ـ آيا پاداش‌ها، تنبيه‌ها و امتيازها به 
خوبي و عادلانه توزيع شده‌اند؟ يا توزيع 

مي‌شوند؟
ـ آيا معلمان 
و دانش‌آموزان در 
اجراي تصميمات 
در  ُـدرســـه  مـ
حوزه‌ي آموزشي 
مدرسه،  اداري  و 
صادقانه همكاري 

مي‌كنند؟
همه‌ي  آيا  ـ 
در  دانش‌آموزان 
بـرنامـه‌هـــاي 
فعاليت‌هاي فوق‌برنامه شركت مي‌كنند؟ 

و راحت از آن‌ها استقبال مي‌كنند؟
ـ آيا همه‌ي معلمان و دانش‌آموزان 
بهداشــت محيط مدرســه را رعايت 
مي‌كنند؟ مثلًا همگان براي تميز و سالم 

نگه‌داشتن آن مي‌كوشند؟
ـ آيــا تفاوت‌هاي فردي معلمان و 
دانش‌آموزان به خوبي رعايت مي‌شوند؟ 
ـ آيا حل تعارض‌هاي پيش‌آمده‌ي 

احتمالي، امكان دارد؟
ـ آيا دانش‌آموزان داراي استعدادها 
يا توانمندي‌هاي متفاوت، به همكاري 
با يكديگــر و احترام متقابل تشــويق 

مي‌شوند؟
ـ آيا جّــوي وجود دارد كه همه‌ي 
دانش‌آموزان احساس كنند به جامعه‌ي 
مدرسه تعلق دارند و مطروديتي وجود 

ندارد؟
ـ آيــا دانش‌آموزان و حتي معلمان 
از لحاظ بدني و عاطفي- روان‌شناختي 

احساس سلامتي مي‌كنند؟

ـ آيا فعاليت‌هاي مدرسه با رغبت 
دروني دانش‌آموزان متناسب‌اند؟

ـ آيا مدرســه از پرداختن به امور 
تبليغي پرهيز مي‌كند؟

ـ آيا هدف‌هاي تربيتي مدرســه با 
توجه به نيازهاي واقعي- زماني كودكان 
و نوجوانان تعيين يا انتخاب شده‌اند؟ و 

اين هدف‌ها آينده‌نگرانه هم هستند؟
ـ آيا كارهاي مدرســه، در رابطه با 
مسائل دنياي واقعي، براي دانش‌آموزان 

و حتي اولياي ايشان معنا دارند؟ 
ـ آيا فرصت‌هاي پژوهش و پيگردي 
يا جست‌وجو براي همه‌ي دانش‌آموزان 
پيش‌بيني شده‌اند تا به آن‌ها استقلال خود 
از ديگــران و يا تجربه‌ي »خودگرداني« 
متوجه شــوند و عمــاً ارزش آ‌ن‌ها را 

دريابند؟ 
ـ آيا همه‌ي دانش‌آموزان به يادگيري 
مداوم و استفاده‌ي فعال و مؤثر از منابع 
معتبر علمي- پژوهشي مانند كتاب‌خانه 
و يا رايانه تشويق مي‌شوند؟ و امكانات 
لازم در اختيــار همــه‌ي ايشــان قرار 

مي‌گيرند؟
ـ آيا دانش‌آموزان به مطالعه درباره‌ي 
مســائل اجتماعي روز، مثلًا برابري و 
عدالت و آزادانديشي تشويق مي‌شوند؟

ـ آيــا كلاس‌هاي درســي غالباً به 
روش كارگاه آموزشي برگزار مي‌شوند؟

ـ آيــا دانش‌آموزان بــه آزمايش‌ها 
و ارزيابي‌هــاي انتقــادي واقعيت‌هاي 
اجتماعي جامعه و جهان معاصر تشويق 

مي‌شوند؟
ـ آيا از همكاري‌ها و همياري‌هاي 
اوليــاي دانش‌آمــوزان در برخــي از 
فعاليت‌هاي مدرســه، به موقع و خوب 

استفاده مي‌شود؟
ـ آيا معلمان مي‌خواهند و مي‌كوشند 
و غالباً از روش‌هاي تدريس فعال از قبيل 

حل مسئله و اكتشاف استفاده مي‌كنند؟
ـ آيا معاينه‌هاي پزشكي- بهداشتي 
به طور مرتب، از معلمان و دانش‌آموزان 

به عمل مي‌آيد؟
ـ آيا مدرســه از شوراهاي علمي-
پژوهشي با شركت متخصصان بهره‌مند 

است؟
ـ آيــا آينده‌نگــري در حــوزه‌ي 
آموزش- پرورش براي مدير و معلمان 
مدرسه مطرح اســت؟ و مهم‌تر تلقي 

مي‌شود؟
ـ آيا تربيت و تقويت مهارت‌هاي 
اساســي زندگي دانش‌آمــوزان از قبيل 
خوب نگاه كردن، خوب گوش كردن، 
خوب سخن گفتن، خوب ارتباط برقرار 
كردن، مثبت انديشيدن، خوب خوردن، 
خوب خوابيدن، خوب و ســالم تفريح 
كردن، شــاد بودن و شــاد زيستن و ... 

انجام مي‌گيرند؟
ـ آيا مدرسه پذيرفته است كه مدرسه 
و كلاس جايگاه زيستن هستند نه آماده 

شدن براي زيستن؟ 
ـ آيا در اين مدرسه، آموزش اوليا و 
معلمان، بر آموزش محصلان مقدم تلقي 

مي‌شود؟
ـ آيا در اين مدرسه، مغز و دست و 

دل با هم و هم‌زمان تربيت مي‌شوند؟ 
ـ آيا توجيــه تربيتــي برنامه‌ها و 
فعاليت‌هاي آموزشــي، بــا روش‌هاي 

علمي تحليل و تبيين مي‌شوند؟
ـ آيــا مديــر و معلمان شــخصاً 
فعاليت‌هاي خود را با توجه به معيارهاي 

علمي ارزشيابي مي‌كنند؟
ـ آيا اين مدرسه، تغيير رفتارهاي پيدا 
شده در دانش‌آموزان را دنبال و ارزشيابي 
مي‌كند؟ و براي تقويت تغييرهاي مثبت، 
روش‌ها يا راه‌هايــي را پيش‌بيني كرده 

است؟
ـ آيا متفاوت‌انديشي، آزادانديشي، 
فراترانديشــي، انديشــيدن خــاق و 
انديشيدن انتقادي و اظهار آن‌ها تحريك 

و تشويق مي‌شوند؟
ـ آيا مدير و معلمان پيوسته سطح 
علمي خــود و دانش‌آمــوزان را ارتقا 
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مي‌بخشــند تا جايي كــه دانش‌آموزان 
بتوانند: 

 مسائل واقعي انسان امروز را درست 
دريابند؛

 به مرحله‌ي خودگرداني در يادگيري 
)استقلال يادگيري( برسند؟

ـ آيا اشخاص مشهور در حوزه‌ي 
علوم و معارف، بدون هرگونه تعصب 

شخصي معرفي مي‌شوند؟
ـ آيا معلمان به اين اصل آموزشي 
توجــه دارند كه آموزش بــا يادگيري 
دانش‌آموزان )معلومات ورودي‌ ايشان( 
آغاز مي‌شــود، لكن به سطح بالاتري 

مي‌رسد؟
ـ آيا دانش‌آموزان مي‌توانند حقايق 
اجتماعي را از اباطيل تشخيص دهند و 
استقلال فكري- عاطفي خود را حفظ 

كنند؟
ـ آيــا مديــر و معلمــان، خود را 
شهرونداني از جامعه، و جامعه را مؤلفه‌اي 
از جهان مي‌دانند و به مســئوليت‌هاي 

جهاني خود نيز توجه دارند؟
ـ آيا معلمان در معرفي اشــخاص 
برجســته‌ي علمي، از هر گونه تبليغ و 
مقايســه و ترجيح، خودداري مي‌كنند؟ 
و آيا مقايســه، ترجيح و احياناً انتخاب 
الگويي را به عهده‌ي خود دانش‌آموزان 

وا مي‌گذارند؟
ـ آيــا همــه‌ي دانش‌آمــوزان به 
استفاده‌ي درســت و خلاق از اوقات 

فراغت راهنمايي مي‌شوند؟ 
ـ آيــا معلمان و دانش‌آمــوزان از 
آموزش  بــراي  آموزشــي  تكنولوژي 
و يادگيري اســتفاده مي‌كنند؟ و براي 
ارزشمند و ضروري تلقي كردن فناوري 
در دنياي امروز و حل مســائل واقعي 

زندگي تشويق و راهنمايي مي‌شوند؟
ـ آيا ميان فعاليت‌هاي مدرســه و 
برنامه‌هاي درســي و كتاب‌هاي درسي 
و ساير وسايل آموزشي هماهنگي نسبي 

تربيتي وجود دارد؟

ـ آيا هنر و هنرمندي در اين مدرسه 
تشويق مي‌شود؟

ـ آيــا مدير و معلمان بــاور دارند 
و رعايت مي‌كنند كه شــرط اساســي 
يادگيري، »فهميدن« است نه صرفاً حفظ 
كــردن و پس دادن؟ آيا بــاور دارند كه 
»فهميدن« نيز شــرط اساسي »اعتقاد« يا 

»باوركردن« است؟

مدير و معلم و رفتار حكيمانه
مطالعه‌ي اين‌گونه پرسش‌ها، بدون 
برداشت‌هاي غيرآموزشــي از آن‌ها، و 
پاســخ‌هاي احتمالي، طبعاً ويژگي‌هاي 
مديران و معلمان حكيم را نيز روشــن 
مي‌كند. چون بدون اين‌گونه مديران و 
معلمان، مدرسه حكيمانه نخواهد شد. 
به عبارت ديگر، مدير و معلمان هستند 
كه مدرســه را شــكل مي‌دهند و آن را 
به صورت يك مركز آموزشي- علمي 
معتبر در مي‌آورند. شايد به همين سبب 
اســت كه يكي از سياست‌مداران قديم 
جهان گفته است: »كساني كه مدارس 
را اداره مي‌كنند، در واقع جهان را اداره 

مي‌كنند.«

مديران و معلمان حكيم
ـ از اســتقلال فكري برخوردارند 
و جزو اشــخاص يا گروه‌هاي خاصي 

نيستند و آن‌ها را تبليغ نمي‌كنند. 
فكــري  اســتقلال  نوعــي  از  ـ 
برخوردارند كه زيربناي استقلال عملي 
و غيرتقليدي اســت و شرط عمده‌ي 

خلاقيت انديشه‌ است. 
ـ به سبد يادگيري معتقدند و آن را 
در مدرســه و كلاس‌هاي خود تشويق 

مي‌كنند؛ از اين قرار :
يادگيري چگونه و از كجا يادگرفتن.
يادگيري چگونه سالم و شاد زيستن.

يادگيري چگونه به كاربردن آموخته‌ها در 
حل مسائل واقعي زندگي .

يادگيري چگونه با ديگران زيستن و افكار 

و فرهنگ‌هاي متفاوت را تحمل كردن.
يادگيري چگونه شهروندي فعال و مؤثر 

شدن.
يادگيري چگونه جهاني انديشــيدن و 

بومي عمل كردن.
يادگيري مديريت زمان و تعارض‌هاي 

احتمالي آن.
انديشــيدن،  متفاوت  يادگيري چگونه 
آزادمنشانه انديشــيدن، باز انديشيدن و 

فراتر انديشيدن.
به طور كلي، يادگيري مهارت‌هاي اساسي 
برخورداري از زندگي خودي- اجتماعي 
سالم و شــاد، توأم با عشق، اميد، ايمان، 

اعتماد، اعتدال و جرئت.
يادگيــري چگونه شــكوفا ســاختن 
اســتعدادهاي خود و رشد و گسترش 
دادن و سودمند ساختن آن‌ها براي خود 

و ديگران.
يادگيري چگونه به ديگــران در تغيير 

رفتارشان كمك‌كردن .
يادگيــري خودبودن، لكن خودمحور و 

خودمدار يا خود معيار نبودن.
يادگيــري لذت بــردن از هنر و تمرين 
هنرمندي، خصوصاً در حوزه‌ي موسيقي 
يادگيــري چگونه برخوردار شــدن از 
صراحــت، صداقت و رفاقت در ارتباط 

با مردم.
يادگيري چگونه با زمان حركت كردن و 
از قافله عقب نماندن و محتاج ديگران 

نشدن .

بديهي است كه براي برخورداري 
جامعه از مديران و معلمان حكيم، دو 

شرط بسيار مهم و ضروري است: 
اول: وجود مركز تربيت معلم حكيم 
يا مركز تربيت معلماني كه حكيمانه اداره 

مي‌شود.
دوم: تأمين همه‌جانبه‌ي معلمان و 
مديران آموزشي و ارزشمند تلقي‌كردن 
آن‌هــا در عمــل، و رعايــت احترام 

همه‌جانبه‌ي ايشان. 

كساني كه مدارس را 
اداره مي‌كنند، در واقع 
جهان را اداره مي‌كنند
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نظــم و انضبــاط از مقولاتــي 
اســت كه بنا بر اهميت و ضرورت 
وجودي خود، در جنبه‌هاي گوناگون 
زندگي مشــهود و محسوس است. 
از توصيه‌ي پزشــكان به حفظ نظم 
در خوردن وعده‌هاي غذايي مطابق 
برنامه‌اي معين در طي روز، تا تأكيد 
مسئولان به رعايت انضباط شهري، 
همگي نمونه‌ها و شــواهدي هستند 
كه به اصــل جدايي‌ناپذيري نظم و 
انضباط در سلامت زندگي فردي و 
اجتماعي اشاره مي‌كنند. در اين ميان، 
نظم و انضباط در كلاس درس، يكي 
از مهم‌تريــن دغدغه‌هاي معلمي نيز 
به‌شمار مي‌رود. اين مهم از آن سبب 
اســت كه هرج و مرج يا بي‌نظمي، 
باعث از بين رفتن ارزش معلومات 
و اختلال فكري معلم و دانش‌آموزان 
مي‌شــود و به اين ترتيب، يادگيري 

درس
ر كلاس 

باط د
انض دكتر ليلا سليقه‌دار

دكتراي برنامه‌ريزي آموزشي

اشاره
ميــزان موفقيت معلم در فرايند ياددهي ـ يادگيري، به عوامل و 
پديده‌هاي گوناگوني ارتباط دارد. از آن جمله، ماده يا موضوع درسي، 
روش‌هاي تدريس، ابزارهاي آموزشي و ارزشي‌ابي است. اين ارتباط 
تا اندازه‌اي اســت كه عدم اطلاع و يا مهارت لازم معلم در يكي از 
اين‌ها مي‌تواند به كاهش اثربخشي كلي آموزش منجر شود. يكي از 
مهم‌ترين عوامل در اين زمينه، انضباط در كلاس درس است. منظور 
از انضباط در كلاس درس چيست؟ و چگونه مي‌توان دانش‌آموزان را 
به حفظ نظم دعوت كرد؟ اين‌ها سؤالاتي هستند كه در نوشته‌ي پيش 

رو به آن‌ها پاسخ شده است.

 انضباط، معلم و كلاس درس، كنترل، چينش 
دانش‌آموزان در كلاس.

كليد واژه‌ها:

فراگيرندگان 
تأثيــر  را تحــت 

منفي خود قــرار مي‌دهد. 
بر اين اساس، مي‌توان نتيجه گرفت 

كه انضباط وسيله‌اي براي رسيدن به 
هدف است.

محدوده‌ي نظم در كلاس
»از دوران كودكــي‌ام، روزهايي 
را به خاطر داشــتم كه پدر و مادرم 
به خاطر ســاكت بودن مرا تشــويق 
مي‌كردند و هميشــه آرام بودن مرا 
نســبت به بچه‌هاي اقوام و دوستان، 
مايه‌ي فخر خود مي‌دانســتند. اين 
رفتار در مدرســه هم تكرار مي‌شد و 
من هميشــه به خاطر آرام و بي‌صدا 
بودنم، نمره‌ي انضباط قابل پيش‌بيني 
20 را در كارنامه‌ام دريافت مي‌كردم. 
امــا وقتي معلم شــدم، در فراگيري 

مهارت‌ها 
و فنون معلمي، 

كــاري  بـايد  آموخـتم 
كنم تا حداكثر حضور و مشاركت 

دانش‌آموزانم در كلاس فراهم شود. 
البته تصــور اين‌كه چه‌طور مي‌توانم 
دانش‌آموزي را بدون آن‌كه ســخني 
بگويــد و يا فعاليتــي انجام دهد، به 
يادگيــري بيشــتر وادارم و ميــزان 
آموختــه‌اش را بســنجم، مــرا آزار 
مي‌دهد و چنين اتفاقي را غيرممكن 
را  دانش‌آموزانم  امــروز،  مي‌نماياند. 
براي ســخن گفتــن در وقت لازم و 
تحرك داشــتن به موقع، تشــويق 

مي‌كنم.«
نوشته‌اي كه خوانديد، قسمتي از 
خاطره‌ي يك معلم است كه شايد هر 
معلمي مشابه آن را تجربه كرده باشد. 
خوش‌بختانه، امروزه تعريف نظم و 
انضباط به معناي تبديل دانش‌آموزان 
به مجسمه‌هايي ساكت و بي‌تحرك 
تغيير كرده اســت. در تعليم‌وتربيت 
نوين، مقصود از انضباط اين اســت 
كه هر دانش‌آمــوز از آزادي خود به 
گونه‌اي اســتفاده كند كه به آزادي و 
با  نرســاند.  حقوق ديگران ضرري 
توجه به اين مفهوم، بايد تدبير معلم 
به گونه‌اي باشــد كه نظــم از خود 
دانش‌آموز سرچشمه بگيرد، نه اين‌كه 
همواره عواملي او را به داشتن نظم 

وادار كنند.
در اين زمينه، دكتر هارلن هنسن، 
از دانشگاه »مينه سوتا« معتقد است: 

يادگيري
مديريت
درسو

كلاس
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درس
ر كلاس 

باط د
انض

»ســر و صداي خــوب به معناي 
يادگيري است. سروصداي بد، يعني 
بچه‌ها از كنترل خارج شده‌اند. نبود 
سروصدا، يعني اينك‌ه بزرگ‌سالان 
از جمله معلمان، طبيعت بچه‌ها را 

درك نميك‌نند.«1

لازم  شرايط 
انضباط  برقراري  در 

در كلاس درس
براي رســيدن به كنترل و انضباط  
شخصي  دانــش‌آمـــوزان ، راه‌هاي 

بســياري وجــــود دارد. يكي از اين 
روش‌ها كه در واقع پايه و اســاس آن 
نيز است، به معلم مربوط مي‌شود. در 
نوشــته‌ي زير، با زبان ساده‌اي به اين 

نكته اشاره شده است.
»ابتــداي ســال تحصيلي بود و 
من هــم مانند ســاير دانش‌آموزان، 
در اولين جلسه از هر درس، هيجان 
زيادي براي اولين برخورد با دبيران 
داشــتم. اين احساس در مورد درس 
تاريخ بيشــتر بود، چون من به اين 
درس علاقه‌ي زيادي داشتم. بالاخره 
ساعت درس تاريخ فرا رسيد و معلم 
اين درس هم به كلاس آمد. قد كوتاه 
و اندام لاغري داشت و تقريباً مي‌شد 
گفت كــه بين بچه‌ها گم مي‌شــد. 
وقتي نام غيرمتعارفش را روي تخته 
نوشت، ديگر مطمئن شدم كه امسال 
نمي‌توانــم از اين كلاس لذت ببرم و 
تمام مدت قرار اســت كه بچه‌ها او 

را دســت بيندازند و كلاس را به هم 
بريزند. او پس از اين‌كه با نام ما آشنا 
شد، جملاتي را روي تخته نوشت و 
گفت: اين‌ها مقررات كلاس ماســت 
و انتظار مي‌رود همــه‌ي ما از آن‌ها 

پيروي كنيم.
اميدوار شــدم.  به كلاس  كمي 
روزهــا مي‌گذشــت و اطمينان من 
به اين كلاس بيشــتر مي‌شد. چون 

معلممان به شــدت بــه قوانيني كه 
ابتداي ســال گفته بود، پاي‌بند بود. 
او هرگز دير به كلاس نيامد. در كل 
ســال، فقط يك‌بار به علت بيماري 
غيبت كرد و هميشه احترام بچه‌ها را 
نگه مي‌داشت. از همه مهم‌تر اين‌كه 
آن‌‌قدر به درس تاريخ مسلط بود و به 
شــيوه‌هاي متفاوت درس مي‌داد كه 
هرگز احساس خستگي نمي‌كرديم.« 
چنان‌چه خوانديم، ممكن است 
برتري بدني يا برخورداري معلم از 
اندام متناســب، بتواند به ظاهر و 
در وهله‌ي اول به برقراري نظم 
منجر شــود، اما مهارت‌ها و 
هستند  ديگري  توانايي‌هاي 
كه بر ايــن ويژگي برتري 
دارند؛ مثل: تســلط معلم 
به موضوع درســي و نيز 
برتــري در فرايند تفكر، 
تدريس  امر  در  مهارت 

معلم هوشمند 
در كلاس درس 
به‌گونه‌اي عمل 

مي‌كند كه نظم از خود 
دانش‌آموز سرچشمه 

مي‌گيرد
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و بالاخره رســيدن به خودكنترلي و 
خودانضباطي در معلم.

بديهي اســت، در كلاســي كه 
معلم به مــوارد انضباطي و رعايت 
انتظار  قوانين توجــه دارد، مي‌توان 
داشت كه دانش‌آموزان از رفتار وي 
بياموزنــد و كمتر تحت تأثير عوامل 
فشار براي رعايت نظم قرار بگيرند. 
اين در حالي است كه گاه بي‌نظمي 
دانش‌آموزان در كلاس درس، علل و 
عواملي به جز موارد ياد شــده دارد. 
براي نمونه، كلاسي را تصور كنيد كه 
تهويه‌ي درســتي ندارد و يا برنامه‌ي 
كلاسي آن‌ها به درستي تنظيم نشده 
اســت. بديهي اســت كه در چنين 
شرايطي، معلم بايد پيش از هر چيز 
به رفع موانع اقــدام كند و يا از هنر 
معلمي خود بــراي هرچه جذاب‌تر 
كردن شرايط استفاده كند. اين چنين 
اتفاقاتي، به معلــم يادآوري مي‌كند 
كه بهتر اســت پيش از انديشيدن به 
تنبيــه و بيدارســازي دانش‌آموز در 
مورد رفتارهاي ناشي از بي‌نظمي، به 
عوامل و ريشــه‌هاي آن توجه داشته 

باشد.

قوانين ساده، اما ضروري
 در كلاس

تنظيــم و ارائه‌ي قوانيني عملي 
و ســاده در ابتداي ســال تحصيلي 
به دانش‌آمــوزان، يكــي از تدابير 
روشنگرانه است كه تأثير بسزايي در 
برقراري نظم در كلاس درس دارد. 
اما اين نكته به اين معنا نيســت كه 
تنها زمان مناسب براي قانون‌گذاري 
انضباطــي، ابتداي ســال تحصيلي 
اســت. هر اتفــاق و يــا تغييري 
مي‌تواند، بهانه‌اي بــراي اصلاح و 

يا تكميل قانون‌نامه‌ي كلاس باشد. 
بديهي اســت كه ايــن قوانين بنابر 
وضعيت كلاس، دانش‌آموزان، معلم 
و بسياري شرايط ديگر، متفاوت‌اند. 
اما در اين بين، قوانين ســاده‌اي هم 
وجــود دارند كه به نظر مي‌رســد 
رعايت آن‌هــا در تمامي كلاس‌ها 

لازم و ضروري است.
براي مثال، قطع نكردن ســخن 
ديگران، يكي از مهم‌ترين رفتارهايي 
است كه انتظار مي‌رود دانش‌آموزان 
بــه آن پاي‌بنــد باشــند. معمــولاً 
دانش‌آموزانــي كه براي پايان يافتن 
نظر و سخن ديگران منتظر نمي‌مانند، 
جزو افرادي هســتند كه به دقت و 
بــا تأمل به نظــرات ديگران گوش 
نمي‌دهند و بيشتر ترجيح مي‌دهند كه 
افكار و عقايد خود را مطرح كنند. 
همين امر موجب مي‌شود، يادگيري 
آنان از رشد كمتري برخوردار باشد. 
از ديگر ســو، غالباً چنين نظراتي، 
كامل نيســتند و موجــب انحراف 
دقت ساير فراگيرندگان مي‌شوند. بر 
همين اساس، لازم است در تمامي 
كلاس‌ها، دانش‌آموزان به شيوه‌هاي 
گوناگون تشويق شوند كه به موقع 

و با تفكر سخن بگويند.
يكي از مســائل قابل توجه در 
آموزشــي، نحوه‌ي چينش  فناوري 
دانش‌آموزان در كلاس درس است. 
به اين صورت كه به تناسب موضوع 
معلم، چينش‌هاي  تدريس  و روش 
متفاوتي موردنظر هستند كه به بهبود 
يادگيري فراگيرندگان كمك مي‌كنند. 
از ســوي ديگر، ويژگي‌هاي خاص 
هر دانش‌آموز نيز مي‌تواند در محل 
قرارگيري آنان مؤثر باشد، به شكلي 
كه دانش‌آموز بتواند در مناسب‌ترين 

مكان بنشــيند تا يادگيري بيشتري 
مثال، وضعيت  براي  باشــد.  داشته 
شنوايي و بينايي، مســائل رفتاري، 
هم‌نشــيني بــا دانش‌آموزانــي كه 
مي‌توانند به يادگيري بيشتر او كمك 
كنند و... از جمله مواردي هستند كه 
رهنمون معلم در چينش دانش‌آموزان 

در كلاس درس هستند.
با ايــن شــرايط بهتر اســت 
دانش‌آمــوزان بــه رعايــت محل 
نشستن خود كه معلم پيشنهاد كرده 
اســت، ملزم باشــند و جاي خود 
را بــدون هماهنگي بــا معلم تغيير 
ندهند. بديهي اســت كه در حالات 
ذكر شده، به هيچ روي تغيير مكان 
نشستن دانش‌آموز توسط معلم كه 
حالتي تنبيهي دارد، مورد نظر نيست. 
زيرا اين شيوه‌ي تنبيهي، ظرافت‌ها و 
تذكرات قابل تأملي دارد كه رعايت 
آن‌ها بيــش از دانش‌آموز، به معلم 

مربوط مي‌شود.
از ديگر قوانين ســاده اما مهم 
انضباطي در كلاس درس، احترام به 
نظرات ديگران است. نوشته‌ي زير 
اين قانــون را به زبان تجربه‌ي يك 

معلم بيان مي‌كند.
»از آن‌جا كه ارتباط خوبي بين 
درس اجتماعي و روش بارش فكري 
احســاس مي‌كردم، بنابراين، از اين 
روش براي تدريس برخي از مباحث 
كتاب تعليمات اجتماعي اســتفاده 
كردم. اما در هر جلسه، با يك مشكل 
بزرگ روبه‌رو بودم كه باعث مي‌شد 
اســت،  موردنظرم  چنان‌چه  نتوانم 
نتيجه برسم. مشكل كلاس‌هاي  به 
من اين بود كــه بچه‌ها در مواجهه 
بــا نظــرات يكديگــر جبهه‌گيري 
مي‌كردند و بــه جاي اين‌كه به نظر 

چينش دانش‌آموزان 
در كلاس درس در 
بهبود يادگيري آنان 
تأثير دارد
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و عقيده‌ي خود بپردازند، شــروع به 
نقد نظرات ديگران مي‌كردند و غالباً 
اين كار به مشاجره و سوگيري‌هاي 
غيرعلمي تبديل مي‌شد. اين نكته، 
مهم‌ترين قانون در استفاده از روش 
بــارش فكري اســت. در اين روش، 
بايــد دانش‌آموزان ملزم شــوند كه 
نظرات ديگران را نقد نكنند تا به اين 
ترتيب همه بتوانند به راحتي و بدون 
هيچ مانعي، نظر و عقيده‌ي خود را 
مطرح كنند. براي اين‌كه بتوانم اين 
قانــون را در كلاس اجــرا كنم، آن 
را در يك جملــه تنظيم كردم و بر 
مقوايي نوشــتم و كنــار تابلو نصب 
كردم. ســپس با هماهنگي تعدادي 
از دانش‌آمــوزان، نمايش كوتاهي را 
ترتيــب دادم كــه در آن آثار منفي 
ناشي از نقض كردن اين قانون نشان 
داده مي‌شد. هم‌چنين، با هم‌فكري 
بچه‌ها، مجازاتي را هم براي كساني 
كه قانون را زير پا مي‌گذارند، تعيين 
كردم. مثــاً طبق اين مجازات، فرد 
موردنظر بايد تا دو نفر، پس از اين‌كه 
آن‌ها نظرشان را مي‌گويند، عين نظر 
آن‌ها را تكرار كند. اين شرايط همراه 
با مزاح و ايجاد حالات خوشايند در 
كلاس درس، كم‌كم باعث شــد كه 
احترام به نظر ديگران در كلاس‌هاي 

من دائمي و پايدار شود.«
از ديگر قواعد ســاده كه حفظ 
آن توسط معلم مي‌تواند به تقويت 
پاي‌بندي به انضباط در دانش‌آموزان 
منجر شود، تســلط معلم به خود، 
رفتار و گفتار خويش اســت. معلم 
خوش‌رو و مسلط بر خود، همواره 
پل ارتباطي قابل اطميناني بين خود 
و دانش‌آموزانــش ايجاد مي‌كند كه 
اين امر به توجه بيشتر دانش‌آموزان 

مي‌انجامــد. چنين معلمي، هرگز از 
قدرت و علم و شــأن خود سخن 
نمي‌گويــد و اگــر يــادآوري يك 
تجربه‌ي شخصي را لازم بداند، آن 
را به دور از خودنمايي و به اختصار 
بيــان مي‌كند. بديهي اســت كه او 
هم‌چنين، هرگز در مورد خانواده‌ي 
دانش‌آموزان و يا نواقص بدني آنان 
عيب‌جويي نمي‌كنــد. در كنار اين 
ظرافت‌ها، چنان رفتــار مي‌كند كه 
دانش‌آمــوزان، هر لحظه در كلاس 
او احساس مي‌كنند كه ممكن است 
مورد پرســش واقع شوند و به اين 
ترتيب، همواره ذهــن آن‌ها درگير 
موضوع درس است. هم‌چنين، رفتار 
انعطاف‌پذير او موجب مي‌شود كه 
در عيــن آن‌كه بــا قاطعيت پي‌گير 
تكاليفي اســت كه انجــام آن‌ها را 
توسط دانش‌آموزان ضروري دانسته 
اســت، در برخورد با دانش‌آموزاني 
كه خواســته‌ي او را اجرا نكرده‌اند، 
علل را جويا شود و رفتار متناسب با 

آن داشته باشد.
به اين ترتيب به نظر مي‌رســد، 
رفتاري كه بيانگر تنبيه و تشــويق 
از ســوي معلم است نيز در ترويج 
نظم و انضباط در كلاس درس تأثير 
دارد. ليكن با توجه به گســتردگي 
اين مقوله، لازم اســت اين موضوع 

در مقاله‌اي ديگر بررسي شود.
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زهرا آرامون

كتاب »برنامه‌ريزي درسي و 
فناوري اطلاعات و ارتباطات« 

در پنج فصل و صد و دوازده 
صفحه، با اين موضوعات، 
تأليف شده‌است: »زمينه‌ي 

تاريخي تئوري يادگيري فناوري 
اطلاعــات و ارتباطات در فرايند 
»فناوري  يادگيــري«؛  ياددهي- 
در  ارتباطــات  و  اطلاعــات 
»شيوه‌هاي  درسي«؛  برنامه‌ريزي 
تدريس بــا بهره‌گيري از فناوري 
اطلاعات و ارتباطات«؛ »ارزشيابي 

در فرايند ياددهي- يادگيري«. 
اين كتــاب، شــيوه‌هاي به 
و  اطلاعات  فنــاوري  كارگيري 
ارتباطات را در برنامه‌ريزي درسي 
و فرايند ياددهــي- يادگيري، به 
خوبي شــرح داده است و براي 
كساني كه به آگاهي از چگونگي 
انتقال محيط آموزشي به محيط 
راهنمايي  يادگيري‌ علاقه ‌دارند، 
مفيد و مناسب محسوب مي‌شود.

بكتافيمعر

 برنامه‌ريزي درسي و فناوري اطلاعات و ارتباطات
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نصراللـه دادار

اشاره
تالار يا »كاوشكده‌ي علوم و فنون نصيرالدين طوسي« هر روز شاهد بازديد تعداد كثيري از دانش‌آموزان 
دوره‌هاي گوناگون تحصيلي و معلمان آن‌هاست كه براي استفاده از ابزار و وسايل گوناگون آزمايشگاهي و انجام 

آزمايش‌هاي كتاب‌هاي درسي، به اين مركز مراجعه ميك‌نند. 
تالار علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوسي را در سال 1374 »بنياد علمي مرحوم زيرك‌زاده« با همكاري 
شهرداري تهران، در فرهنگ‌سراي بهمن تأسيس كرده است و هم‌اكنون يكي از مراكز علمي، عملي و كاربردي 

براي انجام آزمايش‌ها و پژوهش‌هاي معلمان، دانش‌آموزان و دانشجويان محسوب مي‌شود. 
به اتفاق خانم زهرا آرامون، مديرداخلي نشريه‌ي رشد تكنولوژي آموزشي و خانم طيبه رحيمي عكاس مجله، 
سري به اين مركز زديم تا از نزديك گزارشي از تالار علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوسي تقديم شما كنيم. 

گزارشي از

كمبود وسايل آزمايشگاهي، يكي 
از مشكلات جدي مدارس

يكي از مســائلي كه مدارس كشــور همواره از آن رنج 
برده‌اند و مي‌برند، كمبود وســايل آزمايشگاهي براي انجام 
آزمايش‌هاي مربوط به كتاب‌هاي درســي است. گران بودن 
وسايل آزمايشگاهي و كمبود بودجه‌ي آموزش و پرورش، 

مهم‌ترين دلايل اين امر اعلام شده است. 
خوش‌بختانــه مــردم خيـّـر و ميهن‌دوســت ايران، 
هركجا  احســاس كرده‌اند و ضروري دانســته‌اند، به ياري 
آموزش‌و‌پرورش شــتافته‌اند و به انــدازه‌ي توان خود، نظام 

آموزش‌وپــرورش كشــور را كمك كرده‌انــد. كمك چند 
صدميليارد توماني سالانه‌ي خيرين مدرسه‌ساز به آموزش 
وپرورش براي ســاخت مــدارس، به‌خصوص مدارس 
فني‌وحرفه‌اي و كارودانش، آزمايشگاه و تجهيز آن‌ها و... 

از اين نيت ارزشمند حكايت مي‌كند.

بنياد علمي زيرك‌زاده
مرحوم مهندس احمد زيرك‌زاده، مؤسس »بنياد علمي 
زيرك‌زاده« است. او يكي از علاقه‌مندان جدي به رشد علمي، 
فني و فرهنگي، و توسعه‌ي تكنولوژي آموزشي كشور بود كه 

تالار علوم  و فنون ‌
خواجه  نصيرالدينطوسي
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رشد علمي ايران را در گرو توسعه‌‌ي تكنولوژي آموزشي در 
نظام آموزشي كشــور مي‌دانست. وي فارغ‌التحصيل رشته‌ي 
مهندسي مكانيك از دانشــكده‌ي پلي‌تكنيك فرانسه بود كه 
پس از ورود به كشور، به تدريس دروس فني در دانشگاه‌هاي 
كشور پرداخت. زيرك‌زاده معتقد بود، بچه‌هاي ايران سخت به 

آموزش‌هاي علمي و كاربردي نياز دارند. 
مرحوم مهندس احمدزيرك‌زاده در ســال 1372، با پول 
فروش خانه‌اي كه در شــمال شهر تهران داشت، بناي اوليه‌ي 
بنياد علمي زيرك‌زاده را گذاشت و تعدادي از شخصيت‌هاي 

علمي را به عنوان هيئت امناي آن انتخاب كرد. 

توسعه‌ي تكنولوژي آموزشي
 مهم‌ترين هدف بنياد علمي زيرك‌زاده 

به گفته‌ي آقاي فريدون زيــرك‌زاده، مدير تالار علوم 
و فنون خواجه نصيرالدين طوسي، مهم‌ترين هدف مرحوم 
احمد زيرك‌زاده از تأســيس بنياد علمي زيرك‌زاده، اشاعه و 
گسترش تكنولوژي آموزشي و توسعه‌ي علمي كشور از طريق 
آموزش‌هاي كاربردي بود. وي با اســتفاده از تجارب جهاني 
مي‌كوشيد آموزش‌هاي علمي و كاربردي را در كشور گسترش 
دهد. او يكي از ضعف‌هاي نظام آموزشي كشور را در نظري 

بودن مطالب آموزشي مي‌دانست. 

مدير تالار علــوم و فنون خواجه نصيرالدين طوســي 
مي‌گويد: »متأســفانه مرحوم احمد زيرك‌زاده پس از تأسيس 
بنياد علمي زيرك‌زاده، جان به جان آفرين ســپرد و نتوانست 
تالار علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوســي را كه در سال 

1374 احداث شد، ببيند.«
آقاي فريدون زيرك‌زاده مي‌افزايد: »احداث يك تالار 
علــوم و فنون در فرهنگ‌ســراي خاوران در ســال 1373 
نيز  يكي از دســتاوردهاي ارزشمند بنياد علمي زيرك‌زاده 

است.«

تجهيزات آزمايشگاهي تالار
تالار علوم و فنون خواجه‌ نصيرالدين طوسي، از چه وسايل و 
تجهيزات آزمايشگاهي برخوردار است؟ اين سؤال را اكثر معلمان و 
دانش‌آموزان و دانشجويان مطرح مي‌كنند. زيرا آگاهي از تجهيزات 

اين تالار، نقش مهمي در بهره‌برداري و استفاده از آن دارد. 
فريدون زيرك‌زاده مي‌گويد: »اين تالار 150 وســيله‌ي 
آزمايشــگاهي دارد و وســايل موردنياز انجام آزمايش‌هاي 
كتاب‌هاي درسي فيزيك و علوم دوره‌هاي متفاوت تحصيلي 
مــدارس را در برمي‌گيــرد. تجهيزات تــالار در زمينه‌ي اين 
موضوع‌هاست: الكتريســته، ارتعاش، مكانيك سيالات، نور، 
اپتيك، جعبه‌ي جادويي، زيرسكپ، كاني‌ها، هوا و فضا، انتقال 

آزمايش‌هاي 
مطالب درسي 
فيزيك و علوم را 
در اين كاوشكده  

بيازماييد

آقاي فريدون 
زيرك‌زاده: تالار 

علوم و فنون خواجه 
نصيرالدين طوسي، 

150 وسيله‌‌ي 
آزمايشگاهي در 

زمينه‌ي كتاب‌هاي 
درسي مدارس دارد؛ 
مثل: الكتريسته، نور، 

جعبه‌ي جاوديي، 
آسمان‌نما، زيبابين، 
صورفلكي و آينه‌ها
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صــدا، مولاژهاي زيست‌شناســي و 
علوم، زيبابين، صور فلكي، آسمان‌نما، 

مدارها، آينه‌ها، قرقره‌ها و ...

آونگ فوكو
بســيار  تجهيــزات  از  يكــي 
ارزشمند تالار علوم و فنون خواجه 
نصيرالدين‌طوسي »آونگ فوكو« است. 
آونگ فوكو حركت وضعي زمين را 
نشان مي‌دهد. فوكو يكي از دانشمندان 
مشهور جهان است كه ثابت كرد زمين 

به دور خورشيد مي‌چرخد. 
به گفته‌ي مدير تالار علــوم و فنون خواجه نصيرالدين 
طوسي، »آونگ فوكو« دستگاهي قيمتي است كه فقط در اين 
مركز و در دانشگاه صنعتي شريف موجود است. آونگ فوكو 

در سال 1375 در كشور ساخته شد. 

نحوه‌ي بازديد و استفاده از تالار علوم و فنون 
مدارس چگونه مي‌توانند از اين تالار استفاده كنند؟ چه 
ساعت‌هايي از روز، در تالار به روي دانش‌آموزان و معلمان و 
پژوهشگران باز است؟ آيا  محققان، دانشجويان، دانش‌آموزان 
و معلمان مي‌توانند به صورت انفرادي از اين تالار اســتفاده 

كنند؟
فريــدون زيرك‌زاده، مديرتالار علــوم و فنون، درباره‌ي 
چگونگي استفاده از اين تالار مي‌گويد: »بازديد و استفاده از 
اين تالار، به دو صورت امكان‌پذير است؛ گروهي و انفرادي.

مــدارس، معلمان و دبيران مي‌توانند به صورت گروهي 
از تالار اســتفاده كنند. بدين‌ترتيب كه با شــماره تلفن تالار 
55310744-021 تمــاس مي‌گيرند، تعيين وقت مي‌كنند و 
سپس براي بازديد به تالار مي‌آيند. زمان بازديد از تالار براي 
هر گروه حدود يك تا يك و نيم‌ســاعت است. راهنماها و 
كارشناسان كاوشكده، به هنگام بازديد علاقه‌مندان، متناسب با 
دوره و سطح تحصيلي دانش‌آموزان، بازديدكنندگان و محتواي 
كتاب درســي، چند نمونه آزمايش را همراه با توضيح براي 
آن‌ها انجام مي‌دهند. هدف اين اســت كه دانش‌آموز با انجام 
آزمايش‌ها، تجربه كسب كند. به طور مثال، وقتي دانش‌آموز 
زيبابين را مي‌بيند و لمس مي‌كند، تصوير آن براي هميشه در 

ذهنش باقي مي‌ماند. 
معلمان، دانش‌آموزان و پژوهشگران، به صورت انفرادي 
نيز مي‌توانند از كاوشــكده اســتفاده كنند. در اين صورت، 
خودشان بايد دست به تجربه و آزمايش بزنند و در صورتي 
كه به كمك و راهنمايي احتياج داشتند، مي‌توانند از راهنمايي 
كارشناسان كاوشكده استفاده كنند. در بازديد انفرادي، از لحاظ 
زماني محدوديتي وجود ندارد و بازديدكننده مي‌تواند تا پايان 

ساعت كار كاوشكده در آن‌جا بماند و كار كند.«
به گفتــه‌ي آقاي فريدون زيــرك‌زاده، بازديدكنندگان 
كاوشكده منحصر به دانش‌آموزان نيستند. گروه‌هاي معلمان 
مناطق، پژوهشكده‌ها، دانشجويان، دبيران فيزيك، و مديران 
مناطق آموزش و پرورش نيز از اين تالار بازديد مي‌كنند و از 
امكانات آن بهره‌مند مي‌شوند. هم‌چنين، بازديدكنندگان فقط 
محدود به شهر و استان تهران نيستند. از شهرستان‌هاي مجاور 
استان تهران و حتي استان‌هاي ديگر مانند كرمان، اصفهان، قم 
و قزوين نيز گروه‌هايي براي بازديد به اين مكان مي‌آيند. وي‌ 
مي‌افزايد: »زمان بازديد از تالار، همه‌ي روزهاي سال به استثناي 

روزهاي تعطيل، از ساعت 8 صبح تا 16 بعدازظهر است.« 

نيروهاي متخصص تالار
تالار علوم و فنون خواجه نصيرالدين طوســي در حال 
حاضر سه كارشناس علمي در رشته‌هاي فيزيك و مهندسي 
شــيمي دارد كه به هنگام بازديد دانش‌آموزان، دانشجويان، 
معلمان و پژوهشــگران، آن‌ها را براي انجــام آزمايش‌هاي 

گوناگون توجيه مي‌كنند. 
آقاي زيرك‌زاده در اين باره مي‌گويد: »در گذشــته تعداد 
نيروي انساني متخصص اين تالار، بيش از سه نفر بود. چند 
كارشناس ارشد هم در تالار مشغول به كار بودند كه به علت 

كمبود مالي، تعداد آن‌ها كاهش يافت.«
پاي صحبت يكي از كارشناسان تالار

خانم مينا سلماني، يكي از كارشناسان تالار علوم و فنون 
خواجه نصيرالدين طوسي است. اين كارشناس فيزيك، سه 

سال در اين تالار سابقه‌‌ي كار دارد. 
خانم سلماني آزمايش‌ها را براي بازديدكنندگان انجام و 
توضيحــات لازم را درباره‌ي هر آزمايش ارائه‌ مي‌دهد.  او در 
وقت آزاد نيز به بازديدكنندگان كمك مي‌كند و به پرسش‌هاي 

آنان پاسخ مي‌دهد. 

»آونگ فوكو« تنها 
در تالار علوم و فنون 
خواجه نصيرالدين 
طوسي و دانشگاه 
صنعتي شريف وجود 
دارد
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وي مي‌گويد: »قبــل از ورود بازديدكنندگان، با دبيران، 
معلمان و مســئولان همراه گروه صحبت مي‌كنيم و در مورد 
پايه‌ي تحصيلي دانش‌آمــوزان، اطلاعاتي جمع مي‌آوريم. با 
توجه به اين كه با مطالب و آزمايش‌هاي كتاب‌هاي درســي 
آشــنايي كامل داريم، آزمايش‌هاي مورد نيــاز آن‌ها را انجام 
مي‌دهيم. مثلًا در پايه‌ي چهارم دوره‌ي ابتدايي، آزمايش‌هايي 
در ارتباط با آيينه‌ها و در پايه‌ي پنجم ابتدايي، آزمايش‌هايي در 

رابطه با اهرم‌ها انجام مي‌دهيم. 
او مي‌افزايد: »زماني كه دانش‌آموزان به صورت انفرادي به 
ما مراجعه مي‌كنند و براي كارهاي پژوهشي به اين‌جا مي‌آيند، 

ما به اندازه‌ي توانمان به آن‌ها كمك مي‌كنيم.«

تأثير تالار در علاقه‌مند كردن دانش‌آموزان به علوم
خانم ســلماني در پاســخ به اين ســؤال كه »واكنش 
دانش‌آموزان در مواجهه با اين تالار و انجام آزمايش‌ها چيست، 
مي‌گويــد: »وقتي بچه‌ها به اين‌جا مي‌آيند، بســيار مجذوب 
مي‌شوند. دوست دارند مدت بيشتري را در اين مكان سپري 
كنند. هنگامي كه آزمايشــي را انجام مي‌دهند، گويي كشف 
بزرگي كرده‌اند، نتيجه‌ي كشفشــان را به يكديگر مي‌گويند. 
وجود چنين فضاهايي، باعث علاقه‌ي بيشتر دانش‌آموزان به 
درس و مفاهيم علمي مي‌شــود. روزي دانش‌آموزي هنگام 
رفتن از اين‌جا به من گفت: من از درس علوم و فيزيك متنفر 
بودم، ولي با آمدن به اين‌جا، چنان به هر دو علاقه‌مند شده‌ام 
كه مي‌خواهم رشته‌ي فيزيك را ادامه دهم تا بعدها جاي‌گزين 

شما شوم. 
پيشنهاد من به معلمان اين است كه بعد از پايان هر بخش 
از كتاب درسي، دانش‌آموزان را به اين‌جا يا آزمايشگاهايي از 
اين دســت ببرند تا آن‌ها آزمايش‌هاي مربوط به هر بخش را 

خودشان انجام دهند.«

گفت‌وگو با معلمان
خانم مينافراهاني، معلم امور تربيتي مدرسه‌ي شهيد 
كريمي منطقه‌ي 19 تهران كه به همراه تعدادي از دانش‌آموزان 
به اين تالار آمده است، در پاسخ به اين سؤال كه »كاوشكده را 
چگونه يافتيد، مي‌گويد: »واقعاً براي ما جالب بود. اين تالار در 
برآوردن نياز دانش‌آموزان به آزمايشگاه و پژوهشكده‌ي علمي 
بسيار تواناست. واكنش دانش‌آموزان قابل توجه است. آن‌ها در 

ابتدا از برپايي چنين اردويي بسيار ناراحت بودند، ولي با آمدن 
به تالار و گذراندن ساعتي در اين‌جا، حالا از تمام شدن ساعت 
بازديد ناراحت هستند و دلشان مي‌خواهد بازهم در اين مكان 

باشند تا آزمايش‌هاي بيشتري را انجام دهند. 
خانم ســودابه اســمي، معلم پايه‌ي پنجم مدرسه‌ي 
شــهيد كريمي، يكي ديگر از بازديدكنندگان است. ايشان 
نظر خود را در مورد اين كاوشكده چنين بيان مي‌كند: »تمام 
امكانات آزمايشگاهي اين‌جا خيلي خوب بود. مكان‌هايي مثل 
اين كاوشــكده‌ها خدمت بزرگي به پيشرفت و علمي شدن 
برنامه‌هاي آموزشــي و درســي مدارس مي‌كنند. با توجه به 
اين كه آزمايشگاه‌هاي مدارس، حتي امكانات در حد مطالب 
كتاب درسي را نيز ندارند، وجود چنين كاوشكده‌هايي لازم و 
ضروري به نظر مي‌رسد. به طور مثال، در علوم پايه‌ي پنجم، 
مبحث اهرم‌ها را داريم كه آن را تئوري به دانش‌آموزان درس 
مي‌دهيم، ولي امروز دانش‌آموزان كاملًا با اهرم‌ها آشنا شدند و 
مفاهيمي را كه خوانده بودند، به طور كامل مشــاهده و درك 

كردند.« 

ميزان استقبال از تالار علوم و فنون
به گفته‌ي مدير تالار علــوم و فنون خواجه نصيرالدين 
طوســي، استقبال از اين تالار بسيار زياد است. حتي بسياري 
از دانشجويان و معلمان به صورت انفرادي به اين‌جا مراجعه 
مي‌كنند و كارهاي مطالعاتي خود را پي مي‌گيرند. از شهرستان‌ها 
و حتي از راه‌هاي دور نيــز براي بازديد از تالار، با ما تماس 
مي‌گيرند. يك بار نخست‌وزير يكي از كشورهاي خارجي به 
تالار آمد و از اين‌جا بازديد كرد. او از وجود چنين تالاري در 

تهران تعجب مي‌كرد. 
آقاي فريدون زيرك‌زاده در پاسخ به اين سؤال كه در طول 
سال چه تعداد دانش‌آموز از اين تالار بازديد مي‌كنند، مي‌گويد: 
»در سال 81-1380، حدود 37هزار بازديدكننده داشتيم. ولي از 
سال 82-1381، در پي غرق‌شدن تعدادي از دانش‌آموزان در 
استخر پارك‌شهر، ادارات آموزش و پرورش براي بازديدهاي 
تفريحي و حتي علمي دانش‌آموزان سخت گرفتند و در نتيجه 
ميزان بازديد از اين تالار هم كاهش يافت. ولي طي سال‌هاي 
اخير، مجدداً تعداد بازديدها افزايش يافته است. سال گذشته، 
24هزار دانش‌آموز از تالار علوم و فنون فرهنگ‌سراي بهمن 

بازديد كردند.«

خانم مينا سلماني، 
كارشناس فيزيك 

تالار: بازديد 
دانش‌آموزان از تالار، 
موجب علاقه‌مندي 

آن‌ها به علوم و فنون 
مي‌شود
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اهميت توجه به نگرش‌ دانش‌آموز
دبليو، جيمز پاپهام
ترجمه‌ي
 احمد شريفان
كارشناس ارشد سنجش و اندازه‌گيري

اشاره
همان‌طور كه مي‌دانيم، تاكنون هدف‌هاي آموزشــي‌و پرورشي 
را در سه حيطه‌ي دانشــي، مهارتي و نگرشي طبقه‌بندي كرده‌اند و 
برنامه‌ريزان و مؤلفان نيز محتواي آموزش را به گونه‌اي تهيه و تدوين 
كرده‌اند كه هدف‌هاي حيطه‌هاي مذكور را پوشــش دهد. از سوي 
ديگر، در كشــور ما اكثر ارزشيابي‌هايي كه از آموخته‌ها و يادگيري 
دانش‌آموزان به عمل مي‌آيد، به طور عمده حيطه‌ي دانشي را شامل 
مي‌شــود و به تحقق و ارزشيابي هدف‌هاي دو حيطه‌ي ديگر، يعني 
مهارتي و عاطفي، توجه كمي شده است. در اين مقاله، اهميت توجه 
به نگرش‌هاي دانش‌آموزان و نحوه‌ي ســنجش آن، مورد بحث قرار 

گرفته است. 

نگرش دانش‌آموز. تأثير نگرش بر يادگيري، اندازه‌گيري نگرش‌ها، 

كليد واژه‌ها:

دانش‌آمــوزان  بــه  وقتــي 
روش‌هايي را مي‌آموزيم تا بتوانند 
نمره‌هاي بالايي در آزمون‌ها كسب 
كنند، در آنان تكاپو و جنبشــي را 
ايجاد  بالاتر  براي كســب نمره‌ي 
كرده‌ايــم. امــا ضمن ايــن كار، 
احساسي در دانش‌آموزان به وجود 
مي‌آيد كه باعــث دلزدگي آنان از 
درس خواندن نيز مي‌شــود. حال 
اين سؤال مطرح مي‌شود كه واقعاً 
ما به دانش‌آموزان چه ياد داده‌ايم؟ 

جواب اين سؤال مشكل نيست؟!
براي معلم، عواطف دانش‌آموز 
و  علاقه‌ها  نگرش‌هــا،  يعنــي   -
ارزش‌ها- اهميت زيادي دارد. زيرا 
توجه به آن‌ها بــر قدرت آنان در 
پيش‌بيني رفتار بعدي دانش‌آموزان 
اگر  نمونــه،  بــراي  مي‌افزايــد. 
دانش‌آموزان در طي ســال‌هاي 
مدرسه، از يادگيري لذت ببرند، به 
احتمال زياد بعد از فارغ‌التحصيل 
شدنشــان نيز به يادگيري ادامه 
خواهنــد داد. همين‌طــور، اگر 
را  توانايي‌هايشان  دانش‌آموزان 
بدهند  توسعه  گروهي  كار  براي 
و در اين زمينــه تجربه‌ي مثبتي 
در مدرســه داشته باشند، بعد از 
فعال  طور  به  نيز  فارغ‌التحصيلي 
و با علاقــه در كارهاي گروهي 

شركت خواهند كرد. 

تأكيد بر كسب 
نمره‌هاي بالا، 
در دانش‌آموزان 
دلزدگي از يادگيري و 
درس‌خواندن ايجاد 
مي‌كند
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اهميت توجه به نگرش‌ دانش‌آموز
نزديك بــه نيم قرن )از زماني 
كه بنجامين بلوم و همكارانش در 
طبقه‌بندي هدف‌هاي  سال 1956، 
آموزشي را در سه حيطه‌ي شناختي، 
عاطفي و رواني- حركتي منتشــر 
كردند( است كه معلمان به اهميت 
توجه به عواطف دانش‌آموزان در 

يادگيري حساس شده‌اند. 
از آن‌جا كه عواطف دانش‌آموز، 
مؤلفه‌اي كليــدي براي آموزش و 
پرورش مطلوب محسوب مي‌شود، 
ضرورت دارد بــه هنگام آموزش 
بالاتر  نمره‌هاي  راهبردهاي كسب 
در آزمون‌ها، ايــن موضوع را در 

نظر بگيريم.

نحوه‌ي اندازه‌گيري 
عواطف دانش‌آموز

سـنجش  در  گـــام  اوليـــن 
اســت  اين  دانش‌آموز  عواطــف 
كه صفــت عاطفي مــورد نظر را 
به طور شــفاف تعييــن و تعريف 
آســاني  به  معلمان  بيشــتر  كنيم. 
مي‌تواننــد دربــاره‌ي نگرش‌ها و 
علاقه‌هــاي دانش‌آموزان به توافق 
دانش‌آموز  مثــال،  براي  برســند. 
بايد خودپنــداري‌اش را به عنوان 
يادگيرنده بالا ببرد و علاقه‌اش را 
نســبت به موضوع‌هايي كه مورد 
بيفزايد.  مي‌دهــد،  قــرار  مطالعه 

ارزش‌هايي  بايد  معلمان  بنابراين، 
را كه با دانش‌آموزان، والدين آنان 
و جامعه تطابق بيشــتري دارد، در 

نظر بگيرند. 
در مرحله‌ي بعد، لازم اســت 
معلمــان روش‌هايــي را كــه به 
طور دقيــق عواطــف دانش‌آموز 
تعيين  مي‌كننــد،  اندازه‌گيــري  را 
كننــد. به اين منظــور مي‌توانيم از 
داده‌هايي استفاده كنيم كه بر پايه‌ي 
پرســش‌نامه‌هاي خودگزارش‌دهي 
دانش‌آمــوزان   )selfreporting(
كرده‌ايــم.  جمــع‌آوري 
زمانــي  خودگزارش‌دهي‌هــا 
سودمندي بيشتري خواهند داشت 
اين پرسش‌نامه‌ها  باشند.  كه بي‌نام 
ابعاد  درباره‌ي  گزاره‌هايي  شــامل 
گوناگــون عواطــف دانش‌آموزان 
مي‌شــوند كــه آن‌هــا موافقت يا 
مخالفت خود را با آن مشــخص 

كنند. 

ارزش داده‌هاي جمع‌آوري‌شده
شــده  گردآوري  داده‌هاي  از 
دربــاره‌ي عواطــف دانش‌آموزان 
درباره‌ي  قضــاوت  براي  مي‌توان 
به  كرد.  اســتفاده  مدارس  كيفيت 
پرســش‌نامه‌هاي  كه  اين صورت 
ابتـدا  در  خـودگـزارشي‌دهـــي  
و انتهــاي ســال تحصيلــي بــه 

تداوم يادگيري 
دانش‌آموزان بعد 
از فارغ‌التحصيلي، 
ريشه در لذت آنان 
از يادگيري در طي 

سال‌هاي مدرسه دارد

منابع ....................................
Popham, W. James. 
Febroary (2005). Student’s 
Attitudes count. Educational 
Leadership Magazine. pp 
84-85

دانش‌آموزان ارائه شــود تا آنان به 
ســؤال‌ها يا گزاره‌هاي آن جواب 
بدهند. سپس با مقايسه‌ي نتايج دو 
اجرا، افزايش يــا كاهش عواطف 
دانش‌آموزان را تعيين كرد. علاوه 
بــر اين، معلمان نيــز مي‌توانند از 
اين داده‌ها براي بهبود فعاليت‌هاي 
آموزشي‌شان اســتفاده كنند. براي 
مثــال، وقتي دانش‌آموز با گزاره‌ي 
»وقتي مي‌خواهم در كلاس درس 
كنفرانــس بدهم، دچار وحشــت 
مي‌شــوم«، موافــق اســت، معلم 
مي‌تواند بــا آگاهي از اين مطلب، 
فعاليت‌ها يا شرايطي را تدارك ببيند 
تا به كاهش اضطراب و وحشــت 
گزارش  ارائه‌ي  از  دانش‌آمــوزان 
شــفاهي به كلاس درس بينجامد. 
بعد از ارائه‌ي ايــن فعاليت‌ها، در 
چند جلســه‌ي بعد، دوباره همان 
گزاره را در اختيــار دانش‌آموزان 
قــرار دهد تا ببيند آيــا فعاليت‌ها 
و راهبردهايي كه بــه كار گرفته، 
مؤثر بوده اســت يا خيــر؟ انجام 
چنيــن آزمايش‌هايــي، ضرورت 
توجه بــه عواطف دانش‌آموزان به 
هنگام تدريــس محتواي آموزش 
را برجســته مي‌كند تا مسئولان به 
اهميت اين موضوع پي ببرند و در 
برنامه‌هاي درسي، آن‌ها را در نظر 

بگيرند. 
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دكترفرخ‌لقا رئيس‌دانا
)Ed. s( متخصص در تعليم و تربيت

اشاره
ســاليان دراز در طول عمر آموزش و پرورش، مربيان 
و معلمــان، و برنامه‌ريــزان و دســت در كاران تعليم و 
تربيت همه بــر آن بوده‌اند. بــه راه و روش‌هاي بهينه‌اي 
دســت يابند كه حاصل آن يادگيري دل‌خواه و مطلوب از 
جانب يادگيرنده باشد. متخصصان تعليم و تربيت، به ويژه 
برنامه‌ريزان درسي، پيوســته به دنبال راه‌حل‌‌هايي بوده‌اند 
كه چه به صورت‌نظري و چه به صورت تجربي و عملي، 
موفقيت دانش‌آموزان را تأمين و تضمين كنند. بدون شك 
حوزه‌ي اصلي و اساســي اين موفقيت »رشد شناختي1« و 
»رشد عاطفي2« در زمينه‌هاي گوناگون موردنظر هر برنامه‌ي 
درسي اســت.در ارتباط با رشد شناختي دانش‌آموزان، در 
حيطه‌ي برنامه‌ريزي درسي گفته‌ها و نوشته‌ها، و نظريه‌ها و 
توصيه‌ها بسيار بوده اند، اما آن‌چه به اندازه‌ي كافي به آن 
پرداخته نشده، حوزه‌ي رشد عاطفي و پرورش احساسات، 
و هيجانات و رشد هوش عاطفي به شيوه‌اي درست است. 
در اين مقاله برآنيم تا برنامه‌ريزان درسي و معلمان گرامي 
را به اهميت بسيار زياد رشــد عاطفي و پرورش »هوش 
عاطفي3« توجه دهيم و آن‌ها را با ابعاد گوناگون اين جنبه از 
رشد انساني آشنا كنيم. باشد تا در پرتو اين آشنايي، شاهد 
شكوفايي و موفقيت‌هاي بيشتر نونهالان عزيز كشورمان در 

همه‌ي زمينه‌هاي ممكن باشيم. 

رشد عاطفي، هوش عاطفي )تعاريف، كاركردها(، 

الگوي ماير و سالووي، برنامه‌ريزي درسي.

كليد واژه‌ها:

هوش عاطفي چيست؟
حــدود دو هــزار ســال پيش، 
ارسطو اشاره داشته است كه: »تمام 
يادگيري‌هــا يك مبنــاي عاطفي و 
 .]Tuncayهيجاني دارند« ]2002 و
توجه بــه ارتباط مثبــت ميان معلم 
و شــاگرد به عنوان شرط لازم براي 
يادگيري، خود نشــانه‌اي از توجه به 
يادگيري است. در  مبناي »هيجاني« 
واقع در همه‌ي موارد توصيه شــده 
كه انگيزه‌هاي لازم بــراي يادگيري 
بايد قبل از شــروع هر نوع آموزش 
توســط معلم و يا هر آموزنده ايجاد 
شود، ناشي از توجه به همين اشاره و 

گفته بوده است. 
اصطلاح هوش عاطفي اولين بار 
در ســال 1990 به عنوان يك مفهوم 
علمي توســط ماير و سالووي5 در 
مقاله‌اي علمي معرفي شد. پس از آن 
گلمن6 در سال 1995 كتابي با عنوان 
»هوش عاطفي« نگاشــت و موجب 
اشــاعه‌ي توجه به اين بخش معظم 
هوش بشري شد. اگرچه طي دهه‌ي 

زشي
م آمو

ن نظا
بنيادي

حول 
ي بر ت

م‌انداز
چش

برنامه
درسيو
‌ آموزشيريزي
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گذشــته انتقاداتي نيز بر نظر گلمن 
وارد شده اســت، اما ايده‌هاي او در 
زمينه‌ي اهميت رشد عاطفي- هيجاني 
دانش‌آموزان، همراه با رشد شناختي 
آن‌ها در زمينه‌هاي موضوعي، بسيار 

قابل توجه و قابل اعتناست. 
گلمن، هــوش عاطفي را چنين 
تعريف كرده اســت: »ظرفيتي براي 
شــناخت و مديريت احساسات و 
هيجانات خود و ديگران و كنترل و 
هدايت روابط بايســته« ]همان، ص 

 .]23
فريدمن7 تعريف ســاده‌تري از 
هوش عاطفي به دســت داده است: 
هــوش عاطفــي عبارت اســت از 
انتخاب چگونگي  »شناخت، فهم و 
احســاس، تفكر و عمل هــر فرد« 
هوش  تعريف،  بنابراين  ]پيشــين[. 
عاطفي ما در واقع، هم شــناخت ما 
از خــود را پوشــش مي‌دهد و هم 
ارتباطات مــا با ديگران را شــكل 

مي‌بخشد. 
بنابراين  يادگيــري  حوزه‌ي  در 
تعاريف، فرد يادگيرنده هم انتخاب 
مي‌كنــد كه چه ياد بگيرد، هم روش 
آموزش دل‌خواه خود را پي مي‌گيرد؛ 
ضمن آن‌كه اين انتخاب‌ها را تحت 
شرايطي خاص برمي‌گزيند. بنابراين 
تعاريــف تمامي امــور زندگاني ما 
تحــت تأثير هوش عاطفي اســت. 
كانادايي  پژوهشگر  كرستد8،  جيمز 
در زمينــه‌ي هــوش عاطفي مفهوم 
وســيع‌تري از اين هوش را پيش‌رو 
نهاده و گفته اســت: »هوش عاطفي 
مهارت‌هاي  از  وســيعي  حــوزه‌ي 
فردي را پوشش مي‌دهد كه فراتر از 
زمينه‌هاي سنتي مهارت‌هاي شناخته 
شــده، چون دانش و هوش عمومي 

و يا مهارت‌هاي تكنيكي و حرفه‌اي 
اســت و مي‌توان آن را مهارت‌هاي 
نرم9 يــا مهارت‌هاي درون فردي و 

بين‌ فردي10 ناميد« ]پيشين[. 
ساده‌ترين تعريف از آنِ ماير است 
كه مي‌‌گويد: »هوش عاطفي عبارت از 
مجموعه توانمندي‌هايي است كه به 
ما كمك مي‌كند، احساسات خود و 
ديگران را بشناســيم و مطابق با آن 

عمل كنيم.«
آخرين تعريفي كه در اين‌جا از 
هوش عاطفي ارائه مي‌كنيم، تعريف 
ســالووي و ماير اســت كه در سال 

بنا بر كليت همه‌ي تعاريف، هر 
يادگيرنده براي كسب موفقيت ابتدا 
بايد احساسات و هيجانات خود را 
بشناسد و تحت كنترل خود درآورد. 
به علاوه، بايد احساسات و هيجانات 
ديگران را بشناســد و بسنجد و بر 
آن‌ها تأثير بگذارد و از اين مجموعه 
شــرايطي را به دست آورد كه بتواند 
به بهترين وجه ممكن از فرصت‌هاي 
يادگيري فراهم‌ شــده اســتفاده كند 

]پيشين[.
براي ايجاد اين توانمندي كه آن 
را »ســواد عاطفي11« نام مي‌نهند، نه 

1997 در كتاب خود با عنوان »رشد 
عاطفي و هوش عاطفي« به دســت 
داده‌اند. بر اساس اين تعريف: »هوش 
عاطفي عبارت اســت از: قابليت يا 
توانايــي دريافت دقيــق، ارزيابي و 
بيان و ابراز احساسات و هيجانات؛ 
توانايــي كنترل و هدايــت فكر؛ و 
توانايي مديريت احساسات، عواطف 
و هيجانات براي ارتقاي رشــد همه‌ 

جانبه‌ي فرد« ]همان، ص 24[.

تنها مدرســه و معلم مسئوليت‌هايي 
را برعهده دارند، بلكه ســاير نهادها 
و مؤسســات رســمي و غيررسمي 
اجتماعي- فرهنگي نيز زمينه‌ساز آن 

هستند. 
به هر حال، هوش عاطفي قابليتي 
اســت كه احساســات، هيجانات و 
عواطــف را براي كاربــرد مؤثرتر و 
با كيفيت‌تر فكــر و رفتار به خدمت 
مي‌گيرد. افرادي كه از درجه‌ي بالاتر 
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آن‌هايي  برخوردارند،  هوش عاطفي 
هستند كه به احساسات و هيجانات 
خود توجه دقيق‌تري دارند؛ آن‌ها را 
خوب به كار مي‌گيرند و با مديريت 
خوب بر آن‌ها، كنش‌هايي را انتخاب 
مي‌كنند كه به نفــع آن‌ها و ديگران 
اســت. به عبارت ديگــر، »كاربرد 
معقولانه‌ي احساسات و عواطف، كار 
هوش عاطفي است« ]گلمن، 1995[.

هوشــياري عاطفي عاملي مهم 
در موفقيت‌هاي تحصيلي، علمي و 
حرفه‌اي است. »هريك از هيجانات 
آدمي نوعي تمايــل و انگيزه‌ي آني 
براي عمل هستند« ]همان، ص 24[.

گلمن معتقد اســت كه هر فرد 
انســاني از دو نوع شعور برخوردار 
است: شعور متكي بر عقل و انديشه، 
شعور متكي بر احساسات و عواطف. 
اين دو شعور با دو شيوه‌ي متفاوت 
براســاس ميزان و نــوع آگاهي، بر 
يكديگر اثر متقابــل دارند و حيات 

ذهني هر فرد را رقم مي‌زنند. شعور 
عقلاني و منطقــي با تكيه بر آگاهي 
و انديشــه، توانايــي تفكر، تعمق و 
بررسي را داراست. شعور احساسي 
نوعي سيستم آگاهي‌دهنده‌ي قدرتمند 
است كه گه‌گاه هم غيرمنطقي عمل 
مي‌كند، اما اگر درست مديريت شود، 
مي‌تواند به نتيجه‌اي منطقي بينجامد. 
بهترين حالت اين اســت كه اين دو 
شعور با هماهنگي كامل با هم عمل 

كنند و تعادل را حفظ نمايند.

هوش عاطفي چه چيزي نيست
دكتر ماير، محقــق در حوزه‌ي 
هــوش عاطفــي، معتقد اســت كه 
بعضي ديدگاه‌ها، به ويژه ديدگاه‌هاي 
ژورناليســتي، هوش عاطفــي را به 
مجموعه‌اي از خصيصه‌هاي شخصيتي 
نسبت داده‌اند كه از منظر علمي اثبات 
نشــده‌اند. به نظر او، هوش عاطفي 
با توافق‌طلبي، مثبت‌نگري، نشاط و 

شادي، آرامش يا حتي انگيزش معادل 
نيست. »اين خصيصه‌ها اگر چه بسيار 
مهم‌اند، اما در حيطه‌ي هوش عاطفي 

قرار نمي‌گيرند. 
خصيصه‌هاي شــخصيتي چون 
انگيزه، نياز به موفقيت، خودكنترلي 
و امثــال آن و خصيصه‌هاي هيجاني 
مثل غم و شادي، پشتكار، عزت نفس 
و مانند آن، نبايد به سادگي برچسب 
هوش عاطفي را بگيرند. ]2008:517, 

.]Mayer etal

كاركردهاي هوش عاطفي
وجه‌هايي  بنابــر  كه  همان‌طور 
مشــخص از هوش عمومي، هوش 
متبلور بــر حافظه و هوش ســيال 
بر فراينــد مبتني هســتند، مي‌توان 
هوش‌هاي كلامي و غيركلامي را نيز 
در ســبدهاي مجزا قرار داد و براي 
هــوش عاطفي دو كاركرد را در نظر 

گرفت: 
1. قابليت استدلال، تفكر و منطق 
با اســتفاده از احساسات و عواطف 
و يا اســتدلال درباره‌ي هيجانات و 

عواطف. 
2. قابليت مشــاركت دادن نظام 
كارگيري  بــه  در  عاطفي- هيجاني 
هوش عقلاني )عملكردهاي معمول 
متفكرانه يــا منطقي و اســتدلالي( 

]همان، ص505[.
بــه نظــر مايــر و همكارانش 
)2008(، اين قابليت‌هاي كاركردي در 
طول پيوستاري از سطوح كم تا زياد 
قابل تبيين‌اند. مهارت‌هاي پايه معمولاً 
در آغاز پيوستار و در سطوح پايين‌تر 
جاي مي‌گيرند. اين مهارت‌ها شامل 
ظرفيت‌هاي دريافت دقيق احساسات 
مهارت‌هاي  اما  هســتند،  وعواطف 

هوش عاطفي 
عبارت از مجموعه 
توانمندي‌هايي است 
كه به ما كمك مي‌كند، 
احساسات خود و 
ديگران را بشناسيم 
و مطابق با آن عمل 
كنيم
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ســطوح بالاتر توانمنــدي كنترل و 
مديريــت احساســات، هيجانات و 
عواطف را پوشش مي‌دهند. آن‌ها اين 
مهارت‌ها را در چهار طبقه‌ي سلسله 
مراتبي تدوين و تنظيم كرده‌اند )شكل 
1(. اين طبقه‌ها عبارت‌اند از توانايي يا 

قابليت در:
الف( دريافت و شناخت دقيق و 
درست احساسات و عواطف خود و 

ديگران؛
احساســات،  كارگيري  به  ب( 
هيجانات و عواطف براي تســهيل 

تفكرات؛
ج( درك احساسات و عواطف، 
زبان عواطف و احساسات و علائم 
و نشــانه‌هاي حاوي احساســات و 

عواطف؛
د( مديريت و هدايت احساسات 
و عواطف تا حصول نتيجه‌ي مطلوب 
 و يا دل‌خــواه ]همــان، ص 506[

)شكل 1(.

برنامه‌ريزي درسي 
و پرورش هوش عاطفي

مفهوم هوش عاطفي  با  آشنايي 
و تعاريــف گوناگــون آن و درك 
از اهميت رشــد عاطفي  درســت 
دانش‌آموزان در عرض رشد شناختي 
آن‌ها، برنامه‌ريزان درســي را نسبت 
به طرح مســئله و توجه كافي به آن 
در سراسر فرايند برنامه‌ريزي درسي 
توجه داده است و موجبات تكميل 
ابعــاد برنامه‌ريزي درســي را فراهم 
مي‌كنــد. ضرورت توجه به رشــد 
عاطفي دانش‌آمــوزان،‌ در ديدگاه‌ها 
و رويكردها، تدوين هدف‌ها، تعيين 
اتخاذ روش‌ها، تدوين  ســاختارها، 
محتوا، اجرا و حتي ارزشيابي برنامه‌ها 

تغيير و تحول را مي‌طلبد. 
خود  دانش‌آموزان  عاطفي  رشد 
بــه برنامه‌ريزي نيــاز دارد و محتاج 
برنامه‌ريــزان مطلــع، علاقه‌منــد و 
متخصص است. به علاوه، معلمان، 

پي‌نوشت‌ها  .........................
1. cognitive development
2. affective development
3. emotional intelligence 
    (EQ)
4. Mayer, John
5. Salovey, Peter
6. Golman
7. Freedman
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10. inter or intra- personal 
      skills
11. emotionalj Literacy
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يعني مجريــان برنامه‌هاي درســي 
نيز بايد نســبت به موضوع اشراف 
كافي و وافي داشــته باشند تا بتوانند 
موجبات رشد عاطفي دانش‌آموزان را 
فراهم كنند. اين قضيه، خود، بخشي 
جداناپذير از برنامه‌ريزي درسي است، 
چه، چگونگي اجرا كاملًا در موفقيت 
يا عدم موفقيت برنامه اثر دارد. مدل 
چهــار طبقه‌اي ماير و ســالووي از 
هــوش عاطفي، مي‌توانــد به عنوان 
يك الگوي قابل اســتفاده در فرايند 
ياددهي- يادگيــري، طراحي و اجرا 
شــود و به ارتقاي كيفيت يادگيري 

كمك كند. هوش عاطفي

مديريت هيجانات و عواطف 
براي رسيدن به نتيجه‌ي مطلوب يا دل‌خواه

فهم يا ادراك هيجانات و عواطف،
 شناخت زبان يا علائم هيجانات و عواطف

كاربرد هيجانات و عواطف در 
تسهيل تفكر و استدلال و به كارگيري منطق

شكل1ـ  مدل چهار طبقه‌ا‌ي، مرتبه‌اي هوش عاطفي )ماير و سالوي، 1997(

خصيصه‌هاي 
شخصيتي چون 
انگيزه، نياز به 

موفقيت، خودكنترلي 
و امثال آن و 

خصيصه‌هاي هيجاني 
مثل غم و شادي، 

پشتكار، عزت نفس 
و مانند آن، نبايد به 
سادگي برچسب 
هوش عاطفي را 

بگيرند
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20 حسين پيريايي
كارشناس ارشد مديريت آموزشي

اشاره
معلمان در كلاس درس، بخش زيادي از وقت 
خود را صرف مديريــت كلاس ميك‌نند. مديريت 
كلاس درس و فراهمك‌ردن شرايط لازم براي فرايند 
يادگيري- ياددهي، هنري است كه علاوه بر داشتن 
دانش، مستلزم تجربه و آگاهي از شيوه‌ي برخورد با 
دانش‌آموزان و اتخاذ تصميم‌هاي به موقع و كاراست. 
در مقاله‌ي كوتاهي كه در پيش داريد، به بيست فن 
اشاره شده است كه مي‌تواند معلمان را در مديريت 

بهتر كلاس ياري دهد. 

مديريت كلاس درس، فنون مديريت كلاس 

درس، تسهيل فرايند آموزش.

كليد واژه‌ها:

يكي از عوامل مؤثر در فرايند ياددهي- يادگيري، مديريت 
كلاس درس است. چنان‌چه معلمي نتواند با استفاده از فنون 
متعدد، كلاس درس خود را مديريت كند، به طور قطع فرايند 

تدريس او به خوبي صورت نخواهد گرفت. 
دانيل يوك، مديريت كلاس را اين‌گونه توصيف مي‌كند: 
»تهيــه، تدارك و اتخاذ شــيوه‌هاي لازم براي ايجاد و حفظ 
محيطي كــه آموزش و يادگيري بتوانــد در آن اتفاق افتد«. 
اين تعريف به اين نكته‌ي مهم اشاره دارد كه هرچند اداره‌ي 
كلاس مثل تدريس نيست، ولي شرط اوليه براي تدريس به 

شمار مي‌آيد. 
هــر آموزش‌دهنده‌اي، قبــل از اين‌كــه در برخورد با 
بي‌نظمي‌هاي دانش‌آموزان، عصباني شود و يا به يادگيرنده‌اي 
كه نظم كلاس را بر هم زده اســت، توهين و او را از كلاس 
بيرون كند، مي‌تواند از بيســت فني كه ارائه مي‌شود، براي 

مديريت كلاس درس استفاده كند. 

1. تشويق و تمجيد دانش‌آموزان شلوغ: يكي از فنوني كه 
به عنوان ابزاري مؤثر در اختيار ملعمان اســت تشويق و 
تمجيد اســت. البته تمجيد عملكرد شاگردان، باارزش‌تر 
از تشــويق آنان است. زيرا تشويق بدون برنامه، باعث به 
وجود آمدن آموزش و پرورش سوداگرايانه و از بين رفتن 
ارزش آن مي‌شود.  هم‌چنين، معلم مي‌تواند با توجه به سن 
دانش‌آموزان، از تقويت پته‌اي بهره ببرد و به اين منظور از 
كارت‌هاي تلاش، امتياز و جايزه استفاده كند. البته بهتر است 
اين فن به صورت فاصله‌اي و يا نسبي و متناوب استفاده 

شود؛ زيرا در اين صورت اثربخشي بيشتر مي‌شود. 
2. تسيهل درس: اگر محتواي درس براي دانش‌آموزان قابل 
فهم‌تر و ســاده‌تر بيان شود، قطعاً بهانه‌ي اعتراض از آنان 
گرفته مي‌شــود و ضمن يادگيري مطالب، از حضور در 
كلاس نيز لذت خواهند برد و احســاس انزجار و اجبار 

نخواهند كرد. 
3. كــم و زياد كــردن تنُ صدا: به منظــور جلب توجه 
دانش‌آموزان و واداشــتن آن‌ها به گوش‌دادن، معلم بايد با 
صداي يكنواخت صحبت نكند و متناسب با موضوع، با 
كم و زياد كردن تنُ صداي خود، تمركز دانش‌آموزان را به 

درس جلب كند. 
4. انجام حركت‌هاي معنــي‌دار: بين حركت‌هاي معلم و 
يادگيري دانش‌آموزان رابطه‌اي مستقيم وجود دارد. به اين 
معنا كه هرچه حركات هدفمند معلم در بين دانش‌آموزان 
كلاس درس بيشتر باشد، معلم بر كلاس مسلط‌تر خواهد 
شد و دانش‌آموزان بيشتر به او توجه خواهند كرد. در نتيجه، 

يادگيري بهتر صورت مي‌گيرد. 
5. تأكيد روي بعضي از مفاهيم و كلمات: »نگاه كنيد، دقت 
كنيــد«. اين كلمات خيلي مهم‌اند و تكرار بعضي افعال و 
كلمات، از جمله نكاتي هستند كه به خاطر تأكيد معلم، 

توجه دانش‌آموزان را جلب مي‌كنند. 

س
س در

ديـريـت كـلا
مــ

ن 
ت فـ

                    بيس

س
س در

ديـريـت كـلا
مــ

ن 
ت فـ

20                    بيس يادگيري
مديريت
درسو

كلاس
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6. اســتفاده از ايما و اشــاره: بعضي از ايماها و اشارات 20
معلم مانند حركات دست، چشم، ابرو، دهان، انگشتان و 
سر، باعث تمركز و دقت بيشتر دانش‌آموزان به محتواي 

آموزشي مي‌شود. 
7. مكث‌هــاي به موقع و هدفمند: برخي معلمان در حين 
توضيح مطالب و يا سخن‌راني، با مكث‌هاي به موقع چند 
ثانيه‌اي، حواس دانش‌آموزان را به مفاهيم جلب مي‌كنند. در 
نتيجه، سروصداي دانش‌آموزان كاسته و كلاس درس بهتر 

اداره مي‌شود. 
8. تدبير منفي: تدبير منفي يكي از فنــون خانواده درماني 
است. در اين روش، معلم براي ساكت كردن دانش‌آموزان، 
هنگامي كه كلاس او شلوغ مي‌شود، صداي خود را افزايش 
و طنين شادي را كاهش مي‌دهد. هر چه‌قدر كلاس شلوغ‌تر 
باشد، معلم با جديت بيشتري اين عمل را انجام مي‌دهد تا 

سكوت كامل بر كلاس درس حكم‌فرما شود. 
9. نگاه‌هــاي معني‌دار: گاهي نگاه‌هــاي معني‌دار معلم به 
دانش‌آمــوزي كه بــه درس توجه ندارد و يا ســروصدا 
مي‌كند، باعث كاهش رفتار نابجاي او مي‌شود. هم‌چنين، 
با عصبانيــت نگاه كردن به دانش‌آموزاني كه براي كلاس 
مزاحمت ايجاد كرده‌اند، باعث مي‌شود آنان وادار شوند به 

درس‌هاي معلم گوش دهند. 
10. ضربه زدن به ميز: گاهي معلــم با ضربه‌زدن به ميز يا 
تخته‌ي كلاس، توجه دانش‌آموزان را به مطالب و مفاهيمي 

كه ارائه مي‌شود، جلب مي‌كند. 
11. تدوين قانون و مقررات كلاس درس: تدوين قوانين 
كلاســي و تشريح آن براي دانش‌آموزان و آگاهي دادن به 
آن‌ها، باعث ايجاد گرايش به اجراي نظم در كلاس و در 
نهايت موجب عملكرد مثبت فردي و گروهي مي‌شود. لذا 
معلمان بايد در روزهاي اول شروع سال تحصيلي، با كمك 

دانش‌آموزان، به تدوين مقررات كلاس اقدام كنند. 
12. مثبت بودن معلم: حسن‌ظن و اميد و انتظار به موفقيت 
دانش‌آموزان و يادگيري دروس در اعمال و نيت معلمان 
نمود پيدا مي‌كند. بنابراين، هميشه در خصوص همكاري 

دانش‌آمــوزان در كلاس درس و يادگيري مطالب مثبت 
برخورد كنيد. 

13. حذف حركات مزاحم: ســروصداها و يا كارهايي را 
كه دانش‌آموزان بــراي برهم زدن نظم كلاس درس آغاز 
مي‌كنند را- تا به همه كلاس شيوع پيدا نكرده است- خنثا 

و حذف كنيد. 
14. برگزاري جلسه‌ي اختصاصي: با دانش‌آموزاني كه نظم 
كلاس را بر هم مي‌زنند و ســروصدا مي‌كنند، جلسه‌اي 
خصوصــي بگذاريد و يا بعــد از كلاس درس، در زنگ 
تفريح، انتظارات خود را براي آن‌ها بازگو و همراه با آنان 

مشكل را بررسي كنيد. 
15. نگاه عادلانه: برخورد و نگاه عادلانه و توجه به تك‌تك 
دانش‌آموزان، باعث مي‌شود شاگردان احساس كنند هميشه 
مورد توجــه معلم قرار دارند. لــذا كمتر به فعاليت‌هاي 

حاشيه‌اي مي‌پردازند. 
16. اســتفاده از فناوري: ايجاد تنوع در تدريس و استفاده 
از انواع فناوري، به‌خصوص فنــاوري اطلاعات، ضمن 
جذاب‌كردن دروس و مفاهيــم، در كاهش حواس‌پرتي 

دانش‌آموزان نيز مؤثر است. 
17. ناديده گرفتن: بعضي از رفتارهايي را كه به صورت مخفيانه 
انجام مي‌شود، ناديده بگيريد تا نظم كلاس درس به خاطر 

پرداختن به آن برهم نخورد و قبح كارها شكسته نشود. 
18.ارتباط برقرار كردن: برقــراري ارتباط دو طرفه باعث 
مي‌شود در تمام طول زمان تدريس، دانش‌آموزان با معلم 
ارتباط داشــته باشند و وقت خود را صرف پارازيت‌هاي 

بي‌مورد نكنند. 
19.شناخت دانش‌آموزان: به هر ميزاني كه شناخت معلم 
از دانش‌آموزان بيشتر باشــد، به همان ميزان، در برخورد 
با تيپ‌هاي شخصيتي متفاوت آنان، منطقي‌تر و عقلاني‌تر 

برخورد خواهد كرد. 
20. ايجــاد انگيزه: بيان كاربــرد دروس و اهداف درس و 
هم‌چنين ايجاد انگيزه در بيــن دانش‌آموزان، مي‌تواند در 
همكاري و مشاركت آنان در يادگيري دروس مؤثر باشد. 

منابع .................................
1. اچســون. ا. كيــت و دامين گال، 
مرديــت. نظــارت و راهنمايــي 
محمدرضا  ترجمــه‌‌ي  تعليماتي. 
بهرنگي. نشــر كمال تربيت. پاييز 

.1380
2. پيريايــي، حســين. رويكردي بر 
سبب‌شناســي افــت تحصيلــي. 
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به بهانه‌ي تحول در نظام آموزشي

بازانديشي مفاهیم بنیادی تعلیم و تربیت
تعلیم و تربیت بــه منزله‌ي کی دكتر محمود تلخابی

فعالیت انســانی هدف‌مند، مســتلزم 
تفکر نظام‌مند درباره‌ي عمل اســت. 
ویژگــی عرصه‌ي عمل این اســت 
که با مشــغله‌های خــود، کارگزاران 

را از پرداختــن به مفاهیم 
بازم‌یدارد؛  بنیادی 
کـه  مضـــامینی 

و  انــتخـاب‌ها  بر 
عاملان  تصمیمات 

تـأثیر مـي‌گـذارند و 
کنش‌هـای عـرصـه‌ي عمل را رقم 

م‌یزنند. به نظر م‌یرسد، در بسیاری از 
موارد، کنشگران از نحوه‌ي اثرگذاری 
این مفاهیم آگاهی ندارند؛ زیرا عمدتاً 
به شیوه‌ي تلویحی بر فرایندهای تفکر 
اثر مي‌گذارند و اقدامات را تحت تأثیر 

قرار م‌یدهند.
عناصر  مــورد  در  تصميم‌گيري 
اصلي آموزش و پرورش مانند اهداف، 
تدریس  روش‌هاي  محتوا،  یادگیری، 
و آموزش و شــیوه‌های ســنجش و 
ارزشیابی، نیازمند مقدمات مفهومی از 
قبیل مفهوم ذهن، دانش و رابطه میان 
ذهــن و دانش اســت. در واقع، این 
مقدمات مفهومــی، پیش فرض‌های 
نهفته‌ای هستند که در هر گفتمان تربیتی 
وجود دارند و يكي از رســالت‌هاي 
اساسي فلسفهی‌ تعليم و تربيت، آشكار 
ساختن این نوع  باورهاي فلسفي نهفته 
در گفتمان‌هاي آموزشي و پرورشي، در 

رويكردهاي گوناگون است. 

از این رو، در این نوشتار درباره‌ي 
هشت مفهوم اساسی سخن خواهیم 
گفــت. در آغاز، تلقی خود از ذهن را 
آشکار م‌یسازیم؛ مفهومی که نظام‌های 
تربیتی آن را نشانه رفته و برای آن نقشه‌ها 
کشیده‌اند؛ سپس درباره‌ي مفهوم دانش 
به بحث خواهیــم پرداخت؛ مفهومی 
کــه جهان معاصر )جامعــه‌ي دانایی 
محور( به آن نام گرفته است. سومین 
دست مایه‌ي تأمل، نسبت میان ذهن 
و دانش اســت که ما را ناگزیر وارد 
عرصه‌ي تعلیم و تربیت م‌یسازد. زیرا 
غالباً، کوشش معلمان در راستای ایجاد 
نوعی رابطه میان این دو مفهوم است. 
پس از روشن ساختن انگاره‌های خود 
درباره‌ي مفاهیم پیش گفته، پیامد آن‌ها 
را در مفهوم‌پردازی مؤلفه‌های تربیتی 
بررســی خواهیم كرد. بدین ترتیب، 
هدف،  در شماره‌هاي بعدی، مفاهیم 

تدریس،  ياددهي-یادگیری،  فرايند 
محتوا و ارزشــیابی بحث و بررسی 
خواهند شد. مسئله‌ای  که در خصوص 
مؤلفه‌های تربیتی مذکور با آن‌ها مواجه 
هستیم، این است که این مفاهیم وابسته 
به فهم و تلقی ما از مفاهیم سه‌گانه‌ي 
اولیه- یعنی ذهن، دانش و نسبت میان 

آن‌ها است. 
هدف از این نوشــتار، روشــن 
ساختن مبنایی است که ما معلمان برای 
اتخاذ تصمیمات تربیتی به آن مفاهیم 
رجوع مک‌ینیم. اما ایــن ارجاع الزاماً 
آگاهانه نيست و یا حتی ممکن است 
تصویر روشنی از این مفاهیم در ذهن 
ما وجود نداشته باشد. در هر حال، غالباً 
انبوهی از مســائل خرد که در کلاس 
درس با آن‌ها مواجه هســتیم، مانع از 
تأمل درباره‌ي مفاهیم اساسی م‌یشود. 
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به بهانه‌ي تحول در نظام آموزشي

بازانديشي مفاهیم بنیادی تعلیم و تربیت

این  در  البته 
آموزش  هــدف،  جا 

مبانی نظری و فلســفی به معلمان 
نيســت. اگرچه این مباحث در جای 
خود ارزشمندند، اما با شیوه‌ي رایج، 
اندیشــه‌ورزی وارد کلاس‌هــای ما 
نم‌یشود. ایده‌ي اساسی گفتار حاضر 
این اســت که هر معلمی فلســفه‌‌اي 
شخصی دارد كه بازتاب آن را م‌یتوان 
در رخدادهای کلاس درس مشاهده 
كرد؛ اما آن فلســفه ممکن است فاقد 
انسجام منطقی باشــد و نقادی نشده 
باشد. از این رو، در هر شماره به یکی 
از مفاهیم بنیادین تعلیم و تربیت بپردازد، 

فـرصتی برای 
معلمـان ایجاد 
خـواهـد کـرد 
تا بـه بازاندیشی 
درباره‌ي مفـاهـیم 
اســــاسی خـود 
بپردازنــد. حاصل 
چـنین گـفت‌وگوی 
فکورانــه‌اي م‌یتوانــد مجالی برای 
بازسازی فلســفه‌ي شخصی معلمان 
باشــد. نگارنده بر این نکته باور دارد 
که نظام‌ها و فلسفه‌های تجویزی که در 
سطوح متمرکز تدوین م‌یشوند، قادر 
به ایجاد تحول در نظام کلاس درس 
نخواهند بود. ســازمان کلاس درس 
توسط کنشگری رقم م‌یخورد که با 
تمامی باورها و دانش خویش به طور 
مستمر در موقعیت عمل حضور دارد 

و در شکل‌گیری رخدادهای آن 
مداخله مک‌یند.

اگرچــه به نظر مي‌رســد 
متوليان تغييــر نظام‌هاي تربیتي 
در طراحي نظام‌هاي نو، آگاهانه يا 
ناآگاهانــه، مجموعه‌اي از مفروضات 
فلسفي را مبنای طرح خود قرار مي‌دهند، 
اما نسبت فلسفه‌ها و ره‌نامه‌های تربیتی 
با جریان یاددهی-یادگیری در کلاس 
درس، با میانجیگری بسیاری از عوامل 
دیگر ایجاد م‌یشــود و تصور این که 
روزگاری تمامــی کلاس‌های درس 
بازنمایی کننده‌ي آن فلســفه‌ي واحد 

باشد، بعید به نظر م‌یرسد. 
بنابراین، شــاید راهــکار عملی 
برای تحقق تعلیم و تربیت نظام یافته، 
اندیشه‌ورزی معلمان و تلاش در جهت 
تصریح، نقادی و بازسازی انگاره‌های 
شخصی آنان درباره‌ي مفاهیم بنیادی 
تعلیم و تربیت باشد. با این کار، فرصت 
تأمل و نقادی برای فرد فرد کنشگران 
عرصه‌ي تعلیم و تربیت فراهم م‌یشود 
و به تبع آن تصمیم‌گیــری درباره‌ي 
نحوه‌ي عمل، ســازوکاری منطقی و 
عقلانی پیدا مک‌یند.  در صورت تحقق 
چنین فضایی، م‌یتوان انتظار داشــت 
که سازمان اندیشه‌ي تربیتی، بر جریان 
عمل تأثیر گــذارد و اقدامات تربیتی 
را بر اندیشــه‌های عقلانی، منطقی و 
منسجم مبتنی سازد. در شماره‌ي آينده، 
درباره‌ي مفهوم ذهن و نحوه‌ي عملكرد 

آن بحث خواهيم كرد. 
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نوشته‌ي هلن تيم‌پرلي
ترجمه‌ي فاطمه سهرابي بزرگ
كارشناس مسئول مركز امور بين‌الملل 
و مدارس خارج از كشور

يافته‌هاي پژوهش
عامل مهمي كه نه تنها بر فعاليت‌هاي 
يادگيري حرفه‌اي معلمــان، بلكه بر 
نيز  عملكرد تحصيلــي دانش‌آموزان 
تأثير دارد، دلايل منطقي و ميزان تمركز 
مستمري است كه معلمان بر شغلشان 
دارند؛ نوعي از تمركز كه معلمان براي 
درك ارتباط بين فعاليت‌هاي آموزشي 
ويژه نياز دارنــد، آگاهي از روش‌هاي 
متفاوت دانش‌آموزان براي واكنش نشان 
دادن به اين فعاليت‌ها و اين كه آنان چه 

چيزي از اين فعاليت‌ها ياد گرفته‌اند. 
افــزون بر اين، نمي‌تــوان ملاك 
سودمندي و اثربخشــي آموزش‌هاي 
حرفه‌اي معلمــان را در همان تبحر و 
خبرگي آنان در استفاده از راهبردهاي 
جديد تدريس دانســت، بلكه ملاك 
اثربخشي و توفيق اين آموز‌ش‌ها، تأثير 
آن‌ها بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان 
اســت. به اين دليل كــه معلمان در 
شرايطي بسيار متنوع و متفاوت از هم 
تدريس مي‌كنند، نمي‌توان با اطمينان 
كامل، روش خاصي را براي دست‌يابي 
دانش‌آموزان بــه هدف‌هاي يادگيري،  
مطلوب و مؤثر دانست. از اين‌رو، لازم 
است تا پيشرفت دانش‌آموزان به سوي 
هدف‌هاي يادگيري )نتايج يادگيري(، 
ملاكــي براي مؤثــر و اثربخش بودن 
آموزش‌هاي حرفه‌اي معلمان در نظر 

اشاره
رشــد حرفه‌اي معلمان يكي از موضوعات مهم در فرايند تعليم و تربيت 
محسوب مي‌شود. راهكارهاي متنوعي براي اين امر مهم پيشنهاد شده است كه 

عمدتاً روي يادگيري تمركز دارند.
اين مقاله، نتايج پژوهش‌هايي درباره‌ي آموزش‌ مهارت‌هاي حرفه‌اي معلمان 
و اثربخشي آن را بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان در بردارد. مقاله‌ي حاضر، 
بخشي از كتابچه‌اي با عنوان »رشــد و يادگيري حرفه‌اي معلمان« محسوب 

مي‌شود كه يكي از كارشناسان يونسكو به نام هلن تيم‌پرلي1، نوشته است. 
تجربه‌هاي يادگيري حرفه‌اي معلمان كه بر ارتباط بين فعاليت‌هاي آموزشي 
خاص و يادگيري دانش‌آموزان متمركز باشــد، بر يادگيري دانش‌آموزان تأثير 

مثبتي دارد. 

آموزش‌هاي مهارت‌هــاي حرفه‌اي معلمان، 

اثربخشــي  معلمان،  آموزش ضمن خدمت 
آموزش‌هاي حرفه‌اي معلمان.

كليد واژه‌ها:

تـمركز  بـر يـادگيري
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گرفته شود. 
فرصت‌هــاي يادگيري حرفه‌اي 
كه تأثير ناچيزي بر پيشرفت تحصيلي 
دانش‌آموزان دارند،‌ همان آموزش‌هاي 
حرفه‌اي هستند كه بر تبحر و چيرگي 
معلمان در مهارت‌هاي ويژه‌ي تدريس 
متمركزند؛ بدون اين‌كه بر اثربخشي 
آن‌ها بر عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان 

توجه شود. 
عملكرد تحصيلي دانش‌آموزان و 

انتظارات آموزشي
  امكان دارد كه عملكرد تحصيلي 
مــورد انتظار مــا از دانش‌آموزان، به 
يادگيري دانش و مهارت‌هاي خاصي 
محدود شــود. علاوه بر اين، ممكن 
اســت اين انتظارات، درك مطلب، 
يادگيري نحوه‌ي ياد گرفتن، توسعه‌ي 
مهارت‌هاي گروهي و يا بهبود سلامت 
را نيز شامل شود. به هر حال، انتظارات 
مورد نظر ما از دانش‌آموزان، بايد براي 
معلماني كه در آموزش‌هاي حرفه‌اي 
شركت مي‌كنند، روشن و شفاف باشد. 
در غير اين صورت، تجربه‌ي حرفه‌اي 
كه معلمان از شــركت در برنامه‌هاي 
آموزشــي حرفه‌اي كسب مي‌كنند، 
به دليل متفاوت بودن آن با شــرايط 
و انتظاراتي كه در كلاس‌هاي درس 
دانش‌آموزانشــان  براي  دارد،  وجود 

فايده‌اي در بر نخواهد داشت. 

هنگامي كه مسائل و مشكلات 
پيشــرفت تحصيلــي دانش‌آموزان 
در برنامه‌هاي آمــوزش مهارت‌هاي 
حرفــه‌اي معلمان مــورد توجه قرار 
مي‌گيرد، بهبــود عملكرد تحصيلي 
دانش‌آموزان در طي زمان امكان‌پذير 
مي‌شــود. به اين صورت كه معلمان 
با تغيير در روش‌هاي ياددهي‌شــان 
مي‌توانند، رفته‌رفته نشانه‌هاي پيشرفت 
دانش‌آموزانشــان را در آموختــن و 
يادگيري دانش و مهارت‌هاي جديد، 

مشاهده كنند. 
بنابرايــن، هنگامي كــه معلمان 
پيشرفت دانش‌آموزانشان را به چشم 
ديدند، انتظارشان از آنان بيشتر خواهد 
شد. البته قابل ذكر است، هنوز شواهد 

كمي در اين زمينه وجود دارد.

پذيرش مسئوليت
معلماني كه در چرخه‌ي يادگيري 
مهارت‌هاي حرفه‌اي اثربخش شركت 
فعال دارند، در قبال يادگيري تمامي 
مسئوليت  احساس  دانش‌آموزانشان 
بيشتري مي‌كنند. آن‌ها از دشواري‌هاي 
ياددهي و آموختن كه به طور طبيعي 
به دليل شــرايط محيــط زندگي و 

اجتماعي دانش‌آموزان ايجاد مي‌شود، 
غفلت نمي‌كنند. چنان‌چه مسئوليت 
بيشــتري بر عهده‌‌ي معلمان گذارده 
شــود و چنان‌چه آنان احساس كنند 
دانش و روش‌هــاي جديدي كه ياد 
گرفته‌انــد، تأثير مثبتــي بر عملكرد 
تحصيلي دانش‌آموزان دارد، احساس 
رضايت مي‌كنند و خــود را در مقام 
معلم تأثيرگذارتر مي‌انگارند. احساس 
مسئوليت بيشتر نيز همانند انتظارات 
دانش‌آموزانشان،  از  معلمان  بيشــتر 
هنگامــي پديد مي‌آيد كــه معلمان 
مشاهده كنند آموخته‌هايشان )دانش 
و روش‌هــاي جديــد( در يادگيري 

دانش‌آموزانشان تأثير مثبت دارد. 
برقــراري پيوند بيــن يادگيري 
دانش‌آموزان و انتظاري كه معلمان از 
دانش‌آموزانشان دارند، ممكن است به 
فقدان يادگيري و ملامت دانش‌آموزان 
منجر شــود. اما چنان‌چــه معلمان 
اطمينان داشته باشند كه براي توليد و 
به كارگيري روش‌هاي مؤثرتر، مورد 
حمايت و پشتيباني لازم قرار مي‌گيرند، 
نتيجه‌ي مطلوب حاصل خواهد شد. 

تـمركز  بـر يـادگيري

دانش‌آموز
ملاك اثربخش 
و سودمند بودن 

فرصت‌هاي يادگيري 
مهارت‌هاي حرفه‌اي 

معلمان، بهبود عملكرد 
تحصيلي دانش‌آموزان 

است

پي‌نوشت  ............................
1. Helen Timperly
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محمدرضا  اميني 
كارشناس فيزيك 

اشاره
 در مقاله‌ي شــماره‌ي 7 دوره‌ي بيســت‌وپنجم با عنوان »چگونه پرسش كردن«، مهارت‌هاي اساسي رهبري 
آموزشــي در تقويت آموزش همگاني را برشمرديم. حال در اين مقاله تلاش مي‌شود با توصيف و تبيين يكي از 

مهارت‌هاي ارتباط با ديگران، بهترين راهكار همكاري در گروه ترسيم شود.
مهارت » پذيرا بودن ديگران « به نوعي تعامل گفته مي‌شود كه فرد در آن، هم در ابراز احساس خود به ديگران 
صراحت دارد و هم اظهارنظر و احساس ديگران را درك مي‌كند و در مقابل آن، حالت پذيرندگي دارد. بديهي است، 
هر چه با صراحت بيشتري با ديگران برخورد كنيم، آمادگي براي رشد و ارتباط صميمانه با آن‌ها، جنبه‌ي عميق‌تري 

به خود مي‌گيرد و به همكاري بيشتر با گروه منجر مي‌گردد.

هدايت بدون اجبار. رهبري آموزشي، پذيرا بودن، همكاري در گروه، 

كليد واژه‌ها:

رهبري  اصول  از  يكي 
آموزشي، تمرين »پذيرا بودن« 

نسبت به ديگران است. 
پذيرابــودن، عبارت اســت از 
تمايل فرد بــه فكر كــردن در مورد 
پيامدهاي اقدامي كه از خود نشان مي‌دهد. 
پذيرش همكاري از طرف هر فرد، قطع نظر از 
موفقيت‌هاي پيشين يا موقعيت فعلي، مستلزم ايجاد 
فضاي باز براي تعامل، شرايط مساعد براي اظهارنظرهاي و 

پذيرش ايده‌هاي كارشناسي آن‌هاست.
وقتي پذيرفتن آراي ديگران را تمرين مي‌كنيم، سعي داريم پيش 
فرض‌ها و ديدگاه شخصي خود را موقتاً كنار بگذاريم تا آن‌چه را كه 

ديگران ارائه مي‌كنند، به طور كامل مورد توجه قرار دهيم.
پذيرش اين راهكار براي آن دسته از رهبران آموزشي كه مطابق 
ديدگاه سنتي در به كرسي نشاندن ايده‌ي خود اصرار مي‌ورزند يا 
عادت به برتري در محاوره دارند، ساده نيست. ولي براي آن دسته 
از رهبران آموزشي كه مي‌پذيرند به جاي حرف زدن، به سخنان 
سايرين گوش فرادهند و در واقع، مصمم هستند كه تشريك 
مساعي با ديگران را به سخن‌گويي و طرح افكار و اعمال 
بي‌رويه ترجيح ‌دهند، با شور مضاعفي مورد توجه قرار 

خواهد گرفت. 
علاقه‌ي ما بــه »پذيرا بودن« به عنوان نگرشــي در رهبري 
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 ، شــي ز مو آ
در درجــه‌ي اول ما 

را بــه فكركــردن درباره‌ي‌ 
تشــويق  عمومي  گردهمايي‌هاي 

مي‌كند. در واقع، جلســات عمومي، 
»پذيرا بودن« را ايجاب مي‌كند و »پذيرا 
بودن«، نقش نماد شاخص در مشاوره 

گروهي كارامد را بازي مي‌كند. 
آن دســته از رهبران آموزشــي 
كه پذيرا بودن را از طريق ممارســت 
فراگرفته‌انــد، وقتي افراد مجموعه‌ي 
خود را براي بحــث، تفكر و اتخاذ 
تصميم‌هاي ضروري، به جلســه‌ا‌ي 
عمومي فرا مي‌خواننــد، مجال ابراز 
عقيده و اســتفاده از افكار همگان را 
رهبران  اين‌گونه  مي‌ســازند.  فراهم 
آموزشــي معتقدند، كه هر فرد درون 
سازمان، مطالب با ارزشي براي عرضه 
به ديگران دارد. بنابراين، مشاركت در 
بعضي  از امور، در ســايه‌ي التزام به 
گروه، براي فرد امكان پذير است. اين 
الگوي تربيتي بر اين فرض اســتوار 
است كه افراد احســاس تعلق را به 
گروه تعميم ‌دهند و از اين رهگذر، به 
مشاركت با يكديگر به عنوان يك باور 
ترغيب شوند. اين باور، خود موجب 
واكنش خلاقانه‌ي آن‌ها در برابر اين 
چالش مي‌شود كه عميق‌تر بينديشند و 

متهورانه‌تر عمل كنند.  
پذيرا بودن ناظــر بر اين ديدگاه 
است كه هر عقيده‌اي ارزشمند است و 
هر فرد، آگاهي لازم براي ارائه‌ي ايده‌ي 
خــود به گــروه را  دارد. اگر رهبران 

آموزشي، موقعيت هاي مناسبي براي 
ايجاد حس مشــاركت فراهم نكنند، 
آن مجموعه تقريباً به طور كامل افت 
خواهدكرد. البته براي چشم‌اندازي كه 
ترسيم شــد، بحران‌هاي احتمالي نيز 
قابل پيش‌بيني اســت؛ به خصوص، 
در مورد ايده‌هاي خام. ولي با تمرين 
پذيرا بودن، در اغلب مواقع، اين انتظار 
مي‌رود كه آگاهي كساني كه مايل‌اند 
در آن تجربه مشاركت كنند، پربارتر 

شود.
در اكثر اوقات، رهبران آموزشي 
نياز دارند كه پذيرا بودن را فراگيرند تا 
با ورود به موقع به بحث، از انحصاري 
شدن اظهارنظر افرادي كه مشاركت 
گروه را تحت‌الشــعاع قرار مي‌دهند، 
ممانعت كنند. در ديگر مواقع، رهبران 
آموزشي بايد هر يك از افراد مجموعه 
را با اين واقعيت آشنا كنند كه منافع 
شخصي هميشه يك ضرورت اصيل 
نيست. هم‌چنين، بايد بر اين واقعيت 
اصرار ورزند كه  گرايش‌هاي نامأنوس 
اعضاي هر مجموعه، آمادگي آن‌ها را 
براي مشــاركت در امور، تحت تأثير 

قرار مي‌دهد. 
ياددهندگاني‌را كه اعضاي گروه 
را براي پذيرش مســئوليت هدايت 

مي‌كنند، را مي‌توان 
به معماراني تشبيه كرد 

كه براي تكميل يك بنا، گروهي 
را در اجــراي يك پروژه‌ي كاري به 
كار مي‌گمارند. اين توانايي كندوكاو، 
اگر بــدون تكلف و به دور از عوامل 
پژوهش صورت  كننــده‌ي  محدود 
گيرد، بستر مناسبي براي آموزش در 
گروه‌هاي كوچك يادگيري يا تفحص 
مــي‌آورد. هم‌چنين،  فراهم  انفرادي 
رهبران آموزشــي بايــد بياموزند كه 
داشتن ذهني پذيرا، عاملي مهم در راه 
نيل به رأيي واحد و جامع‌الاطراف در 
جلسات تبادل نظر عمومي به شمار 
مي‌رود. به عبارت ديگر، رســيدن به 
اين هدف، مســتلزم داشتن نگرشي 

عميق و همه جانبه است.
»پذيرا بــودن« ايجاب مي‌كند كه 
هدايت‌كنندگان در مواجهه با ديگران 
اجازه دهند كه آن‌هــا در گفت‌وگو 
پيش قدم باشــند و ايــن فرصت را 
فراهم كنند كه ديگران نيز برنامه‌ي كار 
خود را ارائه دهند. همين‌طور، هنگامي 
كه مديران آموزشــي موقعيت‌هايي 
را براي مناظره‌هــاي رو در رو ايجاد 
مي‌كنند، بايد تمايل طبيعي به بازگو 

هدايت و رهبري بايد 
بدون اجبار و تحميل 

باشد
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كردن دســتاوردهاي خــود را مهار 
سازند تا جوي بي‌طرفانه در مجموعه 
حكم‌فرمــا و زمينــه‌ي گفت‌و‌گوي 
صميمانه براي ديگران فراهم شــود. 
برنامه‌هاي  از  هم‌چنين، چشم‌پوشي 
تدارك ديده شده براي خود و تقويت 
انعطاف‌پذيري به‌ دور از پيش داوري، 
از ديگر قواعد اين مناظره‌ها محسوب 

مي‌شود.
گاهــي گــوش دادن دقيق، يك 
ويژگي ضروري، ولي دشوار به نظر 
مي‌رسد. هنگامي كه تجربيات گذشته 
را مرور مي‌كنيم، در واقع مي‌كوشيم  با 
توجه به دستاورد گذشته‌، موارد ناروا 
و ناخوشايند را نتيجه‌گيري كنيم .     

اگر در شرايطي اســتثنايي قرار 
داريم كه آزادي انتخاب از ما ســلب 
شــده اســت، يا اگر توسط اكثريتي 
محتاط، كه راغب به تغيير نيستند، در 
تنگنا قرار گرفته‌ايم، تنها مي‌توانيم اميد 
داشته باشــيم كه براي خروج از اين 
بن‌بست و پيشبرد امور، محدوديت‌ها 
را شناســايي كنيم و بــا ابتكار عمل 
بيشتر، ترفندي بينديشيم و ايده و طرح 
تكميلي خود را ارائه دهيم. لذا توجه 
دقيق به نگرش و قابليت آن بخش از 
مجموعه كه سعي در خدشه‌دار كردن 
تشريك مساعي در سازمان را دارند، 
كمك شــاياني مي‌‌كند. همين‌طور، 
گوش دادن دقيق به ما كمك مي‌كند 
تا نقــاط ضعف و تناقضات بحث را 
تشخيص دهيم و قادر باشيم فرضيات 
غيرارادي تواناترين عضو مجموعه را 
كه بي‌درنگ ابتكار عمل را به‌دســت 
گرفته و مدعي قدرت و اختيار است، 

كنترل كنيم.
يكي از دشــوارترين چالش‌هاي 
رو در روي رهبــران آموزشــي كه 

مي‌كوشند رفتاري حاكي از »پذيرش 
آراي  ديگران« داشــته باشند، تلاش 
در شناســايي آرايي اســت كه مورد 
بي‌توجهي قرار گرفته‌انــد تا به اين 
وســيله پذيرا بودن را به سايرين هم 

منتقل كنند.
يافتن راه‌هايي براي درك ديگران، 
در نگاه اول ممكن است خسته‌كننده، 
ملال آور و زيان‌بار به نظر برســد، اما 
اگر آن را به عنوان مصداقي از آموزش 
همگاني قلمداد كنيــم، از نگاه معلم، 
گام نخســت خواهد بود. از اين رو، 
برخلاف ديدگاه مــا، تمايل به درك 

ديگران، چالش برانگيز ودشوار است.
در واقع، ما غالباً ايده‌ها و آرايي را 
مي‌پذيريم كه شناخته شده باشند و تا 
حد ممكن رأي ما را تاييد كنند. اما يكي 
از معضلات يادگيري جمعي، احساس 
مســئوليت در مواقعي است كه بايد 
پذيراي آراي ديگران باشيم؛ صرف‌نظر 
از حساســيت اوليه‌اي كه در مورد آن 

ايده‌ي به‌خصوص وجود دارد.

مزاياي پذيرا بودن
ماكس دوپري  در كتاب خود با 
عنوان »هدايت بدون اجبار«، معيارهاي 
»پذيرا بودن« را با فرجامي نه چندان 
خوشــايند، تصويــر مي‌كنــد. وي  
هم‌چنين از سازمان »بسته« با تأ سف 
و از سازمان »باز« به عنوان برآورنده‌ي 

انتظارات كلان ياد مي‌كند )1997(.
در محيط‌هــاي بســته، از ايجاد 
افــراد  آن،  در  كــه  فرصت‌هايــي 
آموخته‌هاي خود را به يكديگر منتقل 
كنند، خودداري مي‌شــود. اگر افراد 
نتوانند با يكديگر تجربيات مشتركي 
داشته باشند، رشد اجتماعي متوقف 
خواهد شــد و انگيــزه‌ي  يادگيري 

تحليل خواهد رفت. 
در جوامع و ســازمان‌هاي بسته، 
پتانسيل موفقيت و ميزان علاقه‌مندي 

افراد در سطح نازلي است.
اگر رهبران آموزشي اين قابليت 
را داشته باشند كه شرايط و تشكيلات 
ســازماني را به گونــه‌اي مهيا كنند 
كه امكان ابــراز ايده‌هاي نو و نتايج 
پيش‌بيني نشــده‌ي آن به وجود آيد، 
فرصت‌هاي يادگيــري رو به ازدياد 

خواهد رفت.
مي‌شــود  موجب  بودن«  »پذيرا 
تا ابتكارات نامرســوم با فراهم شدن 
فرصت لازم، امتحان خود را به خوبي 
پس بدهند. به عبارت ديگر، در افراد 
تحــرك لازم براي تفكر در خارج از 
حوزه‌ي ســازماني فراهم شود و اين 
شرايط، قابليت‌هايي را كه در گذشته 
بي‌ارزش قلمــداد  يــا از آن پرهيز 
مي‌شد، آشكار مي‌كند. مهم‌تر از اين، 
»پذيرا بودن«، محيطي را براي استقبال 
از نظرات مخالــف فراهم مي‌كند و 
تفاوت نقطه‌نظرهــاي متقابل، خود 

شاهد اين مدعاست.
وجود اين تفاوت‌ها موجب تفكر 
و عمل خلاق مي‌شود و اين فرصت 
را بــراي افراد به وجــود مي‌آورد تا 
روش‌هاي متفاوتي را بررسي كنند و 

اقدام به آن را بيازمايند.

مشكلات و مخاطرات 
تمرين پذيرا بودن

يكــي از تهديدهــاي جدي كه 
متوجــه پذيرا بودن اســت، ترغيب 
ايده‌هاي زيان‌بار است. بنابراين، يكي 
از توصيه‌هــا در مورد پذيــرا بودن، 
اين است كه بايد نسبت به ايده‌هاي 
متفاوت، به يك ميزان پذيرا بود. هر 

فرصت‌هاي يادگيري 
زماني رو به ازدياد 
مي‌گذارد  كه رهبران 
آموزشي بتوانند امكان 
بروز ايده‌ها نو و 
پيش‌بيني نشده‌اي را 
به وجود آورند
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ايده، مســتحق توجه ويژه است، اگر 
چه زيان‌بار، كسالت آور، كليشه‌اي يا 
حتي واهي به نظر برسد. با  شمايي كه 
ترسيم كرديم ، »پذيرا بودن« به واقع 
رهبران آموزشي را نسبت به تأييد و 

تكذيب آرا محق نمي‌شمارد.
كم توجهي بــه اصول به هنگام 
تنش يــا در رويدادهاي كليشــه‌اي، 
طبيعي و در واقع اجتناب ناپذير است. 
همين‌طور اگر ديدگاهي، بي‌درنگ و به 
محض بيان شدن پذيرفته شود- خواه 
به‌صورت انفــرادي و خواه جمعي- 
به‌شدت زيان‌بار خواهد بود و زماني 
كه اين امر رايج شود، تشديد اختلاف 
و انزجار را به دنبال خواهد داشت و 
تعامل با نظرات مخالف، به‌طور كلي 
تحليل خواهد رفت. اين امر، لازمه‌ي 
پنهان‌كاري محتاطانه و منزوي كردن 

ديدگاه مخالف است.
البته پذيرا بودن در عمل، موجب 
وا كنش قاطع به عقايــد انزجار آور 

مي‌شود، ولي اين غالباً كافي نيست، 
زيرا هيچ تضميني وجــود ندارد كه 
هر گونه واكنش، كاري از پيش ببرد. 
همين‌طور، آســيب‌هاي كوتاه مدت 
از يك مجموعه‌ي كوچك مي‌تواند 

ويرانگر و جبران ناپذير باشد.
مشكل ديگر سر راه پذيرا بودن، 
تأثيرپذيري ســنت‌هاي مرســوم و 
نقطه‌نظرهاي عاميانه از صراحتي است 
كه در ترغيب اين ديدگاه وجود دارد. 
اگر تدابير عقيدتي به نتيجه‌ا‌ي درست 
بينجامد، ابراز آزادانه‌ي ديدگاه‌ها، تمايل 
به پافشاري بر عقيده‌ي رايج و اجماع 

بر رأي پيشين را تقويت مي‌كند.
از آن‌جا كه پذيرا بودن مي‌تواند 
موجب به تأخير افتادن پيشــرفت و 
تحرك مقطعي شــود، به يك مفهوم 
داشتن حساسيت و درايت و استقبال 
از نقطه نظرات متفــاوت را به‌ دنبال 
دارد. اين نقطه نظرها ممكن اســت 
حتي نامربوط و نامناســب باشــند. 

هر رهبر آموزشــي كه به پذيرا بودن 
متعهد باشد، بايد احتمال دهد كه در 
اين فرايند مشــورتي تأخير افتد و يا 

قضاوت نهايي دچار وقفه شود.
حفظ روحيــه‌ي پذيرندگي در 
مذاكــرات، نه تنهــا موجب گوش 
فرا دادن به هر شــركت كننده‌ است، 
بلكه اين اطمينان را به ما مي‌دهد كه 
هر شرايط غيرمترقبه‌اي را  به شكل 
غيرقابل بــاوري تحليل و حتي خنثا 
كنيم. داشتن اين روحيه، بر اخلاق فرد 
تأ ثير مي‌گذارد و كاهش در شــتاب 

بي‌مورد را سبب مي‌شود.
از قضا، امتناع از همراهي با كساني 
كه معتقدند بــا گفتن نقطه نظرهاي 
ديگران ممكن است تصميم مهمي به 
تعويق افتد يا شاهد مباحثه‌اي ملال‌آور 
باشــيم، موجب تضعيف تبليغ براي 

پذيرا بودن مي‌شود.
                                                                                                                                                      

                   

پي‌نوشت  ............................
1. Max De Pree
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سانتريفوژروش ساخت دستگاه 
فاطمه شهزادي
دبير منطقه‌ي 6 آموزش و پرورش تهران

نام وسيله: دستگاه سانتريفوژ
مخاطبان: دانش‌آموزان دوره‌هاي 
راهنمايي،  متوســطه و دانشجويان 

مراكز تربيت معلم
هدف: آشنا ساختن دانش‌آموزان با 
چگونگي عمل دستگاه‌هاي سانتريفوژ، 
و در واقع آشنايي آن‌ها با مفهوم نيروي 
جانب مركز در حركت‌هاي دوراني. 

كــردن  كنجــكاو  موضــوع: 
دانش‌آموزان براي رديابي وسايلي كه 
از اين فناوري استفاده مي‌كنند و پس 
از درك كار اين دســتگاه‌ها، خود به 
طراحي وسايلي مي‌پردازند كه از اين 

فناوري بهره مي‌جويد. 

قطعه‌ي حلبي

ميخ

مغزي داخلي خودكار

سرسرنگ انسولين

سيم نازك نگه‌دارنده

جريان برق باتري 1/5 ولتشيشه‌ي انسولين

پايه‌ي سنگي 
نگه‌دارنده‌ي وسيله

شكل1

شكل3 شكل2

وسايل مورد نياز
1. يك قطعه سنگ مرمر دايره شكل 

)به عنوان بدنه‌ي وسيله(
2. يك عدد موتور الكتريكي 4/5 ولتي 

كوچك
3. يك قطعه حلبي

4. سه عدد سر سرنگ انسولين
5. سه عدد شيشه‌ي انسولين

6. مقداري سيم نازك
7. يك عدد ميخ نسبتاً بلند
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زهرا آرامون بكتافيمعر

آن‌چه شــما در اين كتاب تحت 
عنوان »بازانديشــي درباره‌ي سنجشي 
كلاسي« مطالعه مي‌كنيد، با هدف افزايش 
يادگيــري دانش‌آموز و پرورش مغزي 
متفكر طراحي شده است تا معلمان را 
در سنجش دانش‌آموزانشان به صورتي 
مؤثر و مفيد، و منصفانه حمايت كند و 
آن را به عنوان اساســي براي طراحي 
يادگيــري حرفه‌اي بــه خدمت گيرد. 
اين بازانديشي توسط پروتكل غربي و 
شمالي كانادا براي مشاركت در آموزش 
و پرورش تهيه شده است؛ مشاركتي كه 
از طريق آن، استان‌ها و نواحي آموزشي 
آلبرتا، بريتيش كلمبيا، مانيتوبا، نواحي 
جنوب‌شرقي، نوناوت، ساسكاتچوان، 
و ناحيه‌ي يوكان، از طريق مشــاركت 
در برنامه‌هــا و خدمات آموزشــي و 
پرورشي، مجبور به فراهم كردن كيفيت 
آموزش و پــرورش براي دانش‌آموزان 
پيش‌دبستاني تا پايه‌ي 12 شده بودند. 
هر اســتان و ناحيه‌ي آموزشي كه در 
پروتكل مشاركت مي‌كرد، از مستندات 

و شرايط يك شكلي استفاده مي‌كرد و مجاز بود در اجراي برنامه‌ها به 
صورت محلي و منطقه‌اي عمل كند. 

بازانديشي سنجش كلاســي با هدفي كه نويسندگان در ذهن 
داشته‌اند، بر اين باور استوار است كه سنجش اهداف متنوعي دارد 

و اين اهميت دارد كه روش‌هاي ســنجش كلاســي به صورت هدفمند 
طراحي‌شوند و به كار روند تا به اهداف موردنظر بينجامند. اين نوعي فرايند قدم‌به 

قدم نيست. در عوض، به توجه منظم به اهداف موردنظر بستگي دارد. تغيير سنجش، به افراد 
جديد و توانايي معلمان، مجريان و حتي دانش‌آموزان نياز دارد.

كتاب در سه بخش تنظيم شده است:
1. مرحله‌بندي: اين بخش، اطلاعات پايه‌اي را درباره‌ي اين‌كه چرا سنجش اخيراً اهميت خاصي يافته است 
فراهم مي‌كند؛ اين موضوع را كه چرا متخصصان تعليم و تربيت در تمام موقعيت‌ها، تغييراتي را كه در سنجش رخ 
مي‌دهند بفهمند و تلويحاتي را كه اين تغييرات براي اعمال و سياست‌ها به دنبال دارند، پوشش مي‌دهد. اين بخش، 

رئوس كلي سه هدف سنجش كلاسي را در بر مي‌گيرد و تصويري از هر سه هدف را در عمل نشان مي‌دهد. 
2. سه هدف سنجش: اين بخش‌، توصيفي دقيق از سه هدف سنجش )سنجش براي يادگيري، سنجش به عنوان 
يادگيري، و سنجش يادگيري( به دست مي‌دهد كه چارچوبي براي تفكر درباره‌ي چگونگي انتخاب يا تهيه‌ي تكاليف 
سنجش، چگونگي استفاده از آن‌ها، و چگونگي برقراري ارتباط اين موضوعات با دانش‌آموزان، والدين و سايرين 

عرضه مي‌كند. در هريك از اهداف مربوط به اين بخش، مثال‌هايي موردي براي كمك به معلمان، آورده شده‌اند.
3. اقدامات بعدي: اين بخش پيشنهاد مي‌كند كه بازانديشي سنجش فرايندي از تأمل، تحليل، تعمق و يادگيري 
نو براي متخصصان آموزش و پرورش است. اين فرايند شامل ايجاد ظرفيت فردي و جمعي است و مي‌تواند در 
سطوحي از مدارس، حوزه يا بخش، و ايالت يا ناحيه تسريع شود. هم‌چنين، راه‌هايي را پيشنهاد مي‌كندكه متخصصان 

آموزش و پرورش ممكن است در اين فرايند به كار گيرند. 

8. يك قطعه مغزي خودكار كه 
به اندازه‌ي يك سانتي‌متر از طول ميخ 

بلندتر باشد.
9. باتري 1/5 ولتي )دو يا سه عدد(

روش ساخت
وسيله را مطابق شكل سوار كنيد 

و دستگاه سانتريفوژ را بسازيد. 
روش آزمايش

اگر دو سر سيم موتور الكتريكي 
را به جريان دو يا سه باتري 1/5 ولت 
وصل كنيم، مشــاهده خواهيد كرد 
كه ايــن مجموعه‌ي متصل به محور 
آرميچر شروع به دوران خواهد كرد. 
حال از شما مي‌خواهم اين دستگاه را 
مورد تحليل آموزشــي و ابزاري قرار 
دهيد و بگوييد، چه كارايي عملي دارد 
و از كدام قوانين علمي پيروي مي‌كند. 
لطفاً بعــد از آزمايش، با كمك معلم 

خود به اين پرسش‌ها پاسخ دهيد:
1. آيــا فهميديد كار دســتگاه 

سانتريفوژ چيست؟
2. چرا مخلوط‌هــاي معلق، از 

شيشه‌ها بيرون نمي‌ريزد؟
3. از دستگاه‌هاي سانتريفوژ در 

چه مواردي استفاده مي‌شود؟
4. آيا اين دســتگاه ســانتريفوژ 

كاربرد صنعتي دارد يا خير؟
5. آيا شما هم مي‌توانيد وسيله‌اي 
طراحي كنيد كه در آن از ســانتريفوژ 

استفاده شود؟
دانش‌آموزان عزيز، اگر شما هم 
مثل محققان سابق به تجزيه و تحليل 
موضوعات علمي مورد مشــاهده‌ي 
روزانه‌ي خود بپردازيد و ارتباط بين 
قوانين و رويدادهاي علمي را بيابيد، 
حتماً خواهيد توانست جاي محققان 

قبلي را پر كنيد. 

پايه‌ي سنگي 
نگه‌دارنده‌ي وسيله

 باز‌انديشي در سنجش كلاسي
 مؤلفان :  لورنا ايرل و استيون كاتز

  ناشر:  نشر نخبگان ـ تهران
  مترجمان: دكتر محمد عسگري،غلامرضا يادگارزاده، دكتر كوروش پرند

 تلفن: 88809624
 نوبت چاپ: اول/ 1388

 قيمت: 42000 ريال
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بسازيدموتور الكتريكي
محمدمهدي سلطان‌بيگي 

نام وسيله: موتور الكتريكي 
مخاطبان: دانش‌آموزان دوره‌هاي 

راهنمايي و متوسطه
موتــور  ســاخت  موضــوع: 

الكتريكي 
مشــخصات: زنگ اخبــار، دو 
آهن‌ربــاي الكتريكي )ســيم‌پيچ( و 
يك جوشــن الكتريكي و بدنه دارد 
كه با اســتفاده از آن‌ها مي‌توان موتور 

الكتريكي ساخت.
هدف: ساختن موتور الكتريكي از 

زنگ اخبار اسقاط
مواد و وسايل مورد نياز: زنگ 
اخبار اسقاط، دو عدد خودكار مصرف 
شــده، لوله‌ي نازك فلزي به طول دو 

سانتي‌متر كه قطر داخلي آن به اندازه‌ي 
قطر خارجي خودكار باشد، چسب، 
ســه عدد باتري، اره‌ي آهن‌بري، دو 
عدد آهن‌ربا، ســيم روپوش‌دار، مته 

)دريل(.

روش ساخت:
1. اجزاي زنگ اخبار را جدا كنيد. 
توجه داشته باشيد كه سيم‌پيچ‌هاي آن 

سالم بمانند. 
2. درنوك خودكار، گلوله‌ي فلزي 
كوچكي نصب كرده‌اند كه در جايگاه 
خود اصطكاك كمي توليد مي‌كند. در 
طرف ديگر خودكار، يك ســر ديگر 
خودكار را با چسب محكم بچسبانيد 

تا دو طرف خودكار مانند هم باشند.
3. براي تهيه‌ي كموتاتور موتور، 
لوله‌ي نازك فلــزي را از طول با اره 

به دو قســمت مساوي برش دهيد و 
به طرف مقابل خودكار در پايين آن با 

چسب محكم كنيد. 
4. دو عدد سيم‌پيچ را طبق شكل 
با چسب روي خودكار محكم كنيد و 
دو ســر سيم آن‌ها را به دو برش لوله 

لحيم كنيد. 
5. براي ساختن پايه‌ي موتور:

الــف( بــازوي زنگ اخبــار را 
كــه كاســه‌ي زنگ روي آن ســوار 
مي‌شود، خم كنيد و به صورت عمود 

درآوريد. 
ب( در بالاي بدنه‌ي زنگ اخبار، 
طبق شكل، سوراخ‌هايي براي عبور 
سيم و آهن‌ربا درست كنيد و در وسط 
گودي كوچكي درست كنيد تا نوك 

خودكار در آن قرار بگيرد.
ج( وســط دكمه‌ي چكش، با مته 
گودي كوچكي درست كنيد كه نوك 
بالاي خودكار را در ميان بگيرد. در طرف 
ديگر چكش، سوراخي درست كنيد و 
چكش را با پيچ به بازو محكم كنيد و 
چكش و بازو را طوري تنظيم كنيد كه 

بتواند خودكار را در ميان بگيرد. 
6. باتــري را داخل بدنه‌ي قاب 
زنگ قــرار دهيد. آن‌هــا را به طور 
زنجيره‌اي به هم ببنديد و دو سر سيم 

آن‌ها را از سوراخ‌ها بيرون بياوريد. 
7. گردونه را كه شامل سيم‌پيچ‌ها 
و خودكار اســت، طبق شكل 1 در 
محل خــود قرار دهيــد. بايد بتواند 

آزادانه بچرخد. 
8. دو سر سيم باتري‌ها را به شكل 

جارو روي كموتاتور قرار دهيد. 
9. در محل تعيين شــده دو عدد 
آهن‌ربــا را طــوري قــرار دهيد كه 
قطب‌هاي مختلف آن‌ها در دو طرف 

موتور قرار بگيرند.  شكل2شكل1

بدنه
جاروها

آهن‌ربا

گردونه

چكش
پيچ

سوراخ سيم

سوراخ سيم

جاي آهن‌رباگودي

46
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نظرخواهي 
از خوانندگان

1. شما در مقام معلم، در كدام زمينه يا زمينه‌هاي اشاره شده 
به اطلاعات بيشــتري نياز داريد؟ لطفاً ميزان نياز خود را با 
درجه‌بندي از 1 تا 4 در خانه‌ي جلوي هر زمينه مشــخص 

كنيد. عدد 1 نياز كمتر و عدد 4 نياز بيشتر را نشان مي‌دهد. 
 1-1. آموزش و حرفه‌ي معلمي

1-2. فناوري آموزشي، فناوري اطلاعات و ارتباطات
 1-3. برنامه‌ريزي درسي و آموزشي

 1-4. مديريت كلاس درس
 1-5. پژوهش و ارزشيابي

1-6. گام‌هاي اميدبخش- تجربه‌ها و ابتكارات معلمان
1-7. اطلاع‌رساني

2. نياز شما در كدام مقوله‌ يا مقوله‌ها مي‌گنجد؟
 2-1. علمي- نظري
2-2. كاربردي و عملي
2-3. راهبردي - فني

3. براي رفع مشــكلات خاص آموزشي معلمان از طريق مجله با 

خواننده‌ي ارجمند، معلم گرامي
زمينه‌هاي مورد بحث در مجله‌ي رشد تكنولوژي آموزشي عبارت‌اند از:

 مباني آموزش، حرفه‌ي معلمي   تكنولوژي آموزشي، اطلاعات و ارتباطات   برنامه‌ريزي درسي و آموزشي
 مديريت كلاس درس  پژوهش و ارزشيابي   گام‌هاي اميدبخش- تجربه‌ها و ابتكارات معلمان

 اطلاع‌رساني، خبر، معرفي كتاب و سايت‌هاي آموزشي و ...
خواهشمند است به منظور افزايش كيفيت مجله، ارتقاي سطح علمي مطالب، و تأمين نيازهاي شما در زمينه‌ي دانش 

علمي و توانايي‌هاي حرفه‌ي معلمي، به سؤال‌هاي زير پاسخ دهيد. قبلًا از همكاري شما تشكر مي‌كنيم: 

كدام يك از روش‌ها موافقت داريد؟
3-1. طرح مشكل آموزشي در مجله و بحث درباره‌ي آن

3-2. ارائه‌ي نتايج تحقيقات انجام شــده در ايران و كشورهاي 
ديگر

3-3. مصاحبه با معلمان و كارشناسان با تجربه
4. چه شكلي از ارائه‌ي مقاله‌ها در مجله بيشتر نظر شما را تأمين 
ميك‌ند؟ لطفاً ترتيب اولويت‌ها را متناسب با نياز خودتان به ترتيب 

از 1 تا 6 در جلوي مربع هر يك از موارد مشخص كنيد. 
4-1. مقاله‌ها به روز باشند

4-2. مقاله‌ها ساده و قابل اجرا باشند
 4-3. مطالب مختصر و مفيد باشند

4-4. مطالب كامل، دقيق و كابردي باشند
4-5. مطالب همراه با تصوير و مثال‌هاي راه‌گشا باشند

 4-6. همراه با مقاله، منابعي براي مطالعه‌ي بيشتر معرفي شوند
5. لطفاً هر گونه پيشنهادي را كه درباره‌ي افزايش كيفيت و كارايي 

مطالب مجله براي معلمان داريد، به اختصار بنويسيد. 

لطفاً پاسخ‌هاي خودتان را 
به يكي از نشاني‌هاي زير 

ارسال كنيد:
تهران صندوق‌پستي 

6588-15875 مجله‌ي 
رشد تكنولوژي آموزشي

technology@roshdmag.ir  ـ

ـ
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پاسخ به نامه‌ها

ضمن پوزش‌از خوانندگان ارجمندمجله‌ي رشــد تكنولوژي آموزشــي، نوشته‌ي پوزش و اصلاح
صفحه‌ي2 جلد شــماره‌ي 8 دوره‌ي بيست‌وپنجم )89-1388( به اين صورت اصلاح مي‌شود:

معلم بايد نيروي فكري متعلم را پرورش دهد و او را به سوي استقلال رهنمون شود. بايد قوه‌ي 
ابتكار او را زنده كند.

درضا بني‌طبايي،  اسماعيل پوررستمي
فاطمه اشتراني،  ژاله آصفي سراي،  محم

حسين پيريايي، حسن‌رضا ترابي، علي جوانمردي، هادي دلف عچرش،

مريم سرگزي، فضلي عدلي‌رخنه، نعيمه عسگري، علي‌اكبر عبدالله‌زاده،

زهرا زار‌ع‌پور، هاجر فلاح‌پسند، سميه قنبري ويونس صحرانورد.

               اهواز، خانم فريبا مسرتي، كتاب »نگرشي بر توليد رسانه‌هاي آموزشي« كه
                 

 

                  شما در سه فصل و 66 صفحه تأليف كرده‌ايد، در زمينه‌ي كاربرد تكنولوژي آموزشي 
    

           در كلاس درس، كاري نو و ابتكاري محســوب مي‌شــود. اين‌كه توانسته‌ايد سال‌ها تجربه

ب، ساده و كاربردي تدوين و براي استفاده‌ي معلمان 
و ابتكارات آموزشي خود را در قالب فعاليت‌هايي جذا

كشور منتشر كنيد، خوش‌حاليم. به شما تبريك مي‌گوييم و توفيق بيشتر شما را از خداي متعال خواستاريم. 

ي رسيده
 و مقاله‌ها

نامه‌ها



خواننده‌‌ي ارجمند
هدف از ارائه‌ي تصوير در اين صفحه، كشف پيام تصوير توسط شماست كه مستلزم دقت در رابطه‌ي اجزا و كليت تصوير است. تصاوير همانند ضرب‌المثل‌ها و كلمات قصار 
بزرگان، پيام‌ ارزشــي، آموزشي و با معنايي دارند. تعبير و تفســير تصويرها، ذهن را فعال و تقويت مي‌كند. تفسير گاهي نشان‌دهنده‌ي خلاصه‌ي رخداد، داستان و حتي كتاب 
مي‌تواند باشد. تصويرخواني هنري است كه در تمام مراحل آموزش، براي شروع درس، ايجاد كنجكاوي، جلب توجه و دقت، نتيجه‌گيري و فراخواني آموخته‌هاي قبلي كاربرد دارد. 

تعداد به يكي از خانه‌هاي خود وارد شد. پيامبر اكرم )ص(  شدند.  مشرف  محضرش  به  او  اتاق پر شده‌بود. جريربن اصحاب  و  بود  جايي اصحاب بسيار  اما  شد،  وارد  هنگام  اين  در  نشست. عبدالله  در  نزديك  و  نيافت  نشستن  جرير پيامبر )ص( عباي خود را برداشت، به او داد براي  ده.  قرار  خود  زيرانداز  را  عبا  اين  فرمود:  محترمي پيامبر )ص( نگاهي به چپ و راست خود بدارد، همان‌گونه كه مرا گرامي‌ داشتي.«جامه‌ي شما نمي‌نشينم. خداوند تو را گرامي كرد و به حضرت رو كرد و گفت: »من هرگز روي مي‌بوسيد و گريه مي‌كرد. آن‌گاه آن را جمع عبا را گرفت و بر صورت خود گذاشت و آن را و  شخص  »هرگاه  فرمود:  سپس  و  هم‌چنين كرد  بداريد.  گرامي  را  او  آمد،  شما  هركسي از گذشته بر شما حقي دارد، او را نيز نزد 
گرامي بداريد.« 

پيامبر اكرم )ص( به يكي از خانه‌هاي خود وارد شد. اصحاب او به محضرش 
مشرف شدند. تعداد اصحاب بسيار بود و اتاق پر شده‌بود. جريربن عبدالله در اين 
هنگام وارد شد، اما جايي براي نشستن نيافت و نزديك در نشست. پيامبر )ص( 
عباي خود را برداشت، به او داد و فرمود: اين عبا را زيرانداز خود قرار ده. جرير عبا را 
گرفت و بر صورت خود گذاشت و آن را مي‌بوسيد و گريه مي‌كرد. آن‌گاه آن را 
جمع كرد و به حضرت رو كرد و گفت: »من هرگز روي جامه‌ي شما نمي‌نشينم. 

خداوند شما را گرامي بدارد، همان‌گونه كه شما مرا گرامي‌ داشتي.«
پيامبر )ص( نگاهي به چپ و راست خود كرد و سپس فرمود: »هرگاه شخص 
محترمي نزد شما آمد، او را گرامي بداريد. هم‌چنين هركسي از گذشته بر شما 

حقي دارد، او را نيز گرامي بداريد.« 

*قصه‌هاي تربيتي چهارده 
معصوم )ع(، محمدرضا 
اكبري، شركت چاپ و نشر 
بين‌الملل، تهران،  1388. 
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